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s sé - 11 تار مخحه نادر شاه“‎ Ax 
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Le 


EN ner] مطبوع آن بموقع‎ à سباحتنا مه فیشاغور رس‌درابران که لبخه‎ él! 
. ون معارف است‎ N1 مشود چهار دهان کناب 85935 55 ات‎ 
مسیون ازاینکه در مر حل تو سمه ا طلاغات و تهذیت افکار قدمی چند‎ slac | 
حذبت متمادی خدماتی انجام داده‌اند سی خشنود بوده و‎ ai یدشر فته و در‎ 
AT لدب‎ ju مو فق شوند وحی‌الامکان‎ dabl; ھن داشر ت‎ ail» امسدو ارند‎ 
EA] سودمندی که در نظر دارند وسابل استفاده را فراهم‎ 


ریس کیسیون معارف 


محمو د علامیر (احتشامالسلطنه ) 
آقای م از ua E‏ ات ا 
مررحوم مبرزا. اخمد خان تدر ( نصیرالذوله) ENA ut hab on ur‏ 


آقای میرز | حسینغان پیر نبا( مۇتەن (EM‏ ...مر حومعیر زا اسبعیل‌خان‌مرتضائی (ممتاز (AI‏ 
آفای میرزا سید محمّد خان LES‏ آفای حاج مپدیقلیخان هدات ( مخبر الساطنه ) 


اسای g slac!‏ کمسیون معارف ju‏ ٹلب فوق 


(UT‏ سلیمان میرزا اسکندری آفای میرزا احمدخان سعیدی 

آفای‌میر زایوسفخان اعتعمامی ( اعتصامالملك ) آقای باب کیخسرو Cal‏ 

آفاي میرز احسنخان پیر نیا ( مشبرالدو له ) آفای حاج‌میرز احمودخان‌علامبر(ا<تشامال-لطنه) 
آقای سید محمّدخان حجازی اقاي عاج‌مهدیقلی خان هدایت (مخبر ااسلطنه) 


آفای‌میر زا ابر اهیم خان حکیمی as)‏ ) آفای رضاقلی خان هدات )5 الملك ) 


حاصلات فروش LES‏ هشروحه قوق بمصارف تالیف و ترجه و طبع کتر ۱ 


. du y خو اهد‎ Ka دهد‎ que 


ere 
ف مالا ایو الیزو کار باستان ‘ فصل‎ 
بسیاحت فیثاغورس‎ cul کتاب متعلق‎ 


8 بتصویب کمپسیون محترم معارف فارسی DT‏ 


EEE‏ ید 


جلب کند و اهتمام دالدش اف 
ر جدو وچ سازد “سبحت آفاکارسیس 
"PES \ vs‏ 


pr‏ به یم مب 3 با سولون 
ار ددست بر ادر Farr‏ 


مقدمه 

بوجو د آمده نظیر وشبیه این کتاب است . 

ملف مانند نقاشی ماهر پرده ای از نقوش و تصاوس 
حوادث ساخته " مسائل Got‏ و شناسائی عادات و اخلاق 
و چگونگی علم و معرفت کذشتکان را باسلوب زیبا ودلهذیر 
در این کتاب عرضه داشته ودر DRE ais‏ 

, توصیف مسافر تهای فیثاغوردس بایغ غات آن * جمع- 
آوری قوانن او که فقرانی از OT‏ اموز نیز ضرب المثل 
است * خدعتی است فلسفه و Dial‏ واقوام و سیاسیّون . 

« این بدان ماند که انسان بخواهد دهاء و فرهنك عصر 
قدیم را که فیثاغورس با باد کار های خویش T‏ گنده است 
شرح بدهد و از ویرانه های پ را گندة بك بنای با عظمت که 
انهدام AK ets DT‏ بوده کاخی بلند و معبدی 
عالی سبازد. 

د چنن‌است, مشغله‌ای که oi‏ چند سال در نظر داشتیم 
و در iyul‏ اتمام OT‏ بودیم * این است تشر بح بای بز رک 


ادبی که موضوع آن از * ۰ بش از میلاد LT‏ شدم و اوقات 


. 


ass 
نقشة همه عالم قدیم را‎ asās  درادرپ بك قرن کامل را در‎ 
. بطرز پوذافیای (۱) درآن خواهند بافت‎ 
«دراین کناب فیثاغ‌ورس در همه چا حاضر است ؛ این‎ 
o Sio و شاغر و اطق و فیاسوف و‎ Kinie شخ ابو رگ‎ 
قانون گذار میکوشد و آنچه را ممکن الت با سالا عقل و‎ 


تةوی صورت 1h‏ کر islas‏ ممرساند ...€ 


یا PA ONSE‏ منز ادك (r)‏ از اعاظم 4296 بونان 
قدم و یکی از حکماء سبعه است " بروایشی در ٩۰۸‏ وبقولی 


e » 1 A‏ س 
در ۷۲ پاش از Hs‏ > در جز Lip‏ مس هنو 522 gamn‏ 


کفته اند silh‏ رس مقارن alb ۳۳ OLÎ‏ شده 


ودر آلمپیاد شصت و دوم ML‏ هجر ت کر ده و در چهارمن 


۱ ۲066000 132 و رافی ان مشبور بونان متولد در ۱۷۰ 


میلادی کهدر ونال ومقدو LeTy ilg 4j‏ وافریقا ساحت کرده و es‏ 
تفحضات ومشاهدات خودرا درده‌جلد هز بات بنام مملکت یکه‌دیده و توصییف 
کرده موسوم داشته‌است. ۲ - Ménésarque _ + Pythagore‏ 
Olympiade - £‏ فاصل‌چهار wiago caille‏ باز بپای (Olympique)‏ 
پونان قدیم ۱۰ لمیاد اول از ۲ ۷۷ قبل‌از مبلاد شروع شده و | میناد 
اخیراز ۴ ۳۹۹ da‏ از میلاد سبح بایان زسبده 4 


2 


s 
Le. 


مقد da‏ 
سالا | SLA‏ هفتادم در گذشته و دراین وقت هشتاد یانودساله 
بوده است . 
فیثاغورس فاسنهرا ازتالس(۱) و آنا گزیماند( )ر 
de si‏ (۳) را گرفته " ac‏ ها و اهالی کلده و MP‏ 
D]‏ وهندوها وبهود نیز علوم واشرار حکمت را باو باد 
داده اند»حمعی gild Sail‏ رس ahali‏ و هندسه را از 
ااب سلیمان بن ذ اود در مصر آموخته و در آسیای صغیر 
اگی sal Janet ss his‏ دولبکراث )2( 
که از جتّاران آن زان بود بروی اگران آمده و بایتالیا رفته 
کرش (e) IN‏ بتاشیش مکتب حکمت و فلسفه خو یش 
پرداخته است . 
آریستیپ(۱) à Ca‏ فیلاغورس را 855 کوانت بودواز 
(Y)‏ 


آننده خبر میداد قيا ولاس در اواخر قرن بنجم فلسفة 


ty ESTARE‏ درکتاب (De la nature)‏ شرح اس .وم 


-Polycrate - 4 .Epiménide-+ „Anaximandre - f Thalès- \ 


-Philolaüs - ۷ .Aritsipe - 1 .Croton - o 


J 
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مقدمه 
باد تلمی‌سنت هیلر (۱) در Raids‏ خود بر کتاب ادسطو 
میکوید ۰ کنون که ازطغیان استیبلاء پو لیکراث‌درسا مس 
سخن piis‏ سزآوار است Sail‏ از Al,‏ فیٌاغورس > 
با وی بیان کشم : 
«فیناغو ری رر منز 3 لسب مادر خودرا ببزر کترین 
خانواده‌های سا مس مپرساند ' بعضی از مور خين کویند پدر 
فیثاغورس از صور بود و از تجارت گندم مال وافر بدست 
este»‏ آززمافت کودکی در سفر‌ها همراهاو بو" 
همینکه اسن Li‏ رسید ویدر در gere,‏ پسر آثار رشد.و 
استعداه دید اورا با اشخاص بو رک آن عصر چون تالس و 
آناگزیماندر و UT‏ گسیمین مالطی و فر MS‏ و دییگران 
بط le‏ : 
«فیناغور س درجوانی date‏ رفته بود " وفتی که 


میخواست بمصر برود پولیگرات در سپارش او نامه ای به 


Li سیاسی و‎ Barthélemy-Saint-Hilaire - ۱ 


کتابهای ارسطو . 


سوف فرانوی مترجم 


é 


مقدمه 
آماز هس بادشاه مصر نوشت و pl‏ هه لد که ا 
هنكام taie‏ حکیم درحق پولیکرات بر خلاف عقیده iT‏ 
ویبوده است. 
«مدّت توفف فیثاغورس در مصر معیّن نیست" بعضی از 
ya‏ جمان بست 65 ال ASS‏ و این قولی است. ضعیف؛ 
nl‏ کاه‌بیز a pu‏ فیناغو رس رادره‌صر اس کر دند 
و سابل فرستادند * چنانکه در jan‏ به iul ng‏ پیوسته دود“ 
در بابل با Lis”‏ آشدا شد» ET ae‏ فیل-وفی بزرک و 
حکیمی روشن رای بود؛ اهالی سا مس بوجود وی مفاخرت 
و میاهات میک دند sels‏ مجاسی داشتند که مسائل مهمه 
در آنجا قطع و فصل مشت“ فیاغو رس درینجاه وشش‌سالمی 
دابز هرز LUE Suns‏ آز بسن و گسیی Ses‏ زمانی که 
فیثاغو رس ستمکاری پولیکرات را تحمل K‏ دوازسا مس 
کر بخت چهل‌سال داشت " ممکن است این سخن راست باشد 
چه آریستو کسیین شاگرد ارسطو از وس للم باخسیار 
فیثاغو رس نز دیکتر بو د وف ةداغو رس ازسطور ابسار 


L 


مقدمه 

مشغول میساخت » 

نیز دمو کوید: «طر بقه وفاسةة رفیثاغورس Jia‏ مذهب 
طبیعی تالس فدست که قبول آن باسانی میس باشد " متامعین 
فیناغورس در محفلی عن که بمقورات سخت otis‏ بوده 
و از حدود معیّنه تجاوز نمیکرده عضو بت داشته اند» نظم و 
ترئیب مکتب adi‏ فیشاغو وس بمکانب کاهنان مصرو شاید 
بمدارس عفان شبیه بوده  DT‏ فیناغورس را فقط اتباع و 
ol‏ وی هی پذیرفتند و از این حیث فیلسوف سا مس در 
Ds‏ فلاسفهٌ بونان a‏ و بی‌مانشد است . 

«+متتوان گنت سیاحتهای وی در مصر و کلده مقاصدی 
در خاطرش ابجاد کرد و >« ارمقانهای کر وحکمت را 
تممالکی منتقل ساخت که با آنپا موافق و متناسب نبود ؛ 
فیناغو رس دارایمرتبت سيار بلشدا bte‏ مر کزعلمی باك 
و aïe‏ است که هميشه از خکماء گذشته و san T‏ ممتاز 
asl a>‏ نود . 


GI Je ?‏ در کتاب ) جمهور بت ) گفته است که 


ی 


مقدمه 

فیثاغورس در ا لمبیاد شصت و دو ۸۰ ۲ قبل ازمیلاد » 
st LU‏ 

۶ هرحال چکونگی زندکی فیناغو رس هنوز برما معلوم 
نست و al‏ محقیق رسیده این است که مظالم دولیکرات 
آزادی را ازمردم MALE‏ شلت کرده دود“ حکیم موطن خود 
راتركکرده ننونان شنافت تا در یکی از شهرهای آنجا اقامث 
کرده ازمشاهده یداد کری Ole‏ ایمن‌باشد. فیزاغو رس 
درنتیجه سیاحتها افکار و عذاهت aame‏ به کروتن Sog‏ 
قسمتی از مسااك و دیانتهای شرقی‌را شامل و شایسته احترام 
دوشتداران حکمتا و السانلت “os‏ , 

فینئاغو رس ببق‌ای روح و کفر اخروی معتقد بوده و 
ax‏ است : عالمی‌هست روحانی و نورانی و مافوق طمیعت 
که صفا و زیبائی آن درفهم وعقل نکنجد ؛ آنچه در این جهان 
aie‏ ی دیده مشود جمالی چندان ندارد چه معلول طمیعت 


است » پا کان ونیکمردان بان عالم علوی محتاجند ؛ انسانی که 


k 
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مقدعه 
از صفات نکو هنده هیر است‌سز اواراست بعالم روحانی بیوندد 
وبر گوهرهای حکمت الهی PAST‏ باید * | Loi‏ چیبز DA se‏ 
بخش مانند نغء ات موسیقی که سامعه رسد بی رنج طلب 
باق اماد OE‏ 

از سخنان اوست : 

چقدر نیکوس ت که سخن شخص‌متین و کرانسنک باشد واگ 
نتواند نیکوتر آ نکه لب بربندد و کوش فرا دارد . 

در نهان AQU TS‏ نایسند میالای " از خو شتن 
شمر شرمکین باش تا ازدبگرات ۰ 

نسی دشواراست که‌مرد آزاد فر انبر کارهای/زشت باشد. 

حکیم آن al Sete‏ با سختیها و نا رواشها 
مقاوءت کند» حکیم آلست که ر 
اتال LS,‏ ناشد . 


Å‏ از توش وتوان طمیعی ار 


از دسنش » دا ید * یا ند ره ناه خویش ST‏ دو ده ازباز کشت 


ب 
ا 


بسوی آن بپرهیز د . 

ی نزد وی از خواسته جهان سخن راند د مسو D‏ 
> گفت بجیزی که Lo‏ دهد و i‏ مایکی نکاهدا رد و 
شش نادو اب Li‏ ز dés‏ ندستم À‏ 

» میکند‎ wT که بت قو نرو مناد همه را با ندستی‎ FE 
افتخارات و اموال که آسان کشت آمده باسانی از دست‎ 
. خواهد رفت‎ 

آنسکه راه سعادت وا بشناسد درمیان السانها سپا رکم است؛ 
مر دم باز i‏ هوای نفس شده در دریای بی EET Ob‏ 
مبجر خند و هر لحظه موجی آنها را هیر باید " دربرابر طوفان 


نه بارای ابستادن دارند نه طاقت فرمان بردف . 


><. 


وفات Cr‏ را در 04 و۷۲ و ۸۰ فبل 


از مبلاد نوشته اند " گویشد در اشوی که بر ضد وی و 


بەر DJs‏ در شهر ماو نت روی داد ,کته bats‏ 
طهر ان اردسهشت ماه ٤‏ ۱۳۱ 


بو سف اعتصامی 


ی 


فهر نت jais‏ جات صژیحه 


فصل اوّل 
مسافرت فتاغوری دو شوش ۰ . ۰ oy- . à D‏ 
فصل دوم 
راسم تاجگذاری نت eA se ome‏ 
فصل سوم 
و و و , oii)‏ 


فصل چهارم 


ده مرا VAE CS (je)‏ 
فصل پنجم 


فیثاغورس E E‏ و اف ۱ 
فصل ششم 
LEA‏ خواب تاریخی فیثاغورس » حالاات داخلی بادشاه‌انا رانا ete‏ 


is فصل‎ 


5 ۰ 
آخرین سوکواری بر گوروش is a LEE‏ ۱۲۵-۶ 


p-ta فصل‎ | 


| 


فیثاغورس نرد منان nO LBI‏ د کي a‏ اد ۱۵۹-۶ 


تصویر فیثاغورس که در JET‏ قدیمه بدست آمده 


Ae 


سمه عالي 


فصل اول 
مسافرت فیثاغورس در شوش 
3 ۴ ر 
نتو انستم منظرة کراهت انگیر و حون افرای 
2 این شهر es A‏ ؛ به زرنشت 
گفتم همین بس í‏ اروم la na plu‏ دیدم . 
ژرنشت - آکننون احساس میکنی اصلاح تا چه 
اندازه واجب‌است * خمیره از نو باد درست شود . 
فیثاغو رس - از غير ممکن “g‏ € بابل را 0( 


هر گردارای تقوی‌و فضیات نتو ان یکر د ٤‏ مر دم بیشمار 


Babylon - \ 


سیاحتنامه فشاغورس در ابران 


es |‏ بد و طبقه منقسم شد ه‌اندروی هبو دی نخو اهند 
A‏ 

دید ون اد کرت ننکنستو D)»‏ زبو نی 
افتاده > حماعتی از سراری تنمم à‏ تیاهی‌دچار شده 6 
و ۱ 

PT‏ بی شرمی‌رداثل » حمو د و بلاهت کارهای 
طاقت فرسا؛ اجتماع این دو چیر در یکجای آخرین 
درحة رل نامی دشر | a‏ ؛ کار ان شھر sl‏ و 
F _‏ 

اب ازسرش د رکذ شته ¢ بابل سر اوار RA‏ اید و 
رسوائیهاست é‏ زر و تجمل دوستی نخستین alle‏ 
تاره روری ام 


کرات رز وب انا ات تردن 


Bambycate - ۱ 


ساحتنامه url‏ در آیر ان 


£ کیا کر ورڈنڈ‎ 2) 3 PRES اجه فار‎ ESEP, 
- p 

س این کنخ وا در آعوش Aagi I‏ و کسائی زا 

که بخو اهند این زر وسیم را دوباره در باط با زارگانی 


$ ماما در Öka Kru‏ تفر بن کردند é‏ 


فیثاغورس = بامپی GLS‏ سر ز 


9 شت us»‏ را 

پاش Su‏ ده‌اند 6 در lé‏ آبنده al‏ دو لست 
)#1 ب 

پام JE»‏ فروروند تا دوباره بابل با عکوة زا 


که روی زمن 3 رطوب تخد پیدا کنر" ۳ نود 


Palme - ۱‏ مقیاس طول قدیم اتالا , 
EY PI ۲‏ مارس ۹ از طرف موزه خان سلطنتی دولت UT‏ 


توسط LA‏ رتم برت کو لوی » درو « راه‌های سور بابل حفر نات آقدام ل + 
زجوع asy‏ بکتاب « حقار يهاي ٫‏ ایل € 


تکیت pb‏ ما کیلیان 6 ٩8۱‏ 


(Agnes S.Johns) Le 


سا تاه فشاغورس در ابران 


LÉ ی‎ FT OE Aa 
g 1 کاس‎ EL (€ جاکم شبن‎ 
٣ ۰ بابل را ی »اکر چ چندان از‎  تشارز‎ 


¿I 


اوضاء آن ۱ AL‏ ندارم ام از ke‏ در b;‏ >( 


خوش بند نەت“ درمدت اقات | cri TR Li‏ 
(r)‏ 


بلوی )+( بر و ن نر فته ام e‏ غیت da> yas‏ 


مرا 
واداشت زوزی چند در انا صرف وقت كنم ؛ بي او 


sie)‏ انستم‌درشوش cr sele‏ دشمنی مغان ومو بدان 


ec 
خسود باشم بر گردیم‎ 


6 پادشاه جد بد صا دا نجا 
میخو اند » با ید در دربار حضور بافته الین نو خو شرا 


CASHT 2 LI! 1‏ 
Atlantique - \‏ بحر Lame‏ اطلس » شابدحگیم‌مردم « آتلانتید» را 


زاز له ,درا 


اراده کرده » Atlantide‏ جز y‏ 5 مغروق‌مهء‌روفست 4 سبب ز 
۰ رفت Vs Pi À s3‏ را این eksi ondal els SAT cils‏ 
Cambyse - * Belus - Y‏ 

۵ 


ساحتنامه فشاغوو ری در ابر ان 


بر اساس ات استوارسازم » داریوش برودی به 
se 5 “(0 S 5 KO) LE‏ 

بانان ' با پرسپلیس " " خواهدرفت » ee‏ 

و در قصر شوش بوی ملحق شوم . 
ستونهائی‌را که کی ALP e‏ اران نود 

p 
keltas زرنشت هنگام عبور بمن نشان داد و گفت‎ 

سم 

> EEA E 3 S 


ابرانیان دز جاده هاي بورگ با سنگ علامت 


متان > و av‏ مدان + چنانکه در کتبه های هخامنشی نوشته شده 
همه نام همدان است . 

Cyrus - # Assyrie - Y Persépolis - ۴ 

Parthanka - °‏ برسنگا وفررسنگ وفرسخ واحدمقیاس‌بیمایش ایر ان 
قدیم باندازة ۰ متر مسافت 6 در یکساعت طی توان کرد . 


۰1 


olal فثاغورس در‎ alle 


نامیده مشو د * در صحر lal‏ حد املاك LS PET‏ 
از صخره ها قر ارداده شده و QU‏ در حدود درختان 
gaa‏ ه‌دار کاشته اند . 

دجله زا گذشتيم * برای ورود بسر Ou)‏ شوش 
cast‏ وارد Penh nai‏ 
برسي“ cpl‏ رود از AL‏ بش 9 که عل پاتخت 
اس ik‏ * آبش زخو بی مشهو رست و پادشاهان 
ابران جز این آپ آب دبگر نیا شامند *آبهاي رود 
ازکوه زرد برخاسته ازمیان کوه اسب بحربان افتاده 


۱ at) er 
ê ne تقل‎ Wa پازی‎ 
نام‎ Pasitigre - ۳ Cissie - ۲ Eulœus - \ 


قدیم رودخانه کارون (Pasitigris)‏ یز گفته میشده. 


y 


میا جتناهه فیثاغوزس در olal‏ 


چند نار کن چار جر خه در ساحل رود ددم > کوژه 
های سیم بوک ارات بر Ma‏ نار گرد 4ص شاه 
بہر ES Eai‏ این اب el‏ خوشگو اری پیش 
KA‏ در خو ان دارو ش ET‏ حو شانده خو اهد 
cd‏ را با و خالص هیچ چیز با مناج شهر باران 
NES LES Al‏ ازهوش و فرهتگگ اینان al y‏ 
چوا بدینسان از پاکی و صفا بهره‌ور نباشد ؛ 


فیثاغو رس از پنروی که چو ا میسو À‏ 
CUS‏ انين نو اور ده‌اند اشان را بەر ند و D‏ حه 


سم 


یادا ناد ob‏ وسلت deg‏ حای Ab‏ او ازه a pisali‏ 


(۱) 


33 وشت حکیم‌فرزانة 1 براشتهار و نامداری 


Thèbe - ۱‏ شهر معروف ونان Ke‏ درشمال شاوی JL‏ که A‏ 
۶ فل ازمیلاد نقطه مہم ناري wT‏ | بود . 


۸ 


سباجتنامة فیثاغورس در اران 


ار کب رى + 

فرثاغورس. من معارض اشتهار تو اهستم و aa b‏ 
SK‏ هیاهوی ان کمتر Aal‏ اختبار کر ده ام i‏ 

زرلشت. - نو بجکمت و فلسفه را پسندایدة اماخرند 
و دانش خلق در دین وم ھی است " اين رود خانة 
al EL;‏ های تلخ در ble‏ ما بر رکفت در 
اطراف #5 ار های شوش حارست و تواسطة رشتة 
کرههای بلند از le ob‏ حهت QE‏ محفوظ است ؛ 
و TE‏ در جو آنب این جامهای‌صعب قومی نشسته‌اند 


۱ تم‎ Ai 
SDS aK | کک یکاہ بای ډو انان چبر ه نشده با‎ 


سم ص ت 
JE en TE lu de‏ نکر ده 6 براستی | ob‏ خماعتی 


نبازمند و بر (شانند؟سوی اشان‌رفتن وعرم پیکارکردن 


4 


ساحتنامه Ur) lus‏ در اران 


کار مت Sal‏ هیچ چیرش حبر ان نتواند کرد . 

زز نشب میخواتم نتها و بی سلاح با نحا رفته 
مثل اهال کلده ۲۷ در اووگوثه ۲۳۱ ومفان در LS‏ 
کوهستان باستقرار کیش خود پردازم » در خصوص 
اهالی کا FF‏ شوش واقم jii‏ 
ملاحظاتی fil‏ این قبایل در تو حش بسر میبرند 
اما کاملا آزادند . 

فیثاغورس - JS‏ مر دم E,‏ موه اک 
از | کبانان‌صحب تکردی ٩‏ 


زرنشت ‏ نه از اکبانا: یک ) س ٩‏ پادشاه 


Mysie - ۳ Orchoë - Y Chaldée -۱‏ 
Déjocès - £‏ نخست فاضی ماد بود بعد بادشاه شد و چېل و سه 
سال از ۷۲۳۳۷۱۹۰ قبل از Daa‏ سلطنت کرد » بنای همدان را باو 


نسیت داده اند . 


۱ 


ساحتنامه فنثاغورس در olal‏ 


ue bout mc تیلم اه ای جر‎ EL 
منان را که در‎ OPUS € بپا کر ده بود‎ (D سمرامیس‎ 
سرد ابران‌مابین شمال وشرق است میگفتم» تصمیم‎ 
کرده ام به شوش بروم ۰ کباتان مخرن تو اریخ و‎ 
نفراین,پادشاه استت.‎ Gal اخبار دوات وشوش‎ 
قانون کذاران و کشور کشابان‌نا کر رند بپیرامون‎ 
خوش نگرسته توانائی فانون و نیروی سپاه‌را‎ 


Médie - ۱‏ قوم ماد و پارس را موزخین از یك نژاد میدانند و 
مگو بندهر دومأت بز oo‏ تکلم iles La‏ 3 دی وکس بادبا| گو دو لت 
ماد را At‏ کرد وهمدان‌را دایتخت خود قرارداد í‏ آسبای صغیر و تمام 
مملکت آسور و آذربایجان و کردستان و عراق عجم وری و اصفبان 
و خراسان و فارس و قسمتی از مأزندران و خوزستان دولت ماد را 
nu‏ 4 .داد ۰ 

x Sémiramis - ۲‏ آسو رکه وجود تار یخی اومعلوم‌یست › عضی 
تضو رکر ده‌اند ( تمورامات ( زن ) آدادنیر اری‌سوّم ( بادشاه ماد همین 


سمیر اهبس بوده است . 


۱ 


EE A 


پا حتنامه فشاغورسن در al‏ ان 


er‏ غامه کر دانند "منز کمبوخبه | حازت داشتم 


کسانی‌را که مان عدذهس قدریم وا این من 22,2 دند 
La‏ و ۳ ال t a»‏ 1 تر اژو ا اناك ژر سوی ۳ 
متمابل منشو ڊ٤‏ شا بك ان حازه Pr‏ برد و رند رده 


باشد»ای حکیم فزازانه گر Claus‏ پیامو ز رو حانیان 
تن ا ep) Şi‏ زا شناختندی مانب 
Say‏ از Lai‏ سقّوط کر دند نصیت OUT‏ شید ی * 
گذشته از این de‏ مال وس دم داری نیکو نر که 


هر ار قدم پاش از دخول لیا شت اراز ا از 


Lier Memphis -۱‏ برچند,فرسنگی ساحل جنوبی 


رود بل( منوفه ) . 


۷ 


us Le‏ فطاغو رش در اران 


5 PA p= 

ass ok ۳ چك گذشتيم ست‎ Sat 

برداشت و این alas‏ را تند در نو 3 > بد٤‏ پرسیندم 

ص 

Le (١ ; 

مکروه Le | > e Iskall‏ رشت در ن و هس را 

pan Ole à‏ آمدس Être‏ > ر وا y TEBA‏ او ان 

حصی جو انی بو د از اهل این دهکده r mx TIR‏ 
e‏ تا ۰ 4 m‏ ۳۹ 

شو س غازن دران قەت دارد و ش ھر دست سید و 


مستحکم 


S‏ بنداری حصنی تحصین را کر اعت می کیان شوش 


را بارو Cul,‏ نفو نا کردنیی؛ شهزرا موافق «lai‏ 


ممن CD‏ ساخته‌اند » جادة رر کک بانحا انتها al‏ 


1 Spada - ۱ 
جاور‎ AK > öll در خدمت‎ Es سرداز‎ Memnon - y 


اسکندر ابران تسس آسیای صعر را 4 دار وش è Re AU‏ 


۳ 


cé 
VC x 
$ 


سیاحتنامة فیثاغورس در ابر ان 


Jesse) فسمتی از ان را پیمو ده ام پر‎ CA MAT 


عمارت: شد : 

دار اوش شهربار نو پاد شاه وفرمانروالی خو شن 
رابا افرایش چندین کاخ وکو شك آغاز کرده » پیش 
از ور و دبشهر اصر‌ی شگفت eus‏ * بو ها که در رمه 
هایبنجابچرا بو دند یك شاخ داشتند » درصحراهای 


مجاور همه جاسوسن خودرو کل کرده و شوش را 


بنام خویش موسوم ALT‏ بعضی این اسم را 


pra‏ کیاه شیر ین طبی که درزمینهای ابر ان بسیارست 


سل ۲ 
els‏ میخو انند نسبت داده اند . 
(TT )= 1‏ میکوید LS‏ 6 بمعنی سوسن با کل سوسن است . 
۲ - اصل السوس » شیرین db‏ . 


۱ 


ulla‏ فشاغورس در ابران 


هنکامی که زرشت ص ا ره دار وش ممرفی کرد 
ص o‏ 
re‏ گفت: شهر بارا os‏ از بو سین شاه کامسو را 
بحضور آورده‌ام » شاه ele‏ وی را لملاطفت پذ بره 
Fee‏ 
PS‏ وبتوقیر و احترام با او رفتار کر ده ¢ این بیکانه را 
شنون و القابی است درخور عطوفت و نوازش تو ؛ 
اھ و (Dr‏ 
حکیم روشن رای نب از ps,‏ سامس بوده بر ای 
اند وختن فروغهای صافي دانش وبیش مغان بدربار 
ص 
ابران شتافته . دار موش دست بمن‌داد و گفت: ناف 
وی . Z tr‏ 
بهنگام lasal‏ ید > »| در A]‏ چندروزبه پردیلس 
خواهد رفت . 


¢ > سیانمی هو انا در شوش روی داده رو‎ al 


Samos - \ 


۱ 


سپاحتنامة فیثاغورس در olal‏ 


NOUT فصر کوروش را که گمبو جیه‎ Gil; 

مداومت کرده و داربوش انمام انرا ELU‏ 

منصیی تاو بود برای من توصیف AS‏ < تام این 
A À Hat‏ کت این است کرش پاي 


اسمر دس 0 Jan‏ بر ادر شش ماك Gb‏ تست 


Aubare - y 

۲ = نام پر ادر Bardiya- «2» ) asss‏ ) بوده ۰ عضی اسمردیس 
نوشته اند * اسم مغ غاصب Gaumata bte‏ ( ا ( اسبی (Clay‏ 
K ya » be‏ ی از شیبه های داریوش چنین آم‌ده است ۰ وم من نوزده 

cile Los 48 35 بر ضد او ام سر کش بر دم ۰ توفق اهورا مزدا‎ ex 
مدعی سلطتت را شکنات دادم ».یک ی از آنها "کوماتانی مغ‌نوده‎ ٩ » کردم‎ 
. که خودرا بدروغ بردبا پس ر کوروش خواند ودرایران شورش افکند»‎ 
ازنچیاء وبزرگاو ک‎ à هرودوت مینویسد ک داریوش بزرک با شش‎ 
با خود او هفت نفر بودند متّفق شدند کوماتای مغ را ازمیان بر دارند‎ 
وسلطئت را از نودرخاندان مخامنشی_برقر ی بط ی ازآنان درراه‎ 
بتردید افنادندمخو استند از جنگ م و شمان شوند . در این حال‎ 
رده است این را‎ ١ يك جفت کرک س را تعاقب‎ pale دیدند هفت جفت‎ 
نك که بان داربوش مغ اسب را هلاك کردند‎ Jl, 


\1 


LS‏ ي کید“ 


متا ddl‏ فشاغورس در olal‏ 


غاصت تخت و دیهیم کوروش که هر دو ,کوششن‌را 
بحکہ شاه بریده بو دند > این best‏ اشراف و مهتران 
در این Skis Je‏ ده سرش از ن بر گوفتند 
به نیو ه زدند و در چارراههای شهر و ۰ 
af‏ ص‌دمان پیشو ابان خودرا دوست دارند 
این حادئه ۳ aj‏ بشن امد Re‏ مغان جنر ai‏ 
و اختلای چبری نداشتند » اهالی از رسای تازه 
پیروی‌کر ده ه رکه از بنان بچنگشان افتاد حر عة هلاك 
بکامشان ر بختند » کو ئ و برزن‌شوش بخون رو حانبان 


خشم ابر oil‏ انگیختة متحز بین نحیب و 
سم pr‏ 
guest‏ د کشتار انكام شرو سنت RS‏ 


wni‏ فرا گوفت 6 روحانبان را که میخو استند کام 


YY 


سباحتنامه فیثاغوزس در ابر ان 


بلند بر دار ند واز معپد بر تخت بحهند این حادثه 


درس‌عبرنی بود هناش Ki‏ و رعت APE‏ 


فیثاغورس اما این درس آنان را اصلاح نخواهد 
Er‏ 

Te, چون زرنشت و دند‎ és ٩ ` Li 
اسب پادشاه ما پیش از اسبان‎ Sy عمومی‎ dl 
تاج و تخت دانسا بدبدار اشعة خورشدشیهه‎ led 
میتو انید آزاین ابو ان مشاهده کنید »این اس‌را‎ ES 


که نرد صا حبش :سی کرامی‌است من پرستاری میکنم. 
۱ - دردهم ماه ( پا ایادیش) ola llaa‏ سیتامبر ۲۲ ۵ بیش ازمسیج 
داریوش بهكوماتاي مغ دست Gb‏ وی را با بزرگترین بارانش بکشت؛ 
تاج و تخت هخامنشان را از غصب ترون آورد « ول هرودوت این 


روز را Ra As‏ فد باسم جشن کار ) مقدفه (is‏ ِ 


\4 


Le‏ حتنامه فثاغورس در ابران 


فیتاغو رس از هوا خواهی و پیوستگی نو بشاه 
سخنانی‌شنیده ام » میگو بندشبی که صان انتخاب 
جانشی نکمبو جیه مقرر بود تو از روی دور اندیشی 
LS ET $‏ اسب اا چان Re‏ 
دادی» بوی مهیج ol‏ مادبان بش از فروزند کیهای 
late‏ خاوری‌ان شیههمطلوت را aiai piy‏ ی 
وله راز داری من اعتماد کن € شابد مقتضی باشد از 
گفتگوهای که ATST‏ نو مشھوږ Tr‏ ۇئ 
یار مسر" pale‏ اجرام علوی Dans‏ 

من بود؛ ابحاد این کر ازمن نجست > دار بوش و 
زرتشت انجا مکار را دمن سار ث ,کرد ند ۰ در فا اين 
لوان زبا که سه سلطنت وامدار خدمتِ اوست و 


۱۹ 


2A 


SLA رس در‎ sé la ساحتنامه‎ 


ا کنون شهرباری نیت سیرت متعلق است بدردی 


۱۱ ترک رو ده 
ak‏ *مغان اژ اقطار عملکت احضار شده اندرآی 
خودرا در تهیودی‌ان اظهار نند » محفل عظیم فردا 
در پایگاه قصر منعقد مشود . 

نخضست کسی که دراین انحمن بار بافت‌من بو دم » 
اق اسبان پادشاه ol ul‏ چنان نه و نیکو بو که 
اکر اریاب انوا کا ات رائ ود 
خواستندی بسیار رنج بردندی * اسطیاها ازسابد با 
شکو هتر بو د ٤‏ درنار بان حضورذاشتند» شاه بازر نشت 
ë eat‏ سالخورد سوی ځفتنگاه اس که در سات 
هن گت ابو css‏ نه او و نه هیچیاك از رو OÙle‏ 


ve 


صاحتنامه فشاغورس در اران 


بیماری حيو انرا ندااستند وداروي‌درد را لشناختند » 
در بر ابر اهتمام شاه از ناتوانن خوش سر افکنده 
۲ اندوهگین بو د ند و میخو امتند از مات جمع 
oo‏ شود . 

دز این وقت زررلشت دست han‏ 


پر اورد و گفت ۳ شاهنشاها le els‏ نو دادخواهی 


میکنم » در زمان فرمانروانی‌وی مرا نهمت زدند و 
نعف کر دند € بد آندشی مفان استادان دیرنمن این 
مر احمتهارا فراهم کرد وان ne hu‏ فر ges‏ 
و بهتانهای هر ارت اشر زا در کنارشات نهاه » 
pli‏ نهلاکت رسد ند ودر سو ء قصدی AK Lou‏ 
از انچه Mio‏ من تعثیت شدهبود فرنانی شه ند » از 


۲١ 


سیاحتنامةُ فیثاغورس در ابرآن 


شورش GRAS‏ مر بط نیست غره بوده و 
بخو یش امبنازم € مفها که ژند ها ند وبخیانت | سم دیس 
محمول دشت تیالو ده اند gl Ab‏ واصول و قواعد من 
کدورتي داشته باشند » شاید درنظر نها تبر له نشده‌ام» 
من خرسندق ارشانت راخو اهانم» اصلاح مقدش و 
دشوارکه ازسالیان دراز بنام la‏ ند روشنالی واش 
بر عهده گرقته ام اگرلاژم وسو دمند ننست اژفرشتگان 
باری‌میجویم امروز درهمین‌جا میات منان ومصلح 
SET‏ فرنان LS ET‏ آزهایشی jt‏ 
Je‏ بشهر ol‏ ابران تکلیف میکنم * اسب شاه که 
برای خواندن وی بر ار که ساطنت پيك آفتاب 
بو ده‌سخت واحور است ‏ مغان 35 Et sa‏ انرز 


yy 


متباجتنامة فثاغورس در اءران 


فصو ر معتر AS‏ و من ماستگی خود را اعلام‌میدارم 6 


oo. 


چون بر وفق اراد ر وشنان فلکیکه مقررانشان در زند 


آوسغای من ودعت نهاده شد ۵ ا معجرة را اظهار 
میکنم ٤‏ رخصت میخو اهم معالحت ml‏ شاهراشرطی 
بگذ ارم a le‏ با ز گت تندرستی اسب توفیق sl‏ 
مغان و معا ندین CAS‏ دعوت من ,کو اهی دهند و 
در خضرت بادشاه و در بار و حمله مردم اقرار as‏ 
که زرنشت ازانان توانا ترست زیرا براستی دستور 
Ns. [ssl à‏ ی 6 شاه علامت pa‏ افشت 
و فر ô>‏ و رهر تست سه و 
“isda Horomazes, Ormusd = A‏ او رمز د »هرمزد»هورمزد» 
اورمزدا » آهورامزدا ۰ نام بار سیا یزد:عالی است ٤‏ (آهورا)بسنی خداو ند 
روح وحبات و نور باك me‏ و امیر و صاحب وبزرکاست و (مزدا) 


سمعتی دا نای مطلق و JL‏ بخشنده وهو شداراست » اهورا و مزدا جدا 


از La‏ و pe? 3 pe‏ نز اعمال شده Cal‏ . 
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EAN 


xi 


سیاحتنامه فیثاغورس در olal‏ 


ارزانی فرمود . شما مغان وموّبدان این دعوت با 
هت رامیذ برد مغ سالخو رده بنام همکاران متیر 
وزم ای خود پورانچه 22,30 رضا داد . 
Juke ERA À ET.‏ وزارت | خم شد » 
کان ج ۲ ت اما Palgi‏ اهسته * کنن‌بچنزی 
نشنود» پسن مر بو آورد و بشاه گفت:: این چارپا 
RENE ae‏ افتاست بمن که فرستاده وم درد 
و رنج خودرا بیان کرد › تین معتمد شاه برای 
اجر ail à‏ اقزر میکنم le‏ شود . 
ابار AAC TT LE asl‏ ۳ اسب کزده بو د با 
وی نیز نهانۍ سخنی گفت ‏ میر. خور برفت و باچند 
خرف مختاف JE‏ ب ركت * زر لشت دو با سه 


yé 


سباحتناهة فثاغورس در ابران 


کو نه مایم‌بدهان اسب ربخت ومفاصل او را بادوائی 


خوشبوی بمالید و بخور دانی افروخته زبر سوراخ 
ببنی نهاد * عطری تند و نافذ از ان Kuskas‏ دینه 
لحظه ای‌سیری شد » ous‏ : پادشاها بر OL‏ 
اسب بهبو دی با فت“ هم | کنو ن ستو انندسوارشو CA‏ 
پراستی نی آنبکه کسی مساعدتِ کند اسب y‏ خاست 
saoi TET‏ ورد صاحب خود رفت 
اوا ما 

غر دو Cru‏ وافرین ازحضار بلند شد 6 هنراران 
SAS‏ « زنده باد دار بوش شهر بار عظيم اش ن» 


ts FR y*n 2‏ را اسب Ale‏ #29 و آن‌رالسار 
دوست منداشته؛ ۰ بکروزدبدند است دست وباي‌در شکم کشیده CES‏ 
a Salons‏ بنا درخواست پادشاه حضرت زرتشت دعا کرد واسب از 


SL رهائی‎ les 


yo 


سباحتنامة فنثاغورس در ابر ان 


» زرتشت » را نکرار کر دند‎ © ze شرف و‎ Le) 
Aig ro مات از شرسازی خو درا ذرانوه‎ 


“2 
٤ ae نك‎ AL و‎ 


زر لشت آزپیر وزی خو د چنان مغر ور نبو دکه ازرفتن. 


ra 
مغان خشمگون بو د» خواست هیچگونه‌سود وبرتری‌را‎ 
© 
ds 5 SNS وا‎ : AS از دست ندهذ بشاه‎ 
روشن و برهانی‎ db است ؛ مرا رخصت هست اا‎ 
j | درخشان در احتشام ا شرىك باشم ؛ پس‎ 
D NES bi شاه لو‎ ke اختتام ان حشن مغان نا ید‎ 
فضیات ز ندا و ستارا ازن وگو اه باشند» دار یوش خو اهش‎ 
ت این قو م‎ a AE زر اشت‌وا پدبرفت 6 از شرمندگی و‎ 
از کشتار‎ asle نبود » برای خرسند داشتن‎ Fa) PACE 
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سباحتنامه فیثاغورس در olal‏ 


از 


این جاه طلبان که د زۇ اة ا قز د س محعول‌مدا خلت 


۰ $ 
FN 4 
7 
4 


داشتند شاه انواع Vs‏ بکاو میرد خه اهالی‌شوش 


وا از انبازی در ا بن فاحعه پشیماتی روی‌میداد. 


۷ 


مرأسم Pir‏ دار وش 


تون i rA‏ 
روز عی۵ A sie tr‏ ر خش دن اغاز کراده 
بو 5 هیکل خدای ۹ مورد تمظیمات ومر اسم بو د 
fi‏ ۱ 
اکر مکان مد و رستوت دار بی بام ودیواررا که 
روشنائی‌روز و پرتو خورشید از هن سوی بر آلف 
Aana 3e‏ لو ان APR"‏ دار وش پیاده | bats‏ 


۱ - هرودوت میکو à‏ نردارانان teama‏ ساختن و معبد و هرابر 

بای S‏ دردن معمول audi‏ و ار انان مثل obl y‏ بخدا OÙ‏ آده ی صورت 
معتقد نستند , مورح رخ دیگرمیکو ند al‏ رانبان و مادها ومغها در فضاء ی از 
وآژاد y‏ سلنش خداو ند 14 رداختند ۰ اسر راون مبنو سد هر محل al‏ 
سز | وار بود که ستابشگام 1 رانبان a ch‏ ب ار Yast‏ 
اورمز دمحسمه‌و خانه ومعد ندارد» ee‏ آتشکده بر slaa;‏ بلند وآتش‌مقدس 
افر و ختن ازعصر ا عص bs,‏ مقدس A‏ ردان است r‏ که نگذار ند خاموش 
شود ۰ رد بایرون شاعر md Le‏ در منظومه Childe-Harold‏ 
میگوید : 2ایرانیان زمان باستان بی‌سبب due‏ خود رآ درقلة کوهپای 


۳۸ 


سباحتنامه فثاغورس در olal‏ 


از پیش و سران soles‏ زبانان ازس“ بنجتن اق ران E.‏ 
dia‏ 
راز کارا ړو شمده دود“ در استات هکل استاد 
و چند دانه انحیر ترکر ده درشیر ترش را خورد؛ این 
pi |‏ | دا در SS‏ حه اڈ A5 LS‏ 
0 یو ی ut‏ 2 
سح ۳ r8‏ ۰ 
ساف ۱2 نگاه مؤبدان اورا بطرف حرم‌مقدای پاش 
ت 
بر tas‏ شاهترای ST‏ پشانی As‏ افش رکش 
روحانی در انحا زائو )> این نو اری دو د از پشم ارم 
es)‏ کناده اش ملون برنگ سرخ . 


لتد قرار Has‏ 


WM 9 | ۱‏ 
ceal‏ ذر ان p Kata‏ حصار و دبوار روح مقدسی را مستودند À‏ 


۰ جائی که منظره های دلفرب وز ای طبیعت ددبدار 


U که‎ Fna a aa ss 
معا بد مصئوع» را در ؛ر ابر عظمت او ارزس و با لث ی لاست وای‎ 


اه های oblas‏ ونان را ند OS‏ و b‏ زمر ن و آسمان که dns‏ طسعی 


ابر اننانست هقاسه نمای 


۳۹ 


سیاحتنامه فثاغورس در اير ان 


هماندم که کار انتیضاب پیا بان A)‏ دار بوش ۳9 
عار مت talg J”‏ در نك زاف را عطرا SoS‏ دند ” 
پنج تقر ازتزرگان دوا تا ف »عبد اورا منتظر 
دو دنك AE‏ دو باره‌بانجا بر س کشت ود ستاری»خر وطی 
FA €‏ از هر سوی ان زر و گرهر پر توپاشی:یکرد 
زب سر b CL‏ 
و قوع این cost‏ با فر بادهای شادمانی و شاباش 
عمو می els‏ بود و در خلال این احوال ble‏ 
Cp?‏ منوال D: Ai AA‏ حا کف بادشاه نو L‏ 


A Ee a 
مون کنن دار زباد کې این شخص از بادشاهان‎ 


۱ - این تاج را سور Dates‏ 
€ زاهورخین via‏ #بار» و « بدارس € امّده‌اند. 


Vs Ste S Cayumarath ۳‏ و و 
LS 32 Cay‏ 4 2 ن neue À‏ یا بعضی SAIS‏ 


تئر داستان be 1e‏ | 
ges‏ استانی تخستین بادشاه طبقه پسشداادنان 


وده و سی Jr L‏ سال حکمر اني‌کرده است . 


را آدماو ل‌دا نسته اند » sph‏ 
نا 


Ye 


سا حتنامه فیثاغورس در ایران 


ابران بوده وهنرارسال حکمرانی کرده» تماشائیان 


این جەلەرا یو ب uf‏ خود میافو و دند : «خدا AS‏ 


PT Latest‏ وانگورباد » این‌هم اد چاه 
قدرم ابران است.. 

مو کب سيار محتشم و بافرو جاه شاه را یکاخ 
ات 34 اود » سرای همچون پرسنشگاه هورد 
تعظیم و کر یم بو د » دزهای قصر را روز وشب‌کساني 
که طرف اعتماد بو ده و انان را چشم از ۴۷ Az‏ 
مینامند حراست میکنند . 


در LL‏ ی اید همه Le‏ را Abu‏ و بشنوند ؛ 


Achæmenés — 1‏ هخامنش dl F”‏ خاندان بادشاهان هیتاهنشی که 
با LE‏ امکندر دلطنت آنها در ابر ان و مالك تاه بایان آمد ومدت 
بادشاھى آبن tr: di. L.‏ سال و د ۰ 


۳۱ 
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سراحتناعه فشاغو رس در ایران سیاحتنامه فشاغورس در ابران 


a . ۱ ba Z ۳‏ ك 
ون ی وسلامت شاه را gr‏ کانونهاي بسیار gl‏ جای پیوستگی داشت وبا تابش, . . پر 
i‏ ۳ و مس EE‏ و دای ان ۱ 2 4 
سازذ pal‏ جت Suit‏ نگرانی خاطر ل ر a‏ وش اخبار حدو د و رد جر 3 
i >‏ 


مداد 


نکو هش دچار gau‏ ند“ تمام این دوراند شیها و > 
۱ رش خلاص‌کرد » آنشگاه با اجاق هرخاه مخصوض او بود ودائما افتخار وی 
a na | ie ۳ _ ۳‏ 
er 1‏ 2 کر à ۰ Hs‏ اتش درا هو تکیت داچ اہ چ ا E‏ مگ urdia‏ أن ود وهر a>‏ 
نحرزات نتو انست ازمکا ندمفها بر صد کبو dm à 2 E y NT, SUAK Ga‏ رت ن. لود و هر سور 
d‏ دی نی زآنشگاهی داشت ۰ اهالي ونان و روم هر بك درخانواده معد ی داشتند 
1 اقا A‏ سم 5 ojl gety‏ در اين 3 AC‏ آنشی مو جود اود + فباتخاه هاست شی 
8F E 2 À t> 2# ۹ de a + 5 2‏ 1 
و ر 7» ردش کرده از انچه م رد وروز آنرا دوشن گاهدارد» خاموش شدن اتشمقدس را مرادف‌ناستی 
۹ 2 3 )1( و هلاکت خانواده میشمردند وآنش را خدای روت مبخواندند )کر 
پادشاه ر Amel‏ `. کسي ببدختی دچار میگشت نزد اش مرف و RE‏ میکرد »مسافر 
Ka‏ با زگشت خانه پیش ازددن زن و فرزند در y‏ آنش‌سرفرود 
à = 9 22 å ۷ d Z LL 1 P à 3 # 8 à > ۰ ۰‏ 
کی از نگھیانار & AL‏ خاموش نشد نی را Aile‏ مباورد é‏ رای انش MEME‏ 3 افروختکی | را نقو بت‌میکرد ند 
و شراب وبخور و روغن‌دران مير ختند» برستش اش در مشرق‌زمین. 
j‏ مر سوم و در قوانىن مانو انار ان مشاهده هسشود» دزن Le y‏ اش 


اش وستا اد بالا ترین کنگرظ فصر راقن بوره 


5 برصتی را از و ظا ف حتیه مر دم دااسته » هندو ان خدای ایا کنو 


منامیدند + فوستل‌دو کولا ژ میکوید à‏ زماني کهمردم‌یونان و اتالباخدایان 


b TE دور‎ À 
ART را نام خاص نادند‎ él jap چ ت : « ودیگر صاحب خبران رادر خویش را اشکال آدمی ساختند‎ E 

a 3 Pl ch 1‏ شته پود ند ی تاهر خبری که ol‏ مردم مقدس هم صورت آدمي گرفت واورا نام Les‏ خواندند و این نام در 
ا لمر E „i la 1 Dsl‏ = 

“si. |‏ خبر اردندی ا آن پادشاه برموجب آن‌فرمان بونان و روم مشترك و بمعنی ستاشگاه بود و خدای. آتش را صورت 

ds ` 3‏ 2 ۳ ۲ 1 4 2 3 
دی و چون حال دودی دستهای تطاول LS‏ بودی و عمال بر زی تصور وگ دند . رجوع کند » شتها (جلد اول صفخه ۵۰6). 

3 و‎ $ ape ۰ “iA UE 3 4 کاو‎ Sya 

ار نز ی ردن وبك درم از کس‌بناحق نتوا ستند ی‌ستدن » . ۱ - در ly‏ آمده که بعکم شهر با هخامنشی خشبارشا یز 
,Hesia L Vesta.‏ ها لوغ 251 x i je 4 ۳ CET a‏ - 7 = 

EP SA n S)‏ آنشو آنشگاه دراساطیر وناني» و ستا دختر اول ) که از ٤٦٥‏ ۲ 4۸5 پیش از مسیح سلطنت داشته از همدانو 
کر ونوس) و (ر 1) اود » +درس اورا sb‏ ومادر تجاه دختر خودرا شوش ۳5 حدود ممالك اران بفاصله های pla‏ و DE‏ بر جها اتید و 

S‏ مستحفظین درا نپا گداشتندمآمورین شبها. dents‏ آنش افر وزی‌و ابزاز 
vx‏ 


سیاحتنامه فیثاقورص در ای ران 

<بوار های‌متول شاه برروعاج آراسته است » نختی که 
شاه روز e) SPENN‏ شان ودنگری 4‌بامودن 
و ارانی وی‌اختصاص دارد از ol ob)‏ هوق 
چناری دارای Ex‏ پهن BL SR oeil‏ 
است ولارنضت گی زیر سیگیتی خو شه ها sans‏ 

دیگری را Sale‏ ‘ 
دراولین خوابگاه شاه صندوقی است ‏ کنده‌بوره 
بخنش درخواب نير بیدار و نو انائش پا بدار است» 
در این حال یر میت اند در دهشن و بخشش بر خلق 
علائم EE‏ از بر چی‌ببر Lo‏ اخبارابالات‌دوردست‌را بدوباتخت مذکور 
میررسانندند » هر قطمه وناحه که بتصرف ایران در میآمد فوراً درآنجا 
از همین برجها میساختند» درسال٩‏ 4۷ پیش ازمسیح هنگامی که سیهید 


اير ان پایتخت‌ایران‌را فتح کرد در شب‌همان روز به سارد پابتخت لدی 
که یادشاه در آنجا بود خبر رسید . 


ve 


سیاحتنامه فیثاغورص در اوران 


Walek-‏ بر ای امن کاردست از دن ومشت درضنلاوق 


ص 
فرو بردن کافی است * این گنتعینه هرقدز ته شو د 
)۱( 


پر ماشو د 

باغهای‌باسفا که ازچر خابهای برو ك آییاری میشو د 
بو قصر ces Sable‏ کناوها نان باعن) کاو قر رمعتاد 
شنده اند که بانو ازش و بدرفتاری seu‏ ان انا رتور 


کرد LS‏ داش ازصدبار روزانه در داثرة خود حرکت 


HEAS 
را دو خزانه بودء یکی عام که مالبات ابالات‎ dll سلاطین قدیم‎ -۱ 
3 خاص‎ ME دولتی مىر سید و دیگری‎ Line وارد شده مصارف‎ bel 
آن وجوهی بود 5,556 دولت و در شداید بخرج رفت و رسم بود‎ 
که سنحهز ار الان طلا معادل شش کرور و سبصد و دوازده هزارتومان‎ 
میگ شتند و موسوم‎ SX بادشاه در انبانهای‎ s” حاكه بالای‎ Je 
و بيست و چپار هزار‎ aE ببالش بود و سه هزار تالان نقره که معادل‎ 
رختخوابمگفتند.‎ db حالثه بود زیر با میگذاشتند و ۲ ارا‎ Ja تومان‎ 
) مرآة البلدان‎ ( 


۳۵ 


سپاحتنامه فشثاغورش در olal‏ 


در یکی از این تاغها کشتتراری است» شاه اد 


بل بر داشته حارهبن بخش ناف را jalit‏ 


eT >‏ 
sal‏ در ان بو OL‏ 5 کوروش بتورگ سادمیاورد 


که انسانست ودر حو ایج دشر بت باعموم مر دم یکسان. 
پس از انقضاء “ol‏ شاه تفضنل کرد ils‏ حند 

از دهقانان و زوستائیان برخوات بنشست وچنین. 

cr‏ : « من همتای شمایم 6 مازادو وشه معدشت را" 
شما وا مداریم 6 داری دولت از دسترنج شیا سات 

اما شا REP‏ اجو قن ما خو دشتن داری‌نتو انند کرد 

وبرجای استو از نتو نید بو ده هموازه مانند بر اذز گان 

ومهربان زندگان ی کنیم €. 
پنداشتم برخي از ob‏ تا 2 تسم کر دزد » 


۳۹ 


سیاحتنامه فیثاغورس در olal‏ 
ازشرابکالیبن ۱ که‌برای شاه ذخيره یشو د بمبهیانان 
taiala‏ ابر انبات بر SAN‏ خصلتی کل LS‏ درسرشت 
دار و ش نهاده شده » éL‏ از ر عابای شاه در 
US ds E‏ شاه ازا نس ومندی بخود 
میبالد » انحا نر در ساغر زبای راک پانرده 
ot‏ زر وزن آن بود و گوروش برای alj‏ 
اندو خته بودسه بار باده SF Île‏ 
سیصدو شصت زن بشمارة روز های‌سال ایران 
مسا فت رنحها و دشو ار بهای PEEN SI‏ هو ار کرده 
Chalibon 2 A‏ شراب حصوص دمشق. 
Talent - ۲‏ الان بر دو کونه بوده + ابرانی و بابلی ۰ اوّلی منقسم 
بوده به تالان طلا ونقره که بحساب امروز تالان طلا vo‏ وتالان نقره 


rr‏ کلوکرم وزن داشته وبابلی Jos‏ بوده باشصت کیل وکرم » کیل وکرم 


tb‏ سیر است. 


۳۷ 


۲ T 


2 


il s. 


Le‏ حتنامة فیثاغورس در ابران 


بای خاز چهانبانی کل رامش و شادمانی cle‏ 


زنان سر ود خوانان برابر شاه استادند و او را «مبهمانی 
بردند؛ هی یلك از OÙ‏ خراج شهری ,با ایالتی است .. 


دار بو ش‌میان PT » da‏ « داخل‌شد. 


این اشکري‌است از چوانان دلیر کریدة ابر ان بشمار ۰ 


ھار é‏ سو از با پیاده ke‏ هس l=‏ رود همر اه sl‏ بند c‏ 
ص 

ان بیستانیزیست و شاه ag‏ نکاهداری 

3 H 

انهاست؛ وجه تسمیت ایتک پس ازم گ یکنن همانر وز 


OS jN ls د,حری‌جانشين اومیشو دوتلفیر‎ 


۱- «برای انکه 35 نظامی بقد رکفایت و(سرعت بجاهای لازم بر سد 
دار بوش ESS‏ تر تبي داده بود که موسوم به لشکر جاو دان (لایزال) 
بود زیرا هیچگاه از عم آن ننیکاست‌وفور اً جاهای خالی پر هیشد» Zu‏ 
انن PA‏ حاضر السلاح که محش صدور امر Sp‏ مکرد ده هزار 
نقر بود - آبران باستانی > . 


۳۸ 


سباجتنامة فیثاغورس در ابران 

پاسیانان پا توده هزر ار à‏ ند و بحفاظت درها و منافذ 
قصر میپر دازند 6 پنداری شاه در مقابل lil‏ خو رش 
در حال Te‏ و حدال است 6 در Out‏ و همه جا 
این کار خالی از حکمت وحقیقتی ندست . 

بش ازا نکه دار بوش بر خوان نشدند انجام سه کار 
مقرر بود: تقدیم قربانی‌سپاسگر اري بخدابان ) اج sl‏ 
عدل ونصفت » پذبرش احترامات جهور و هدابای 
مالك باحگذار . 

LS‏ از anale‏ :کر کرداد هه کرام 
ات “جرم دا قبلا بچوب شوم ننگین پسته بو ډنډ 
MAT‏ ۳ « شهر بارا در خدمتها که تا روز سقوط 
ازن تبره بخت su A Ado‏ » باشارڈ شاه 


۳۹ 


ساحتنامه فبثاغورس در ابران 
عازات بتأخبر افتاد ومهم بعفو و بخشایش نایل شد» 
lb, laie‏ انحام شد وی را از مقدار قصور در 
اداء تکالیف بیشتر دیده بودند. 


SAV.‏ راکه بحک مکمبو جیه روی 


S 5 ۱۳‏ کا ار دە بودند باص دار وش . 


برداشتند» دوعقوبت باقی مانده‌بود: اعدام کنفر و 
بر ید کوش JR‏ دیگر» چون در روزعید عموي 
ol ee à ji‏ نبو د داربوش با ندرز زرتشت که 


باوی کنکاش داشت کار کرد؛ فرمان رفت بااین دو 
Sisaméné - ۱‏ » از DU‏ محققن معلوم sx‏ بعدالت در ابران 
فدرم chal‏ میداد ند . « gana Else‏ سند (سی‌سام نش) نامی را 1 
شغل قضاوت داشت و Sas;‏ فته بود کمبوچه ne‏ اعدام مود و 
بعد از اعدام امر کرد تا يوست او را کنده روی مسندی که برای 
:قضاوت می نشسته Ut‏ نمایند و شغل این قاضی را بعد به وسر او داده 
1534 مجبور کر د که روی این مسند بنشند  oll‏ باستانی >. 


£e 


Lis Le‏ فثاغورس در ایران 


حنا تکار بدینگونه رفتار شود » بحای سردستار اولی 


را بخاك افکنند و جامة دو ی را دژخیم تازبانه زند 


و در LP‏ را ببرد؛ ستارش 
عطوفت ورآفت شاه هدم را PAM Na er‏ 
مهر داد و دوست عدالت خواندند. 

اصعاب و شأگردان عتریر من € ارباب مناصب 
ومقامات‌بانداد وسیله امتهارات ر رک احرازمیکنند. 

نوبت عرض هدابا و تحف بو د“ پيشكشهاي بیشیار 
و بیخد گرانها » شاه از فراز کر سی شاهانه انها را 
پذیرفت » دران‌میان پنجاه دندان فیل از نوع بسیار 
Pe E‏ و خم بنورگ زوین هی بك 
عتوی مقدار یگندم بسیار EEF‏ 


£\ 


tbis Le‏ فیثاغووس در اران 


بكشخص را کفایت تواند کرد مشاهده شد. شهر 


بابل در خور اخلاق و عادات خود سیصد وشصت و 

بنج دختر جو انبر سیل هدت و ارمنان فر ستاده‌بود c‏ 

دخترانی از SOLS ila‏ خن ډه بو دد Aus‏ تور > 

خراج جنریرة قرس( متعاقب این جمع tale‏ این 
ص 

ol,‏ دختر را وظیفه چن بودکه هنگام سوار شدن 


#سرشاه ابران بگردونه ال ود JÄN‏ ازان میا یوت 


ál,‏ صعود و ترول او باشند » خود را ميان چرخها! 


افکندن بر دست که دادن و برای «sb‏ نهادن پشت 
خم کرد ازکارهای] نهاست . 
زواشټ از COM‏ منظره € بر آمد DE‏ ر 


Chypre b Cypre -\‏ ورد گترین حبزبره محر éme‏ دارای ٦۱‏ 4 
کلومتز Er‏ مساحت . 


£Y 


سیاحتنامة فیناغورس درایر ان 

رود SAS pod‏ نت nd‏ 6 2 جنران 
سکوت وی پذشتر دفتم تاشاه را باظهار ضحرت ازین. 
رسم ناپسند دعوت‌کنم؛ ندانم چه Le‏ ضا بازداشت 
وان سخن U‏ کد XL‏ . 

اصحاب من وقتی ¥ نکی مسافر تهای خو درا 
بیان میکنم وشیارا در تحارب و فو ائدیکه اندوخته ام. 
شرکت میدهم تمهدم اذست که لغرش خو یش راپرده. 
پوشی نکنم ۲ 

دار بوش باءطاء جو pale fl‏ ورزبد و بخاصگیان. 
وسی‌امدانت در بار DAS‏ هغیت عبت Den‏ 
این کیاه را اگر ميان سپاه دشهن انداز ند هول وفرع بر 


لشکر چیره‌شو د p)‏ رویبهر بمت گذارد " از ابن مو هیت. 


۰۳ 


۴ EM 
AY 1% 4 


alim.‏ فیثاغورس در ايران 

REEERE 
اوه و اشان واعاستة‎ RNN 
اما آنان چنان مینابند که دشنام و‎ ailai el 
BAS CS ی رده نات‎ E 

با کمال خضوع فروتنی‌میکنند . 
کیان پر از افتاب» خامو عى یکی از خذاوندان 
مورب Rs NUS‏ قآ خر زتان بعلوین اتد امان 
سران ER‏ را در هیکل خدای سکوت.متبذبرد» 
LAS‏ و ررد SAS hais‏ 

که بهنگام سکوات نتواند کرد . 
عردم شاه quels‏ ستند؛ دربار های مشر ق زمین را 
عادات و آدابی‌است که نتوانستم بی آشفتگی خاطر 
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ساحتنامه فیثاغورس در ابران 


ARS‏ ان‌باشم. هنرارا نکس بی‌انکه دند نشنددار وشن 


ne 

‘OR. 

e TT ۰‏ موه e‏ ۰ 8 8 ۰ ۲ 
نو دافتات CAT‏ تفاو ت ندارد سر پا ا ستادهو دست. T i‏ 


دز Get‏ فراخ قبای بلند نفته € اشارت را منتظو 
بو دند تاپش رد وی‌او Sox.‏ ده پشانی خاش ضراعت 
و سکن تگذازند. شاه برتخت بلدا“ حه boss‏ 
بالا گر فته میکو شید tue‏ مناس مو فع اخذ کند» 
فس کو که سر مشق را شات داد و س از همه 
رک ست ابر کت ز راش دوک + ASE‏ 
که صرا بو داحتال ابن قانون عام les‏ نشدم . 
درائناء پرستش Csala‏ گاه او ازی ا 
رعد خروشیدن گرفت » حدم سوی سر بر ol‏ که 
Lai‏ این سانجه بود ب رگشته د بده با تسا دوختند < 
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سا حتنامه فیثاغوزش در ابران 


چئان ali js‏ که سر داربوش چون هرازه اي 


ya‏ عشتعل بو د » این اعجو Sa‏ در مو ار ankad‏ ازدربار 
ابران gån pl‏ د دراهالۍ مبهو ت و مدهو ش‌سخت 
تا aKa‏ اما همه ازاسپات این موی تیاس" کاهند. 
در این لحظه دار و ش وا ui‏ شاهنشاه دادند» این 
باسا که ختص‌پادشاهان ار انست درزمان ۲ OUT‏ 
بيو LA OÙ‏ و او نمو خو درا شاهنشاه خو xl‏ 1 
Z‏ 

بعد پولهای چا رگوش طلا که بفرمان شاه برای 
اد rt‏ وج 
باد کار ناجگذاری و نشستن Sy‏ شهر باری که 


ے 4 وی 
در ده بو دند اهس شي ومن کی از انهاندست اوردم“ 


z ۲‏ و 7 (,بدستن ) برادر ( منلاس ) و (SiT)‏ 
یادشاه ۲ ( میسن ) و ( آرکوس ) رئیس و فرمانده باذشاهان و 
دلر آن‌یونان کهشهر ( ترووا) را apolt‏ کرده بودند » منظومه (انلاد) 
هومر شامل ess‏ اين جنگ است. | 


۹ 


al Le‏ فثاغورص در ابر ان 
حریاکروی این پل موسوام بهذار ef Ca‏ اپات 
حاوي تمتو ب مبرآخور دار بوش الگام اسب شاه ادر 
Kiss‏ پرازحروف وکات ابوانی‌است" 
شاه اص کرده بود OS‏ سواره اراش ساخته 
شودو این عبارت دران منقورگردد : « دار یوش پسر 
خاس بوسیلة اسب خویش پادشاه ابر ان‌شد ». 


A 


از عطابای شام برعا با ابو (صمیی رسد ¢ مشتی 


۳ 
۰ سک - جرد که صورت قوس‌داشت سوی دم 
Darique — 1‏ با زرىك Jy‏ طلای دار وش است » در کطرف آن 
صورت کناندازی منقوش بوده که برسم قدیم بای تیر افکندن رانو 
در آمده ؛ بوکتن درکتاب اوزان ومقادیر غود بباي آنرا معادل cos‏ 
و بنحفر انك تشخص داده » در ات قدماء دار EL‏ را سکه طلا دانسته آند 
GI‏ پلوثارك در تواریخ خود از دار é‏ ود A SAS‏ و کزنفون 
هم در اریخ لشکر AS‏ کوروش از وجود نیم داريك خبر میدهند . 

« Hystaspe — ۴ 


tY 


ef 


سیاحتنامة فثاغورس در اير ان 

پرتاب کر دند فرجام کار موقم صیافنت شام در رسد $ 
ان همان بود که درشت بر ای نیام پاروزی خوش 
برمغان در خو اس ت کو ده بو د “دارو ش در کر پهناور 
.+ 
رید ن جاوبد برخوان قرار کرفت بعنوان شرف 
" اندوزی 55 AS‏ طعام پاد شاه و وا های 

sis €,‏ 7 
اونکس "که ERP‏ اختصاص je‏ جاعتی 
از دور پشت سوراستاده بو دند. 

شاه پش از صرف دا Cle‏ مقررات را اص 

فر مو د*دور اند شی و احتیاطی که مدا ست از S3‏ و ششهای 

خواستاران افسر واورنك اندک بکاهد» خو اسا O‏ 
PTT |‏ 
۲ - این شخص را پزض‌خوار میگفتند بمنی چشندة طعام ۰ سیکایان + 


0 á Ey el 
» درد 5 یبد * پستيك‌بان بمعانی بشخدمت ۰ رس اوز بر دربار‎ 
زمان بوده است..‎ OT آبدار ؛ پاسبان از مناصب و مشاغل درباری‎ 


4۸ 


olal فیثاغورس در‎ als Le 


چشیدن مشر وب شاه را عهده دار بود“ à LL‏ > 
قیری از کوزة خاص بر کرفت » چنداقطر د بکف دست 
) بخت dues‏ نرا بباشامید؛ شاه باعتتاد این‌امتحان 
Lie‏ از ز هس بیم کند als‏ ای دز کت“ در همه 
طه‌امها این تر ندب معمو ل کردید؛ باید سیارحریص 


تخت و تاچ بو > تابرای بقای ان 3322 L‏ این 


ارما ھا سرو کار داعت 


il nt‏ این ولیمه را G‏ نامیدند * بعنی خوش 
اکر و ناشکوه ترازاین So le‏ 
پات ده هنرار کس در اینجا میهیان بودند » خرج 
میهیانی بچهار صدتالان بادو ست و چهل بار ده هنرار 
دیناز ابتالا بالغ رگش ت بدانسان: که هل یکت ن راض دو 


. دنار هر ده شده نود‎ LAS 


£A 


MAT. 


فصل سوم 
زرتشت وفشاغورس 

میزی دراز نر دبك مير شاه بود» زرنشت زنداوستا 
را در یکسوی ان گذاشت مرا غور gb sb‏ دار وش 
ظرفی آورد ستبر و فراخ از خاك خمر در بك مایع ختاط 
ساخته و سه ساعت در اتش سرخ ده ودرا شیک 
مینرنهاد» درا بن ظرف روی جر شندهر ختند» زراشت 
.مغان را بدانجا خواند و کفت شاه اجازت فرموده 
امتحان آخورین شما عکلیف شود » اگر اقتدا رکو آکی 
واجرام باطو áa‏ شما موافق است دستهاي خو درادر 
این ظرف خواهید شست lots‏ بیر ون خواهید 
ST‏ در این صورت تص د بق خواهم کر د کدروش 


سب حتنامة فیثأغورس در ایوان 
دبرین شا از هس عبت متتره بوده و اصلاح من ازروی 
ya‏ و تحاسر است . شهربار پررك منتظر آزمایش 
است تاشما را افتخار بخشد ورا چون pas‏ خطرناك 
عقّو بت LES‏ . 


~~ 


رلوس آن‌قوم وانباع وی‌هيچياك بتجربت مبادرت 
نکر دند و ail‏ پیکرهاي‌معابد استادند . 

زو قت کشت شه بارا کرت لحاچت امیتر مغان 
اعترافی است بر بطلان این OÙ‏ » اکنون ایم دمان 
ص عو تب حق دارم در حصوزشاه کارا سو کند بر 
زنداوستای مقس اورمد بتر رک وادا رکنم تا کرمن 
دراین ازمون موفق شوم ره شا يرو ان sal‏ 

این بگفت وهی دو دست دررو ی کداخته فر وبرد؛ 
بار دیگر تکرارکرد و دست دران آتش Je‏ بشست 


اف 


۳۹ # 
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سیاحتنامه فیثاغورس در اران 

ونی spa‏ و پیش چشم مخ سالخو رد بداشت » 
حيزت بر دار نوش وانماات/حضنار رم کت (آ) 
میرآخور جر زر ین بیاوردبا بخور؛ شاه بفرمودتا گر وه 
پیشوانان مغان بر ابر iali‏ مقدس زند اوستا بخورکنند 
و بو هاي خوش سوزند ‏ انبوه دم با فرباد های 
lo‏ پادشاه OAI be‏ زنده باد و برد کی زند 
Lost‏ و زر لشت دوست اهو رامزردا sl‏ باد» 
سقفهای قصر را بلرژه درآوردند . 

Ed‏ ان ا نات خو درا قطع کرده بو دند 


اکنون سرودمذهبی خواندند؛ این سرود تود ةم دم 


۱- مور خين زمان قدیم که کتز باس » Ctésias‏ € طبیب در یار دار وش 
دوم از ان جیله است get‏ ازاین کرامات به شت‌زرتشت نست.داده‌اند 


که محتین laa‏ هعتیر date‏ 


oy 


سیاحتناهه فشاغورس در ابران 
ودربار بان را برانگیخت » دیگر بار بستایشگاه شتافته 
از واقعة ررك قص رکه فال فر خندة سلطنت جدبد بود 
تشکرات خوش را بخدابات عرضه داشتند . 
برای‌ادامة حشن ونشان دادن تماشالی که بیش از 
سم 2 سم 
در ریا شهامو افق ذ وق و دردسترس عامه با شدحنک 
ر چا اغاز Cas‏ بز ر کان برای پهلو انات شمه 
ته ى 
پوش برضد هم گرو بند یکر دند تاهنگامةبارزت کرم 
گر دد " ابهت و جلال جشن با رقصهای پر هياهو 
بپابان رسید » بازی کردن وبایکوفتن یکی از وسایل 
شادمانی عس دم این در زمین‌است ¢ ابرانبان ST iel‏ 
برقص در سواری دلر و ازمو ده می‌شو ند »اه ام 
برابز LL,‏ رفص کرد 


همینکه فرصت افتم زرلشت را دور تر بر ده گفتم 


or 
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lee‏ فثاغورس در ابران 

لته ملاطفت ٿو تجو بر میکند من ازن قوم ساده لوح 
که چشمانشات را باین افشانه و افسون خبزه کدی 
برکنار بوده و در QUIL‏ نباشم » محافل معرفت 
آموزه تب» راز نهانیمعج 8 ترا بمن نمو ده است » 
aia ie‏ دوای yal‏ باسب قازبرش 
خوراندی و هر دو دست را که قبلا بدارو يگیاهان 
Sales‏ شده بود در روی جوشان نهادی » ده سال 
درز آغوش les‏ وجا چا اثرد این ادوننهرا 
در بافتی " از ژو دباوری مردم و دربار و بردباری 
منان متعجب نیستم € شگفتم آید. از ایتکه قانون گذاو 
بار le PLAT‏ دردهد ومصلح ابر ان ومشرق 
زمین بااسزاء درپای سر بر شاه سحد هکند ادرا 


CE 


سباحتنامة فشاغورس در ابران 
دستور دانش و حکمت مییخوانی و این رفتار با 
آن گتار سازش ندارد . 

و تفیت 4 اسن از خطر و شکوه حکمت pla‏ 
باقتضاء ضر ورت پشانی بپای پوش شاه سودم و 
el‏ اجراء تشریفات این انگشتری را که صورت 
حکمت ge‏ منقوش است اهسته از انگشت De‏ 
آورده زبرچشم نهادم و براستی حکمت رانماز بردم. 

فیثاغورس - تدبیر وحیلتی است در خور دعاوي 
بروگ تو » اکنوت که کاو بر این وتیده است چرا 
با و شاقان و خدمتکاران که هوام و حشرات را از 
پیرامون مائدة شاه میر انند مسر نبری و با این گروه 


A ین شو ی‎ E 


oo 
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سیاحتنامة فیثاغورس در ایران 
زو نشت-متر صد این سخنان بو دم و از انچ هگذشته 
۳ 

شرمسار نیستم ‘ Si‏ مر دم ودربار را چنین ساخته اند 
ما بجه اکتا ه 3 سینت و سرربرت انسانها بر انگ نه 
ایس ! 

فیشاغزرس ‏ اک همه را خواهش و روش چنین 
باشد شرم دارم از انان شار آم » haleine‏ 
بررگ بدستیاری فر یپ و سالوس بمذهب و دولت 
نوين نایل میشو ند é‏ انتخاب دار یوش نمر از Ko‏ 
امور درست تن نیت وعامه در Eee‏ و Det‏ 
اقرا امار : 

زرآشت -ميدانم ان اک : انکارنمیکن» 
اسب شاه را من بشیهه کردن. واداشتم و این کار را 


ot 


سیاحتنا مه فثاغورس در ابران 


"آبار انجام داد . 


فیڈاغورس - خاد یي را جریم اسرار راه دادن و 
خود ر اسالا کو alai‏ اوا اردنا 


à‏ سم سس 
زرنشت -اکر راز مان دا رسفا او دردست 


>- ست » در صو رنیکه اوپرده از کار ب وکر د عامه نخو اهد 


pra -‏ 
VOS‏ برفت » ملت همه حیز را باوزمکند گم شقت ود 


فیثاغورس د پندا شته ای نفوذ و نبروی کنو نی 
p-‏ در نواد ass luc‏ موب خواهد بو u‏ 
Z Cr .‏ 
زرلشت - اند کات قدر و مترلت موا خو اهند 
.با اشخاصی که باصلاح نقالص میپر داز ند بنرودی‌اشکار 


خواهد شد؛ زمانی که خزی و Ge‏ شخص براهبري 


9% 


a Le‏ قاو رس در انران lie Le‏ فیتاغورس در اران 
ار 


دبگرات وفانکند و کسی‌را براهنائی نپذبود Goo‏ شد عامه را بابد بمطاوغت خویش آورد وگرنه مفلوب E‏ 


cÍ - 4‏ ۳ 
انست از معاشوت بپ ر هنرد وعولت کوین باشد . خواهد شد » باد ار اورفه (۱) E M UT,‏ 
lu‏ رس رای شمارا کار خواهم ست. زنان ترس(" وکو دکان نیت( نهاوا زاوا رک دند 
زرقشت.- css‏ وواشتی 55 mb‏ اغا ضشکند » جه آنن دو > زبو دستی و قوت سیاست زا 


اک His‏ متر کی او دعا نغوای»بناعند مدرد کار زمر ge‏ دند . 
حاصل نمشود . ۱- Orphée‏ »خيكوي و شاعر ازمتة داستانی ونان و بزرکترنن 


موسیقی دان عهد قدیم ۰ کویند زن اورا مار گزید ودرگذشت » اورثه 
فبثاغو رس _ As a Fi‏ ما وا مدشندند و Css‏ زفت و با نغمات خویش خدابان را چنان »یخذوب ساشت که 


راضی شدند هسر او را باز پس دهند بشرط اینکه پیش از عبور از 


از ی agi el‏ ڪر دن و lg ls‏ دار و ش, حدود دوز خ برشت سر ننگرد» اما اورفه صبر نکرد و الى الابد از زن 
E LT‏ خود جداشدو خودنیز کشته‌گشت . ۲ - Anacharsis‏ » بسن گنوروس 
Alan ۵ |‏ چه هد ند ۳ بادشاه ست ها از مشاهیر Re‏ سبعه پش از گردش Logis‏ مقارن 
i La‏ 5 ۲ قبل ازملاد cb‏ رفت و سل فلسوف را شناخت ودرمراجعت 

رر نشت چه جاي نوش وشکا رت است »دار بوش, بوطن خو دکشته شد . Thrace-‏ » قسمت جذوب شرقی ازشبه‌جزيرة 

»> بالکان . € Seythie‏ » کله سیت Ci x‏ 3 فرانسوی شدة Le‏ 
و زند اوستای‌من از کمبوجیه و کش دیر ن‌مفان بر تر TANT le ti e‏ رای ی ما 
Æ "P r nam =‏ - ودند و ازجانب آسياي وسطی L‏ ابر ان‌مراوده داشتند ود ر کتبه‌های 


ea 
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میاچتنامه فیثاورس ذر«ایران 

el سیامنت نو برنده‎ TT OC 

زرد PETER‏ ن انیت نان نعیدانن ند 
که هر روز در ذهن و فکر دم از ارزش OU‏ 
شدده اعتبا رشان وی وال مینهد» -خو اری ومذلت 
این قوم نودياك بود و دربار نتهاز فرص تکرده LR‏ 
ات نی وا با د رام کات F‏ 
bell,‏ فراهم شده و دو لث ار آن بهره مند 
کر دده صا تمحید خو اهند کرد » نشاط ودقت‌اهال 
از بکرنگیو یات آهتگی اه ان دیرین مذهب‌خاموش 
بود“ اموز که ترد شاه ایستاده بودم‌آن‌را ازخواب 
برانگیختم SRE TS‏ 
از این معاید اراده و الهاني ظاهر شو د که یر ومندترین 


Te 


سباحتذا مه فیثاغورس در ازاق 

شاهات را بلرزاند . 

میخواهم خو د دار بوش ji‏ وسیلة پمشرفت مقصو د 
من بوده دولتعبای‌همسابه را مطیم ST‏ من سازد > 
من عالمگیری مذ هب خودرا اذعاميکنم یار 
عقلانی و سزاوار انسان و سی خر خواه و SK‏ 
است » على رغم ملّت با ید در انديشة خير و صلاح 
او بود . 

فیثاغو رس- مطلب و صراعي 5 ,4 که نیاز مند 
امتحان است . 

زر لشت من همه را سنحجیده ام ۰ 

فیثاغورس - من جنك و ریرش خوت را پیش 
Ea‏ میکنم ۰ 
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سیاحتذامه فنثاغووس در ابران 
زرتشت - آئینی که بنیادش با اجساد استو ار نشو د 
CRE FITINA‏ 
فیثاغورس- نیت توعس| میشورا ند و بو خو دمیلوزم. 
زرنشت - همانا توحکیمی بیش نبستی ؛ نیکو ی 


اخوال م دم و سخلدت آنان را ASE‏ هد نتو Al‏ 


کرد ؛ افتخار این کار خاصن اشخاص ns lie‏ 


پیشه است . 

فستاغو وس - من هر کنر دارای ابر استعداد 
نخواهم بود . | 

زر اشت- از | کباتان این‌مغان دا لشمند جه فواند 
بوجود آمد؛دانش ژرف وعظیم آنان برای خودشان 
نیزر سو دي‌نداشت » نامشان از حذود APE‏ در 
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سیاحتنامه فیثآغورس در ابران 
Lil‏ مینزیستنند تجاوز کرد اما براي le‏ که از نقاط 
de aaas‏ خنك قدردانی را باشان میداد حه di‏ 
er nn‏ روم ab‏ و APS;‏ هیشت اجتماع در 
سعی و عمل است 6 اهل Lis‏ میخواهند در جثب و 
خوش باشند» برای دبدار سمادت از تحمل اخطار 
و مهالك بیم ندارند» هتگام بر خاستن KaG‏ تنه 
میرنند؛ من کرد وخاك قرون سالفه را تکان میدهم 


وعموم دم این کار را تحسین میکنند - 


فیثاغو رس» گر فرشتة خير پرکاری و استواری 


و eu‏ فرشت شل را.داشتی لط این نك 
NULS LL‏ بدسرشةان نکا ترا PENSE‏ 


هنگام | نست که خوبان بد سکالان رآ هراس دهند t‏ 


ww 


à 
ام‎ 0 


ll.‏ فیثاغوزص در ایران 


ان CR‏ ملك من؛ حون از دودمانی بو جودامدهام 


ASPETT SN ET 


خوی خو درا تغییر Al‏ داد و از راهی ڪه پش 
کرفته ام بیرون نتوانم شد . 
فیناغورس - الوداع ای مصلح OS‏ 
زراشت - الوداع ای حکیم روشن راي تب . 
فثاغورس - روزی خواهد سید بر شیر سفت: 


ac Sa à AE PE TEE ART‏ خواهن 


سر 

زرلشت - فیثاغورس گو شکن » اگرچه‌مرابعضی 
Urumiyahe Urmia » Urmie_. \‏ ءاسامی‌در tgl‏ ارومته‌است . نام این 
دریاچه Lee) le‏ ) بوده وشهر La yo‏ آذربایجان درساحل‌غربی‌آن 
واقست » کویند شت زرتشت درحوالی این دریاچه تولدیافته و مضی 
معتقدند دراین نواحی باشاعت ائین خود برداخته » ابرانیان ازمنه 435 
این اما کن.را بسیار محترم میداشتند » شابد یمین مناسبت فیثاغورس. 
زرنشت را مصلح ارمی نامیده‌است . | 
Le lait durci - y‏ )+( 


٤ 


ali Le‏ فثاغورس در اران 


سخنان از مو افقت باز میدارد اما از دعوت تو بحشنی 
شگرف دریغ نمیکنم fe‏ اقو ام بیگانه » Luce‏ 
این جشن باجشنهای خوش بخواهند کیفیت ان را 
هگ ا ما خواهی بو د “ al‏ 
روز برای دیدن این مقدس میترا Le‏ باش * این 
نایا تید خواهه داف بن دز تجا ee‏ 
آبنده با اقتران افتاب‌را و ارتفاع با عبور آن را از 
برج cd‏ ور که نشان تاز کی طیبعت است‌تقدس 
میکنم ٤‏ دخة LE‏ نایندة کیتی‌است» اشیال GS‏ 
در فواصل ثابته از Kik‏ نهاده شده رموز اقالیم 
و عناضر را بتو عرضه میدازند» انحا شاه و اعبان 
دربار آموز کار تو خواهند بود. 

فیتاغورس - زرنشت آخرین اندرز صرا بپذیر » 
زنهار قربانی کیش ومسلك خویش نشوی . 


qo 


des‏ مرا (مهر) 
بیرون شهر در مدخل غاری تار بك حاضر ‘pas‏ 
از غرابت gun‏ این حل برای بر پای داشتن جشن 
k ۳‏ 
درخشنده رین تکار کان متعجب بودم ¢ بانتی‌چندا ز 
تماشائیان بدرون رفتم* نقدر اعمال و شماثر و اتب 


Mythra - ۱‏ اصل این کلمه در لفغت سانسکرت میث > Mith‏ » و 
بمعنی دوستی و CE‏ و پیوستن است » خورشید و یک‌انگی و عهد و 
اتفاق نیز از معانی مهر است » برهمنان مهر را پاسبان راستی وپیمان 
داسته اند ۶ بلضی گفته انه مهر فزوغی ات معنوی که HT‏ مظهر 
cit‏ € عضی مفتر ابا مهر را مشق معنی‌کرده اند » مپر خدای توانای 
آفتاب و روشنائی‌است € پلوتارك میگوید میترس )1324( مبان اورمزد 
و اهر یمن میانجی قرار داده شده و این تعلیم زرنشت است » یادشاهان 
و سپاهیان jeu olal‏ توجه خاص داشتند وفتح و نصرت را از او 
میداشتند » CNT‏ این فرشتة فیروزی وقروغ olal dns‏ شايع بود » 
چندی نگذشت که ابن CAT‏ همالك تایعه ابران و آسبای pie‏ و بونان 
و ام اطوری زرم و جاهای دنگر را درا گرفت ؛ 
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سباحتنامة فیثاغورس olala‏ 
ستایش از پیش چشمم گذش ت که حافظة درستکار 
من توانائی بیات OT‏ ندارد » واقفان اسرار را pas‏ 
z‏ 

پیرامون چشمة اب روان بدن‌را میشستند وکین ی 
روان و خرد را از Obs»‏ در Us eut‏ 
زرنشت وظایف پیشوایمذ هب را بجامیا وردوعلامتی 
زوال ناپذیر برسینة حضار میگ‌ذاشت» ازحصول 
این رتت غروری درا ین اشخاص بو جود آمداهس a‏ 
نانی خورد ند وظرفی آب آشامید ند»این نشانة مت 
با رسن صرور بحیات جدید بود چونانکه خورشید 
درسال نو را بجهان و جهانیات میکشود» هین را در 

۱ - برای CT‏ مپرهفت درچه ومقام تقدس‌قائل بوده‌اند» برای دخول 


بپر بك ازدرجات شست و شوی محصوص لازم بوده ومأخذ غل تعمید 


عسو بان همین است. 
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سباحتتامة قیثاغورس در olal‏ 
او در ا 1 اق ii ee‏ 
pas‏ روحائی زیر دست که او را کلاغ مقدسن 
Ai dual‏ تاج .او نله ڑا یع انان aai‏ کرد“ 
بل بر sd‏ خا کل «مهر تاج من است * : 
Ga)‏ دخذآص‌موز بتشخیش ابا ia‏ موقن 
شدم » این تجسمه نبود * جوانی بود دلیر و زیبا بر 
کاونر نشسته وشعشیر اریس(" ابدس تگرفته »اشارتی 
خصوص آفر ینش . 
شاه را نصوزت شری pas‏ که زنبوری دردهان 
سم 
داشت > گروه درباریان در صور عقاب و شاهین و 
۱ - صرودن ادعیه بانوازندگی و تشنات توام بوده » هنگام ستایش زانو 
ميزدند / چند فرص نان وبك ds‏ آب درموقم ایفاه مر اسم موجود بوده 


که یشوایان بران دعا خوانده به پیروان میداد ند ۰ 


. Ariéce _ ۲ 


AA 


nues Ga HIS او‎ dés 


نو به های شاه وارد شدند» همه صورت کفتار 


بر چهره نهاده و بهمين اسم موسوم بودند » جملگی از 


LC ZT 
امشحان کد شتند 6 راه تارك 2ج و خم را‎ ar 


باکر اه پیمو دند » بر پاره های برف و بخ ساختگی 
پای بر هنه راه رفتند » بردوش عر بانشان ph‏ 05 چوب 
چو Ab A2‏ تأزبانة L ST‏ و بو 
بمساعدت Le‏ پشمن خو بش که مانندة جامة 
حاضرین بود توالستم Koras‏ مقدضش میترا دات 
شوم نمتابه ای که ۳ ۱۳ آنرا دریابم» خدای 
خوان که تامش گانة کاو دای مکی گنت ASE‏ 
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ساحتنامه فثاغورس در ot‏ 
(YU. x . E‏ > ۰ 
زو SS Gé‏ وکین A‏ ناج ابر آنی axé‏ 
افسر شاهان برسر > نیمتنة کوتاه و زبرجامة فراخ 
۳ ۳ 
ابرانی دران $ سباز خن ابرانی مسلح ۰ 
pis‏ انکه بالاپوشی بردوش وی مشاهده کردم 
BTE‏ همراه او آگر جه oka‏ حامه را M‏ 2 از 
قسمت رو ین عر وم بو دند. یکی از این باوران مشعل 
افر | dE‏ ور وم late‏ واه زر sd‏ فته بود » 
جنسیت الها معلوم نبو د“ کفتیند اشارتی است بتوالد 
À‏ معید مهر که میتراوم Mithraïm‏ نام داشته سرداب al‏ درزیر 
زمین ا jé‏ ساخته میشده است » چو نگاو ازلی درمیان غاری بدست 
مپر قربا نی شدة بوده عموما مجسهة مهر در E‏ ۹ 
را زیریا انداخته قربائی میکند» دوبسر بچه هربك مشعلی بدست دارند 
در طرف راست و چپ او استاده اند» مشمل دست راست سر بالا و 


مشعل دست چپ سر بائین است وا؛ بن علامت طلوع و حروب خورشد 


میباشد «یشتها». 


سیاحتنامه فیاغورس در olal‏ 

و تناسل ؛ از کلوی گاو pot‏ چند قطره خورت 
جاریست» حروف اظراف انرا برای من چن »عنی 
کردند : وال اسبان . 

در متن این لوحه JE‏ = رد حبوانات زنده که 
در تقویم ابران افتاب و ماه وس تارات pe‏ نجوامنه 
را معرفی میکند مشهو دمیگشت » نیکو تر و جاذب تر 
از همه رسوم و تواعد سو کندیست که هر مد وزن 


مخاطب خو بش قرار داده چنین میگو بند: « بر افرایش, 


مار افر بد کان خر‌دمند که زمین را معموزومنکورن 
میدارند سو کند بادمیکنم * بر کشتن هی‌حیو ان زبانکار 
سو AS‏ بادمیکنم * برشیار کردن و زراعت بك زمين و 


۷ 


3 2 % #. 


سباحتنامة فیثاغورس دز olal‏ 

کاشتن نك درخت میوه سو کند بادمیکنم t‏ بر حاری 
کردن ا: اب dts‏ دز خا خشگ و عمارت بك راه 
سو گند باد میک عنم " راضیم پس امرك از جابگاه 
نیکبختان رانده شوم اکر در ائناء زندکانی ابت 
al à‏ مقدسه راانجام ندهم ». 

دانستم که زرتشت از روی امات و موافقت با 
میل‌شاه و انباع ی ارما چ ایس زر رک رادزحق 
estate OUT‏ دوبازنان و زنان ناز پروزذ راجهل 
روز ازطمامهای لیذ باژ دا شتن » مت ذو روز تاز باه 
زدن » بيست روز روی توده های برف راه رفتن > 
ناکهان میان چند کانون اخگر سوزات قرار 
کرفتن کاری دس دشوار بود . 


۷۳ 


سباحتنامة فثاغورس در ابران 
Z 3‏ 
از خواص هیچکس بدرجات هفتگانة سیّارات 
اارتقاء نيافت وبا خرین à‏ کمال نرسید» برای اختتام 


el‏ مو افقت کردند db ès ala‏ حضرت پس از 


,کاهان Sail‏ راد روج در rs‏ زدین بیضی‌شکل 


بباشامند » مرا اجازت دادند 3 ébs‏ رفته این ساغر 
A‏ ۰ . مر 
ظر بف را Sle‏ »میان AE EA‏ 


نیم علتبان و بساربت نیکوتر خدالی چون بر یاپ( 


مشاهدهکر دم که‌مانند دی پرومندو قوی Li‏ 


Priape_ ۱‏ در اساطیر قدیم بونان بسر url,‏ رت التوع .شراب 
و زهره اليه جنال که خود نیز رت اللوع باغ و بوستان بوده » او را 
r LEE MARS oe Lys‏ یاهاج 
مبدادئد و تاجی از بر رز بر سر داشت » افتدار حاصلخیز کسر 
مزارع و باغها و رو بانیدن چمنزارها خاص او بود»درعید mé yka‏ 
شیر و شراب و جو بوداده بمعبد وی میبردند» در بهار صورنش را با 
کل سرخ» در تابستان باخوشة کندم» درپائیز با شاخة تاك برگدار ودر 
زمستان با اوراق زتون میآراستند . 


۷۳۳ 


, 
als, à 
۲۳۱ UA 


ilil‏ فشاغورس در ابر ان 


در ص رعه نذر افشانی میکرد . 


۰ سین 
مد هس اسبت»از دخبه خارج شد‌ند t‏ مردم پارڈ af‏ 


بدست دربیر ون منتظر بو دند ؛ جو انی زیبا چهرسوار 


اسبی سپید با دزن پر در دست راه را باز کرد » میت 


بدنبال وی رفتند و ass‏ بر او انداختند م 


دبرین که معنای ارت جز برعارفان رموز و حقایق بر 


سس 
OURS‏ پو شیده اخم در مو می دو دم که شورت. 


زمستان Obs‏ رسینده بود“ اما درحند ناحیت سیاه 62« 


برمقدم زربا ترین فصول dr‏ میکرد ... 


ابرانیان دز نبانش و مناجات به میترای سه کانه. 


A .‏ 
و جه داشته à Roi‏ کامروشنای و راز وزمان. 


vé 


ساحتنامه فثاغورس در ایران 

راکه‌ازمو اهب افتاب است اراده میکنند و کاه دانش 
وتوانائی ونیک وکاری را که از خصائص ارچمند طبیمت 
است میستانید € رقصهائی که حأک ازحر کات سالانه 
و رو زان آفتات à‏ جشن ند را بانتا رسانییالکن 
زه چنانکه das‏ پرا هریدم پودم > در ساحل نیل 
ساعات وفصول را جسم کگرده بودند . 

پیش au‏ من این است که مشارکت دربار بان در 
ان اسرار و حضور آناندر اعیاد میترا بای انگیینی 
که اروز عرطنه مشود خون آدیی را جانشین خواهد 
at FOR à‏ و تأسبسی‌را که پادشاهان ازمانع و حاجنر 
Héliopolis - ۱‏ شهر آفتاب » شهر قدیم مصر در بازده کلومتری قاهره » 


sels‏ اهالی متدو ته این اسم ally‏ داده بودند »ا کنون خراه‌های 
این شهر در حوالی 5 4 (مطریه) مشاهده میشود . 


۷۵ 


۰ ده‎ 
9 + ۱ 
FAR RIE, 
«à 


olal فثاغورس در‎ die Le 

Ulea Jaian; AE,‏ زر نشت همه‌حامعتصو د 
خودرا دنبال کرده الین خو درا بپابة اورنگ شهر باران 
ner‏ مسازد » مطالعات خود را به زرنشت کفتم ٤‏ 
pres‏ من کفت : میخواهی صر امسؤل آینده قرار 
دهی؟- کفتم بی‌شبهه دهقانی آزمند که نسنجیده دانه 

میکارد از عاقت ناکو از ان سول خو اهد بود . 
زرلشت - من بتجارب قر ون CAAS‏ اجه 
میکنم؛ تو باموزش باختر مشغول باش» من تعلیم خاوررا 
قبول دارم » مارا آمندکان sa‏ خواهند کرد. 


۷۹ 


فصل à‏ 
فیثاغورس در پرسپو لیس توصیف این‌شهر 
چنداروز پس ازداین) جشن که پر,از تذک‌رات و 
خاطرات سر مصر بو ددر بار بعرم اقامت درپرسپو لیس 
حرکت کرد» من نیز همراه‌بودم »دار یوش ازاسبان 
اسطیلهای پادشاه یران اسبی بسواری من مقرر فرمود 
که در اثر cu‏ معلّمین‌ماهس برای رکاب دادن خم 
Aus‏ > نام اسب فارس بود . 
ses air‏ اسبان در مسافات»عینه توسط 


. De ما‎ Suis er کوروش از‎ 


در عرض راه از دیدن چمنهای وسيم خرم کهشبدر 
ماد نیام | نها را فراکرفته بود چشمم محظوظ کشت“ 


WY 


tbis l,-‏ فیثاغورس در ایران 

این کیاهی‌است سو دمند که در بك سال سه بار 
درو میشود . 

بدره ای دراز و باصفاء که دو ست تا سیصد 
روستای خوش ساخت کو چك ونوش منظر در اش 
بود رسید م » le as‏ را درختان ررك از کرمای 
Slt‏ در ol‏ خود داشت “ سرزميني که معبر رود 
SET‏ و رو دهای کوچکتر دیگرست > کال 
مرروع و y sans‏ است > درازستاوت زمینهاز تراب 
ele‏ این فصل بسیارکو تاه pd‏ انوا ab‏ بکوهها 


روت و در انحا سر برد. 


1 = 1۸۲26 رش رود معرو فک نقر actes‏ کلومتر طول آنست» 
از کوه هزار برکه درجنوب ارز الر وم سرچشه‌گرفته ازحوالی دو او 
تا قره‌دونی در سرحد ابران جاری است aus‏ از خاك مفان داخل 
غراباغ قغةاز مدشود = جنرافی کیهان - 


۷۸ 


سباحتنامة فڈاغورس در ol sf‏ 


بسی چیر ها فر امو ش کر دہ ام € مطالمةٌ احوال 


ۆد را بر مشاهده بر LA‏ تو جح مید ادم هن از 


Cr‏ از 455 tin‏ زر نشت مرا به شاهتر اده 


(1) 


اوتااس "معرفی کرد * این شخص باراد خو یش 


Br سم‎ 
SAS less AL دارا‎ is SSL هنگام‎ ۳ 


با ماه پرسیو لیس ال واه با وگفتم: 

-شرمشقی ذاده ابد که درطقة شما بند رت بافت 
six‏ د * با و جود انگ Jia Da‏ تخت 
و تاج عالم » ble pl» JG»‏ 
و از فرما نر وا لی چشم ASAT N‏ 


.Otanes - | 


۷۹ 


سباحقنامة فیثاغورس در ابر ان 


اوتالس - و از فرمانیرداری آکراه داشتن > 


در صورتیکه ترك دیهیم را ش‌ط استقلال خود و 


خانو اده وفر زندان قرارداده‌ام*این امرچندان‌مهم 


نتواند بود » این جامة ماد که در سه دولت بصفت. 


ازادکنندةابران پوشش آن من بو ده بیش از زیب. 


و ز ور با دشاهان ارزندگی و فرو زندگی:دارد ۲ 


au pla AL یچ اعا‎ dre فبثاغورس - بی‌شتبهه‎ 


13 pt " ۵ LT 
درا ننده متاسف شو بد و‎ du میشمار‎ näo درا نچه امروز‎ 


| اوتانس ‏ بخود اطمینان دارم و میتو انم در ملکی 

که در تردیکی پر‌پولیس انتخاب کرده ام آرام 3 
سعاد تمند ز ند کانی کنم 

élus‏ زس - شما از امتیاز شش فر همکار اند 


Ae. 


irits dl Le‏ در ای ال 

دار بواش که بی اجا زه بعمارتشاه دانخل میشوخد: 
ه رک متلفم خی | Aus‏ .شد . 

dt Le. il 

| اضجاب عریر من “پس ازاین خواهید.درید که 

بان اتانشن خارج از اند از توافایی. وی بودو 
if”‏ با کرداز hu ce Li‏ خت موه ا مشاہ با 
شاهتراده ای که ازادی عامه را dus‏ برد هیچوقت 
اعتها د ندااشته ام چه این موافقت با برای,نابود. 
کدنا زا دی RAT‏ > است از روی 
هواق لفس . 

پرسپولیس قبل ازکوزوش اهمیت Gill‏ 


شهر روی .ك سطح ما یل و اقعشده وفضائی و Des‏ 


۸۱ 


cire 
۳۳۲ EPS 
1 AE, 
AA 


سباحتنامة فیثاغورس در ایران 

اشغال کرده »از دور جلوه و شکوه خودرا اعلام 
NL‏ مورا پاسبانی , 
ele‏ گماشته اند » پنداري cab‏ بر cie‏ 
پشدستی کرده و دراستحکام این شهر برای او 
خدمتی باقی نگذاشته € هنرار قدم بدر و اژه مانده 
بو د“ اهالی مسلح پرسپولیس با لباسی که کو روش 
بای لن مین کر ده ون tue‏ اه il‏ 3 

پیش از کوروش سلاح ابرانیان بطرز مصر بان 
بود ٤‏ کلاه بلند بشکل تام پادشاهان ماذ » زره 
چرم سرخ مستور بحلقه های آهن مانندة فلس «el‏ 
پائین شلوار باطراف پا بسته € سپری از مذسوج با 


تسمه و طناب بهم فشرده ؛ تیرهائی بطول بدن 


AY 


olal فیثاغوزس در‎ Utile 
ترکس بو 6 نیڈ کوناه » خنحری در‎ +» Al 
میج اساحه مادها . سباری‎ LD PO NOTES 
از مستقبلین با لباسهاي بی چین آمده بودند » البسة‎ 
چین دار بحکم شاه بسران و بروگان اختضاص‎ 
2 چات‎ 
از جوانان زا ديدم که‎ ae انبوه خلق‎ dla 
EDGR Sel ظرو فگران قیمت بر‎ 
an és tps 
دانه از ان برداشت » شاه و در بازیان‎ ae بوش‎ ls 
همه سو ار بودند » جامۀ سپید فراخ که شاه بر روی‎ 
سلاج ړو شده بو د نشخیص وی زا کفا یت میکود»‎ 
دهانة اسب شاه زر سرخ بود» گر وهی سپاهیان‎ 


۸۳ 


7 7 


سباحتنامة فیثاغورس در ایران- 

ja M cb EEA CR‏ حضو ر بو دند » درجلو 
تنی چند از سلحشوران ابرانی را Spa‏ هر بك 
ذر نو نیرث خودگوی:زرین داشتند.. 

در مداخل get‏ تر از داری,بنظر رسید ؛ بعد 
بمو کی پادشاه پیوست و بی‌درنگ برابر دار یوش 
ابستاد € اهبای این اشارات را دوست دارند و 
امید وارند که کارگرارانشان از دیدن میزان عدل 
و does‏ ها ری docti‏ داد گستر خو اهند op‏ 

هیکلی سیمین ر اکه انش مقذس,در آن‌میسو خت. 
دو مغ Jr‏ میکردند » شاه در اولین میدان عموی 
پرسپولیس ااستاد » رشم است شاه.در هس شهر 

۳ 
Kio‏ بخواهد: زما نی اقامت کند. در آن شهر باید 


AŚ 


سباحتنامة فیثاغورس درایراان 


L> همه‎ lan Ses مذهت وا بای ارد‎ Lola 


همراه شام اسّت » برای پناده شدن دار بوش 
چارپابهٌ زر تقدیم کرد . 

دبری نخواهد گذشث پر سبو لیس زساترین 
شهر عالم خواهد شد و قصر قد یم كور وش فراخور 
این تام کشت gt‏ خاد کرد» بنای de‏ دیگر 


که کمبو جیه شروع کرده و دار بوش با نها بت پر 


کاری و شین باتعام OT‏ مداو مت دار و( روزی 


g 
Gba Bale گیتی و از‎ Lol LH از‎ Sal 


Sole - ۱‏ ماوك عجم Sad‏ چنان بودست که اک بادشاهی aile‏ شح 
بنا افکندی ,ا شهری با دیهی با پرباطې يا قلعه ای با رودی بر اندی و 
آن بنا در روزکار او تمام نشدی پسر او وآن کس که بچای او بنشستی 
برتخت مملکت چون کارجهان بر وی راست. کشتی برهیچ je‏ چنان 
جدانتمودی که آن #L‏ نیم کرد آن بادشاه تنام کدی «نوروزنامه ».. 


۸۹ 


سیاحتنامه فیثاغورص در olal‏ 
معیاری جهان بشمار آید t‏ شاه شخما بانجام این 
2‘ , 
!)851 وا کب اهتیام داشت و میخو است او 
Cet pr‏ 
رشت را ازترتس ان 6 le‏ ید » نخست قصر 
قدیم را ما نشان داد » این بنا که م دم پرسپو لیس 
چهل ستون Ale Fist © Le L‏ در بای 
صخرة صرف بسیار عظیم مو سوم sep aa‏ 
مغرب قرار گرفته ¢ برای اندازه کردن PTE PA‏ 
مابین شیال و جنوب ششصد گام و ما بین شرق و 
غرب بدش از Le‏ صد گام زدم ¢ ۳ بامتداد 
چهارصدپا تا کوه منیسط و ممهد است » Sp i‏ 


Palais des vents -۱‏ . 
۳۲ در اصطلاح اهالی مرو دشت « کوه رح T‏ 


AY 


سباحتنامة فثاغورس درایران 


Hat‏ ایک ¢ دو ۳( ga‏ در انتهاء ان دو بله 


که‌اولا دور و بعد ردك میشود Gt‏ خوش | بند 
۳ 

دارد » این پلکان شخص را بدو سر در ARS‏ 
és n +‏ $ 

وا حبواای عظيم الجثه و بالدار A‏ ششک 3 ك 
CP 4 \‏ 

حرز تکه داده هدابت ls,‏ » این دو تسمه 
اصحاب من paia‏ دم از à‏ مشهو دات امس 

f‏ با با دشاهان رای و فکری در شا 9 حود 
ob ¢ 4‏ زر و زور فراوان دارند AG‏ 
Sphinx - À‏ ابوالپول › حبوان عجیب JEI‏ دارای دو بال و بدن 
شیر و سر انسان » سقنکس کلم بونانی است وشاید با سفنگس مصری 
بی رابطه نباشد » درمصر مجسمه هاي ابوالپول را درمدخل معابد فرار 
میدادند وگاه در دوطرف راه و خیابان یکه منتهي بمعبد میشد ستنکسای» 


متعدد بنظر میرسید . 
AY‏ 


CEA ره‎ ( 


سیاجتنامة فثاغورس در یران 

بدییده شداه اچیرای ,که,زیبا یشن از Lit FF‏ 
سلبقة | بشان موافق باشد؛طبایع شاهان مفتو دنت 
iles‏ و غراثب است . 

همینکه انسان پش مبر ود AS‏ وین سکن | 
چهل ستون de‏ مخرم با خطط نگاهد اشته » سر 
ستونها با نقوش بر جسته منرین است و شير ان و 
شتران و چارپایان را در احوال ختلفه نشان مىدهد » 
خطوطی بر رخام منقور است و حروف ابن خط 
عبار تست از اشکال میخی و من نظاثر آن را دربائل 
درآ جرهای برج بلوس دیده بودم * اسلوب معماری 
مخصوص ابر آن است ؛ این عرصه پوشیده eus‏ 
فرشهای Fij‏ بخته حاجب ا اب مشود و 


AN: 


«جر انی 


سباحتنامه فیثاغورس"در :ابر ان 


éz‏ در lya‏ | بحاد As‏ پند اشتم 


E ۹ شاه‎ ik و مان برای‎ Le روانی عر‎ alka 


. افر اشته اند‎ ol if 

بر این بنای عتشم سه دیوار احاطه کرده اول 
دیواری‌دارای‌بارو ها وخاکر بو بارتفاع ۱۹ آرش؛ 
دوم دیو اری ډو برابر al‏ دیوار اول ٤‏ سیم 
دیو ار چهار طلمی تر اشیده از سنگ ببلندی شست 


۲آ رش 6 از جانب Pr‏ این قصر تاه اوه مشهو د 


pla c 55 Le‏ ماهان قد م اران در | نحاست و 
هر بك زا تمثالی است موهوم برای امتیاز از ساثر 
As,‏ اما این کار لست Ag‏ ۵ ویسود“ با لك 
استخوان پادشاهان با ot Ale Ib‏ 


جورف شداو 49 


AA, 


dal‏ فیثافورس در ایز ان 


مبارزات gT‏ با حیوانات » منازعات مدل » 


اشک رکشبهای افتخارامی» قربانیهای bit‏ و ماه » 
باژ ها و پیشکشها که ام مغلو به بپاي کوروش cv‏ 
نثار میحکنند در تصاو یر بر حستة ححاری شداه 
نیا بانست » مراسم مقرره و طرز of‏ بدرستی در 
این نقوش ملحوظ گردیده » حالتی که روحانیان لب 
زبر ین و زنخ را بکتان پیچیده اند تا اتش gii‏ 
Motel els,‏ دف نگ رهاز 
نظر دقیق سبگتراشان چبر ه دست دور نانده و 


در صفحة | ححار ارنسام بافته » همه این بنا تا تخرد 


رین iles‏ خشمت و عظمت sol‏ »در حانت. 


جنوبی حوضي است بطول پاترده قدم برای گرد. 


۹٩ + 


حباحتنامه فیثاغورس در olal‏ 

آواردن آنهای کار نز که از کوه ailes Sas‏ ‘ 

ST, برد‎ Ki Li مارا سوی‎ Sols 
ol «حونانکه کوروش قصر خود را ازنفایس‎ 
قصری ببای کرده با‎ il با تل بیاراست من نی‎ 
z eL غناام مصرش‎ 

در Ge‏ اشتفال بمسکن ایام زندگاني مبخواهم 
برای موقع بدرود زندگانی جائی بر گنر ینم * مدفن 
Li‏ از سیگ بکپارچه و ل OÙ‏ در پشت قصر 
خو اهد بود . 

درحالتیکه برابرهیکل ایستاده دوام افروختگی 
آتفن را نگزانم و دست pe‏ بکیان تکیه کرده و با 
دشت راست بخور بر آتش مقدی میر بترم بر این 


۹۱ 


- جیوه 
= < 
Ael‏ 


Abe Le‏ فیثاغورس در ابران 
TU á 2‏ » 
re‏ مصو ر خواهم:بود؛ زرتشت برای‌تکریم این 
نو میخو اهم در چامة کهنوتی مفارن که تراررئیس 
آنان قرار داده ام صورت ص ادر سنگ نق S‏ « 
>p‏ راه اشکارکسیرا باعاق این مامن دلا لت 
نخواهد کرد » جسدمن بواسطة الاتی که برای این 
کار عبت شده درصند وق ص ص نهاده خواهد شد . 
چاهی که در همان صخر ه حفر À‏ ه خرج آن 
9 پای کوه داخل Le Es‏ خواهد بو د . 
اما مدفن کوروش *مشنا یمین جناژه در راهند و 
a o‏ 
ازا کباتان‌ماد» به‌برج پرسا گارد(آمیروندتاوی 
Pasargade |, E <A‏ با Le y‏ کب و باسار کدی اکنون بنام 
مشهد مراب معروفست و DN‏ سمه ااذه فار است و فاصلة 
آن تاپرستیولیس چهل وهشت کلومتر است » هر ودوت میگوید اين شهر 
را کوروش کر پس ازغلبه بر SET‏ بنا کرده و بارس کد نام یکی از 
قبایل خاندان هخامنشیان نوده واین اسم را کوروش‌برآن نهاده؛ مقبره 
وی ننز ET‏ 


۹۲ 


سبا حتنامه فشاغو رشن دو ابر ان 

را هرق کی هو ج ل کی يياه chats out‏ .نما 
همه چیز برای پذ برفتن جسد شهر باربنورگ فزاهم 
اسات » ز رالشات در انتخاب.فقرات و عبارات بسیار 
نیکوی ز ند آوستای خود ص‌اباری خواهی کرد تا 
بفرمایم | نهارا بد بو از های عیارت ابنو شند » 

آنگاه روی بهن کرد وگفت: کوه یکه تکیه گاه 
این Lil‏ عظیمه است ازع مص سفید است * حکم 
خواهم کرد آنجاپلکانی نود و پنج پله بسازند) پله ها 
چنان کوتاه و فراخ که دوازده اسب از اسبان من 
پهلو بپهلو از آن بالا روند € بیش از آنچه در قصر 
کوروش بوده بابد ستونها نصب شود é‏ ستونهای 
بررگ بیآنکه پابه ها و شرنتونها یناب aT‏ 


ar 


۵ 4 4 


A. 


۳۳ ۳ 
{ 


سیاحتنامهةٌ فیثاغورس در ابران 

بات آزش باندی خواهد داشت pps‏ سفید 
و سیاه خواهد بود . 

فیثاغورس - این بنای شامخ میم ot‏ زیبائی 
و فرهی بر جتگها و کشورگشائیها رجحان دارد . 

دار یوش د این بك آن یکی را منم نتواند کرد » 
انو ر زمان آسایش هیچوقت مر! ازکار های رزم 
و پیکار باز نمیدارد » بدبخت بابل وه ملتی که 


بخواهد از dot‏ و اترات آهنگ رهامی LAS‏ 


۹٤ 


ca‏ خواب تار خی comte‏ حالات 
داخلی پادشاهان ابران 
سس 
دماغم از دبدن این همه شوکت و دستگاه در 
هیجان بو د“ همینکه شاه را ترك کردم خوابي عجیب 
ص 
بر من چیره گشت و اسنا بیازرد» پس از بیداری 
Z‏ ۰ - 
اکرچه خلاف حرم بود اند Lasy Gel paris‏ 
را از بازی اوهام و احلام شور ده نمی سل باه 
« شهر بارا بخواب دیدم بیش از یکقرن گذشته 


qo 


سیاحتنامه فیثاغورس در ايران 


و درمدفن Jl‏ که اکن عرم ساختن ان دار ید 


ص 
جا ی گرفته | ca‏ با دشاهن افیا نا جوان از بلاد. 


— سم 
مغرب Ol pyb‏ امد موسو دائ تکرش یی دارد » 


تسخ تام اسیا قیام کوده » = PNA‏ د دی 


مقصو وراه را US‏ نواند کیرد » مأنند کورروش 


بابل را us‏ داشته.» محتاط a‏ در بجيو حة 


فتج,و ظفر به پرسپولیس ر سیدده.. درقضر سلف.شما 
شا ید در همین ارت که اص وز به بی افکندن OT‏ 
lisa, D oise‏ وتهمتاللان خزد,ز اجننهنانل 


خوانده . زنی بدکاره که او را بش از همه دو ست. 


55555 ائناء سرسام باده خواری از جا برخاشته 


an 


سباحتنامة فیثاغورس در ابران 
نزخم Mo na‏ 4 یکن ét‏ 
خود میدهد و میگو بد پیر و من باش هر دو بسو ختن 
فصر شروع می کنند * رفتارشاه ومعشوقه اش‌سرمشق 
میهیانانمشود » هس ك مشعله ای بر مید ارند » در 


6ابس اني معشو 4۶اسکندر Diodore de Sicile Jammy gga“‏ 
Ds‏ معر وف بونانی ex»‏ خود jus‏ سد : اسکندرمدت توف خود 
در اصطخر خواست جشنی بر با سازد و باد کاری این فتح dx‏ و 
تصرفت پایتخت حقيقي اران عبشي‌نماید» چون باین عزیمت پرداخت و 
در ضمن قربانی زادی در راه خدا pui‏ نمود در يکي از شبهای نشاط 
سیت sb‏ ناب بود و مستی اضکندر 3 سرداران اشتدادي بافته که با 
جنون بکدرجه داشت ,کی از زنان را‌شگر که حضور داشت وموسوم 
,او وس بود . . . درخواست کرد که اسکندر و سرداران ازیزم عبش 
برخاسته بحوالی ارك و عمارات سلطنتی رفته او را اجازه دهند که 
بدست خود آنش Din‏ و مسکن سلاطین عجم زند ...۰ جوانی از 
سرداران که مست ولاسقل بود از جای, cols y‏ مشعلی در بست ES‏ 
و سایرین هم تبعت او نموده طأووس و بکدسته از مطربان جاو 
افتاده . a‏ . ساز زنان و رفس کنان نزديك بارك رسیدند» اسکندر از 
فرط عستی و متروری که اژ #مجبدات alj‏ برای او حاصل شده نود 

ال بدست خود آتش عمارت سلاطین عجم زد ۰ 

«تقل از مرآت‌البلدان» 


Ay 


سیاحتنامه فثاغورس در ابران 

اند زمان این فصور و ابنیه و اصول و ارکان و 
Li. ES À‏ 

ی هر با E PE Re‏ فاح در 


روشنانی حر لی ES‏ خود را با رقص L‏ بان 


ne‏ سا ند ¢ ایور audi‏ این سباهکاری 


gsm نشسته برای در بافتن افتخارات‎ AEA 
خو یش به بابل ميزود » فر باد وفغان اهل شهر که‎ 
در دل شن بان نوا ژد > رفتار شدند ص ا‎ ap 
نظرة دیگر؛‎ Justo pisa بیدارکرد و پس از آن خوا‎ 
صرتکب تخر یب پرسپلیس در اغوس نکر و تفا خز‎ 
بچنگ بلیتی افتاده " اضطراب و تشنج مرگ از‎ 
حهره اش نا بالست » شاید برای محافظت بابل از‎ 


غالا ویرانی پرسپلیس او رامسمو مکرده اند »-پاس 


AA 


olal فیثافورس در‎ ls Le 

ok las‏ رهانندة ابران و پادشاهان olal‏ را که 
آنچه د دم بخواب بود ç‏ وهم وپند اوم نوت گرفت 
خواستم این فاجعه را بچشم ببینم » وبرانی چنان 
موحش بود که شناختن جای شهر و مبانی آن ج 
PE‏ از اکن دشوار مینمود». 

تسم بتکلف در OÙ‏ دار بوش پدیدار گت 
وگفت: اکتون رای Hell ist‏ 
db START‏ شیم » قلمة پا زارگادرامدفن خود ستاخته 
تا از تحاوز فانحین مست ومغرورایمن باشد » من 
مین وم آخرین خواهشهای او را انجام دهم . 

هرا باد ها تاا رب وا RONA‏ تسش از 
خصوص آنچه g‏ ببنند. دفت و تأملی بسا کنند ٤‏ 


۹4 


سیاحتنامة فیثاغورس در ابران 

پیش از آنکه از پرسپلیس خارج شوم بار دیگر 
بتاشای قصر کوروش و سایر عارات رفتم . 

پیش از این کمبو جیه چند هنزار صنمتکار از مصر 
بایران فرستاده بود ومیخواست همه را به‌شوش با 
و کم 1 ho‏ ای 
بساختن cal‏ ابنیه مشغول بودند » معیاران برای 
نقشه های خود بندرت میتوانند چنین عل مناسب 
بدست آوند * شهری برگ واقع در دامن دوکوه 
مشرف بر درة پهنا ور و مشروب از رود خا نة بز رگ » 
ST‏ از چگونگی sel‏ لیبجنز MT‏ نبودم 
مشاهدغد یوار هایعریض وخی که برای پای بستها 
با دوش پي ر le à‏ میشد را بسیار متمحب 


۱۰۰ 


سیاحتنامه فیثاغورس در ایران 

a‏ در پرسپلیس همان طرز کاو در جربان بود 
که در مصر هنگام بر بدن صخور و افراشتن اهرام » 
جاریز y‏ زمینی تامسافت بعید مداد خواهد یافت 
و بسالها رنج و کوشش تاج خواهد بود » سختی 
SE‏ این ارتفاع را بوجود آورده بیش از جد 
تصور است ؛ جنر دو قصر چند ین عبارت که 
امزر و اعیال مختلفة عمومي را بکارست در ابنجا 
ساخته g‏ شود . 

در نقشه ها طرح چند معبد رو باز leena‏ برانیان 
ازحنس خدانان در بف عو اتیگ احتراز دار ند » 
diet‏ بنظر میا بید, معباو کا alba ss‏ و 
اخلاف را باشتباه دچار کنند تا این امکنه ستون دار 


۱۰ 


رم کر 


سباحتنامة فتاغورس در ابران 

نی سقف را (خص ندهند : 

Kb‏ نها همه ازکوه برنده شده » تصاوبری که 
حاکی لشکرکشیهای .قاس است با سلوب مصز دز 
آنها حداري خواهد شد » با این تفاوت که E‏ 
FL A‏ مور با رزه دارد تا بشتر در بین د کان مور 
> 
گرددلکن فلم مصری تصاویرفرورفته و مقترمیسازد 
تا بر پا ید اری صنعت l jiy‏ ید“ جدا بودن ساق پای 
صورنهای پرسپلیس از بکدیگر خصوضیتی SEA,‏ 
on‏ ترقی صنایم ظریفه است و روخی بقاوق 
انتکار میدهد . 

هنگام 35 به بان وادیداو ان Let‏ 
و کوشکها که بر بنیادی استوار ازسنگ pp‏ 


۱-۷ 


ele Le‏ فیثاغوزس در ابران 
استاده و شهار ی آباد و دزه ای متمتم از عطا داي 


2 put 
یک وکام ی‎ 


سم A pra‏ 
آینده را شگفتی و اعجاب فرامیگیرد و بحزت فرو 


مير ود“ بیر ون چنانکه با بد از بدا یم صنعت و لطا لف 
تقش و نگار و iles‏ هندسة درون خبر نمیدهد » 
از | بنحمله شنگفوش که ازقطعات hour‏ ص سا خته 
شده از Jet‏ عدیم المثالست 6 ظرافت معیاری ابنجا 
مثل a‏ خارق الفاده ملت » وتو کلاهلین 
وا ماند که بر ان ابلق زده باشند » تما شتر یاب 
دو زانو نشسته تاج ستونست * bh‏ ستون بشکل 
ظرفی است بی‌دسته و باژگونه ب رکنازۀ خود قزار 
E‏ ...بسک رصن که élite pts‏ یک زا رفته 


۱:۳ 


سباجتنامة فینافورس در ابر ان 

هنك رنگ. یت 4 بیشتر: زنگها سپید امت و 
ای زو دز ب sn‏ 

اکر این ابنیه و pile‏ آنها ساخته شود چندین 
هزار شتون و تصاویر اشخاص و حیوانات در 
پرسپلیس پیدا خواهد شد و بك فرن برای اختتام 
این مشر وعات عظیمه کافی نخواهد بود . 

اخلاق وسجابای مر دم اسطخر با این مقاصد و 
نیات تورافق ندارد * dll‏ ابر شهر موسوم به 
د ملک کی تھ رزیت نهر کار P‏ 
FT‏ زا که کوروش از جنگ بابق وبوده بداست 
کیرند * جزبنر À‏ قصووفرما نر وایان خو رش بنردگی 
دیگو را خواستار نبستند ‏ حضور شاه درین شهر 


< 


tete‏ فینافوری در ایران 

ید 54 اناق از فروغ یرنه S‏ تراست» از 
سکن دگ یکهمعکن است روزی‌متز ومد ردام باشة 
de‏ ان متا نمیشوند ٩‏ کمی ban TT E‏ 
نمیا Les we‏ بد بدن صنایع و انار i APT‏ 

اصحا ب عر بنرمن چیری‌که با عظمت تاریخ تناسب 
ندار دگفتنش را فراموش میکنم اما در نیست تاوخ 
آنرا سودمند بداند ومتضمن نوعی از تهذررت اخلاق 
مال بشیارد » قوانین کوروش بر ستونهای قصو .وی 
صرقوم است و اغلب آنها اثري اژحکمت راحتوریست 
و پد بدارست که Ole‏ در انهامدا خلت داشته اند » 
بات use‏ 
طولانی از کورو شکبیر برآن نبشته بود؛ این قانون 


\'e 


ARE 


olal فیتاغوزش در‎ hbis 
5 La سفره و تواعد غذاي پادشاه بود و کات‎ 
ازدهتوسط‎ ao lies که در باك خورالث علاوه‎ 
چهارصد آرتاب آردکندم سیا رخو ب صرف میشده»‎ 
ونان‎ god آرتاب ۸ ماد ۳۳ ان و‎ 
. قدیم اشت‎ 
شاهان انران و خاندات سلطنت جر‎ sal 
Lasis خوردنبها این چبر ها را لازم‎ 
دویست ارتا بلفور‎ 
۱ ده ازتاب عصارة ارد‎ 
لدع تک ران :طز دل شیاه‎ 
ALI واج مقأی‌کل‌مایمات و‎ Medimne «Boisseau « Artabe- ۱ 


بوده , آرتاب را دونوع گفته‌اند؛ بارسی ومدی » o Jolas‏ ۵ و۲ لبش ٤‏ 
هرلیتر عبارنست ازيك دسیمتر مکعب , 


A 


dl فثاغورس دز‎ ilil 

روك خرد bas‏ بیخته 

در هی خوراك کوروش و دربارءقادیر مشروحه 
AT‏ 

چها ود گوسپند 

28 

سی بنرغاله 

چهارصد فاز فر به 

Les‏ قمری (موسیحه) 

ششصد دانه پرندة محتلف 

pes شب‎ pale کی اوه‎ É5s 

ماریی ماد معادلست با ده کل پوت قایم ‏ 

بك تالان: سير | 


1 7 


سباحتنامه.فیثاغورس, در ایران 

یم تالان پیاز تند 

بك ارتاب زیره ( کمون) 

ده آرتاب کنجد ( جلجلان) 

بنج ul‏ مر بای انگوّر 

پنج ماریس شلعم شور در سر à‏ پرورده 

پنج مارب سکبر 

اصحاب‌من این خورشی است بسیار لذید که ا 
شت فته کرده پشته مچکود 

ده آرتات نەك 

شش کاپتی ز برة زنگباری 
کاپتی ماد EVE A‏ نکن OÙ»‏ فدرم . 


۱۰۸ 


سباحتنامة فشاغورس در ابر ان 

Fous.‏ رازبانة خشگ (انیسون».بادیان 
333( 

چهارکاپتی تخم کرفس 

سه آرتاب بادام‌شیرین خشک 

سه ماریس روغن بادام 

پنج ماریس روغن شیر 

پانصد مارس شراب 

Les |‏ تصرح شده هنگا يکه شاه در Je‏ با در 
شوش مقیم باشد ds‏ شراب سف شاه از خرما و 


یم دیگر از انگور Lee‏ میود 6 ane‏ رااز نظر 


۱۴ واحد قاش 555 در بابل سمال با کل و گرم یا‎ Eu مین و‎ - ٩ 


سیر و شصت مینا يك تالان بابلی بوده » هینا را در ایران منه میگفتند 
و GS‏ من مصطلح امروز مخثف مینا و منه است . 


۷۱۰۹ 


A7 


کون کے 
۳ $ ۳ 5 


سپاحتنامه فشاغوزس در ایران 

بگذرانم : 

صد ماریس س رکه 

صد ماس مر بع عسل غلیظ بهم فشرده 

هس ماس همسنك ده مین است 

دوست بارش چوب درشت 

صد wo‏ هيارم رد 

ده هنرار بارکش کاه 

پنج هنرار بارکش je‏ فه 

بیست هنزر کل جو بای اسبان واجارپایان. 

بعش جر لیات را a;‏ لوح خاطرم سترده 
و این مقد ار که نموده امد توقیر و تکریم مناقب فانج 
بابل را کافی است | 


سنباحتنامة فیثاغورس ذر dll‏ 

شگفتم آ ید ازینکه گردکا نکه میوه ا بست شاهانه 
و تنها درباریان اجازة خوردن آن دارند چرا,در 
مصارف Sail‏ شاه نامش sadli‏ 

از زمان‌سلطنت شهر با رگیتی تان‌صرضوم دربار 
دولت ابران بوده که هر روز هراد حیوان برای 
ساط شاه كشتندي و غلامان و چاکزان و معاشران 
ازین خسروانی خورش متنعم شدندی * در اوقات 
صرف lie‏ ص‌دم بقصد تیا شا بقصر Cas Le‏ پرده اي 
میان شاه و رعابا میا و ترند تاعامه را !از دیدمت 
جرئیات باز دازد. 

خدمتکاران شاه سفید پوشند »در بك صفحه 
فزی نامهاء صاحبان مناصب قضر را ملاحظه کردم » 


۱۱ 


سباحتناهة ur lié‏ در ایران 
این فهرست اسای برای تاریخ اخلاق و آداب 
دربا ر پادشاهان Gailis‏ نمست 
قرب سیصد i‏ )321( 
بیش از سیصد زن برای رامش وکام انی 
هفتاد پاسبان برای شرابخا نه های شاه 
Dés‏ کی 


بست نفر اطاقدار برای Ki A‏ شاه 


بیش از ششصد صنعت‌ار برای نگاهداری 


lou‏ به‌های شاه 


اصحاب من E‏ در بیان این مسالل بر من خحرده 
مگیر یھ شیا میا نید این AS‏ در رفاه حال علت 
> تیا لسن نان بط مایب . 


۱۱۴ 


سیاحتذامه فثاغورس در ای أن 
دیدن عارت کوچکی را که ستگهای ان با زر 
گداخته Ki‏ پیوسته است خواهش نکردم E‏ 
این بنا خصوص خود کوروش بوده است. 
از قصور و te‏ ایران بسیار سخنان مبالغت 
امیر گفته بودند » این ia b‏ دربار های شرق 
است » اشخاص هیا نقدر که بفقرفضا ل د چار مدشو ند 


زان را به تعبیرات میارایند و هر اندازه بدشتن 


> p 
> میافرا شد‎ af ill ند بر‎ ge سوی آباهی‎ 


ایرانیان AS‏ از اشوربان باجگزار خویش LS‏ 


نبستند و خودرا پور iada D‏ اتف 


LAS 


سیاحتنامةٌ فیثاغورس در olal‏ 
آخرین سو کواری بر کوروش 
مشاععین حنازه RIRES‏ حرکت میک دند 
و میب یست در پرسپلی سکه سر راه همد ان و پازارگاد 
وافضشت: افدی ییا این مهتا نن پربدستار زده 
AT‏ یامن مو کب را chili‏ شف سا عت راه 
a‏ | اکن پل از وار بیش 


در حلو » بان تا سه هنرار قدم از شهر براندند » 


در اس ات و عاسم که براستی بسی مهیت ۳ 
مو قر بود من نیثر حضور داشتم ) چند دسته موسیقی 
دانان پیشا پیش مو کب بنوبت آهنگهای اندوه فر ای 
و اواز های فیروزی بسامعه میرسانیدند » از يك 


INNS 


سیاحتنامه فیناغورس در olal‏ 

سوی برمرک پا دشا کشو رگشای‌س وکو اریمیکر دند 
Rails‏ موی مار و مقاخر او را میستو دند » شار 
sé‏ از ده هنرار افترون بود وهی بك دو شاخة 

وم ید مارد اند جک NOIR‏ سرو.. 
گفتی غنایم و اموال که کوروش از ملل wE‏ 
گرفته قد ها را خم کرده بود » پای پیلان و اشتران 
را پاشنه های زر سته بودند » آخر کار فوجی از 
چنگجوبان و دستیاران پادشاه Shy‏ و دیگر رزم 
آزمایان که درورو زاغو كخ کر هدا Mal‏ € 
آمترش غرور و اندوه در چهرء آنان پد بدار بود. 
بی اسلحه € بازوان بهم پیچیده » ساکت و غمناك ؛ 


Z 
شه هزار نفر بودند » در کنر این ,گروه که انظاررا‎ 


\\e 


۳۳ ۳۳ ر‎ 
AT : ETES 
SA ۱+ E 


alal فثاغورس در‎ tele 


بخود متوجه میداشت گردونة ظفر کوروش ske‏ 
گرفته بود 5 53 نه چهار مالبند و هشت اسب Aus‏ 
داشت »دهانة آنها طلا بود“ ستجها یکو چك زر ین 
به ستام و براقشان او K so se‏ بزخوردن 
بهم اواز ئ خوش »از آن بر فیخاست . 

" مافظرن جنداسرود هسای خورشید و بهرام 
میخو آندند » دراه هار قدم برای‌سوختن عظر بات 
و بخورات پیرامو نود ونه میاستادند » برگهای 
خرما بر کر دونة مان یا زگود و خوابگاهی در ان 
نهاده بود ززي پو شیده بمنسوحات ارغوانی 
و بارچه هائ‌گلد وژی :بابل » دراظراف آن جامه de‏ 
کمربند ھا € ازرھھار » شمشیر هاا طوقها 6 سپرها > 


AT 


سباحتنامة فیثاغورس در ایران 
باره ها » ز بو رها ؛ پند ا شتی همه این b‏ ثف ونفا or)‏ 
1,5 يك مه شاهانة فراخ که کفن کنوروش توا ند 
بود مدفون al‏ + 
این بازما نده.های بها ناپذیر از خلال تابوت 
3 ۰ - - 
و شبکه ها نا بان بود» تا گوهس نمار Sabu‏ 
a Q 4 ۳‏ 
در روشنالی و DR Pope‏ با فر وغ خو وشید 
ما ion‏ ۰ 
ص ` 
خروسی بالا کې دونه پر وبال je‏ 3 خیل 
پر خاشتعوبان us‏ صورت این پرندة دلیر را 
بدرفشهای خود Ni‏ بو دند و .این اشارتی 
نود به Sa Sex Gas‏ ۰ 


AYY 


سیاحتناههةٌ فیثاغورس در ابر ان 
بحربه های‌داس مانند هر بو د شو ار و بیز کوروش 
را بدست داشت ۶" غنان. وآپننین: elish‏ را. ا 
حروف درشت بر پردة RET OES‏ 
« فرزند ان من هنگایی که تن تن از راوح تھی شد 
Lo‏ در زر و سیم و حنز RTL AT gle‏ 9 
زود نخاکشسبارزی» ازامبختگی بخا لے که ید ا رنه 
lat 5‏ و پرورندة جهانیان است؛ چیزی SA‏ 
نتواند بوذ 6 من هم ee‏ دوستدار OLA‏ بوده‌ام » 
آکنون نی از پیوستن تخیر خواه پر زک انبانهابسی 
شادمانم SAME‏ و پاران مر بخو اند پر امن 
سم سم 
آرافگامین انجمن شوند و در این شادی بامن انباز 
با شندکهپس از از FC‏ نخواهم داپشت > 
۷۱۹۸ 


Le‏ حتنامه فیثاغووس در ابران 
La‏ الخد اتان رت | زک بز ون میبرم یاه ینش 
Ju‏ میشوم » . 
os‏ تاوانها و غنیه‌تهای کوروش زا از 
عق جنازه میأوردند» چناري و SV‏ آباندازة طبیعی 
از زر شاب » ظروف زرینة بیشیار» جام تفیس 
سمل امس بوزن پنحاه تالان OÙ‏ + 7 بدایع 
پنحاه هنوار تالان مصری ارزش داشت . 
م وکب ماتم بدروازه شهن رسید» دار یوش فرمان 
و قف cols‏ ژرذشت باوفنعانیان پاه‌هاه ماطی List‏ 
تقد نس بزرگ را بای اورد» در این ناء دار وش 
د رگردونه تابوت را ولد .یلع از Sal‏ ترا 
سخنان اخبر کوروش را خواند و سپس بحالتی که 


۱۹۹ 


elite‏ فیثاغووص: در ابران 
dt‏ متوفی را Al‏ داشته چنیرن بان 
گرد : 
< شه بارا مافیمان ترا عترم مید اریم از پیست 

ال تا کنون کا لبد پا ټوا بی جاه و جلال درا کباتان 
در ,عورش خاك خفته op‏ فروننی و بردباری ترا 
همین .(س * روز Ge‏ شناسی فرا on)‏ ابران و 
همة عالم وامداو نست» je‏ های He‏ و فضائل 
داتی‌تو پاداشی درخور مقام و تبت خویش نیافته» 
اجازت فرمای دومین جانشین تو بناثی سترگ و 
پاید ار بنام تو براف‌ازد تاناموران و بورگان روزگار 
آینده انیا کرد آیند ۶ تعالیم ترا بیاموزند وتمظیات 
خودرا بر تو عرضنه دازند» . 


Axe 


opt del‏ در یزان 

داز موش فرود al‏ بکشایش در های پر مبلق 
فرمان داد و موکی را بقصر کوروش رهنمون شه: 
حسد شاه سه روز و سه شب مورد احتزامات 
حمهور خلق بود اواژد SS‏ زود 
های Gils as‏ شنمده مدشد € همه zi de‏ 

۰ ص 
جنازه کوروش بار بافتند و اكليلهاي گل برا زل 


بیفشا ند ند » شب سومان روز šakal‏ مر کت LA TN‏ 


مقارن طلوع افتاب در هان وفت که ابرانیان هس 


بامداد de iles‏ هبی خو درا به نیراعظم تقد بم میکنند 
اشارت کوج دادند و راهی‌میان شرق و جنوب پیش 
گرفتند é‏ >( دهکده های a ins dls>‏ 
بودند » آخرالاص بکنار نهر کوروش رسیدند » این 


۳۳ 


سباحتنامة فیثاغوزس در ابر ان 
بر در اطراف دیوار باروئي که کوروش ساخته و 
همنام اوست جاریست ؛ پازارگاد درسمت شرقن 
ماد واقع‌شده وازدریای خر چندان دور OC)‏ 
در ڪر ان دهکده بيشه است پر درخت و 
مرغنواری‌مصفا که ge‏ با ری چند را خرم وشاد ا 
دازه »,زیر ایو سك gt dans‏ عنم از JA‏ 
کمبو جیه نیا بانست 6 دیوار هایش از سگهای قطور 
ad,‏ کو ی ا 
قبر در سقف و هیانجتا SE‏ است سر پو شید ه 
متناسب se‏ تابوت 6 باستعانت الات تابوت زا 


بلند کر دة بمد خل رسانید ند » در طول ری اف a‏ 


۱ -(؟ . 


۱۳۲ 


سیاحتنامهة ,فثافورسن در ایران 

و در KL‏ خود الستاد . ۱ 

plait LÉ‏ این pee‏ چینری که ضرا نت 
ساخت احوال‌سپاهیان Ji‏ بود » paila‏ که 
اد نہ شو GS AAEE‏ 
ب رکو نه های ملتحم که علایم جراحات درآنها پدیدار 
بوذ فرو ربخت € پس از سته DRE‏ درب قبر مداتی 
د بده دز ان دوخته و.دل برداشتن نمی 35 | استند 
داریوش ابنات: رابدور شدن ازمدفن و لشبتن 
در وله شاه واطی کرد “اچنوا تن پستیره)نجای 
باندند » میخواستند در بيشه های اور قبد زبست 
کرده balaj‏ در Gus‏ حای بیا بان برند a‏ 

شاه فان را بخدمت تربت کورو شگماشت و در 


۱۳۳ 


Eu 


بنیاحتنامة فیناغورس ذر ایر ان 

مترلی ند بك بذشا ند و فرعان شفل و رتبتشان بداد؛ 
هماه بایشتی اسیج سپیذ نود ارد برای 
روح کوروش قربا نی کنند t‏ هن صبح سبدی از میوه 
های خوب بانیجا آورده bla‏ قبر روی میر طلا 
CRE‏ تس هم و کر نند ین مقداری 
اوداز هزات برای خورالك مغان داده میشو 65 بحکم 
داریوش ای نکلیات را دار روی قر بر قطمة رخام À‏ 
Os S‏ دای رهگذ ار فانی » من کوروش سر 
LS‏ جیه انم شاهنشاهی آسیا رآمن برای بران مهد 
ساختم » زر هه گت یی > 


. ٩ مد‎ ri SO (Er ASE کناب(‎ SEEN 
¥4 


سباحتنامه gros‏ در ایزان 
بو دند در خواست نامه شاه دادند تا به پرسپلیس 
RET‏ در کوههایکباتان و حاورت حدود 
Lo! à‏ نند؟ پیش ازین نیترجعمی از پیشوا نان مذهب 
te Ps, à ail‏ عزلت نشسته اند تا غلبة زر تشت 
را as‏ »,داربوش مسئول آنان را پذیرفت > من 
هم از او و پیمبر او رخصت خواسته رغدت خود را 
دربحث واستقصاء läs‏ بد مغان وموّبدان بیان کردم. 


شاه مرا بحشنهای Leslie‏ خویش با د ختر 


کو جیه es À‏ بر سامت در ددعر ت ر وه بوذ ؟ 


SE GT; فا نخو أسته و‎ | acn 
MIS ا سه پسر‎ 


«Gobrias. ۲ ۰۸۳156 _ ۱‏ موزخین میئو سند دار وش دو ذختر 
کوروش‌را نز که تامشان Atossa‏ و Arystone‏ بوداتزو چک دە Parmys‏ 


دختر اسمردیس را هم بزني کرفته بود ه 


\ve 


سیاجتتامة فیثاغورس در ابران 


فصل هشع 
فیثاغورس نزد مغان | کباتان 

دربار را بحال بازگشت گذاشته باده شر مغ که 
بمرکتر Of‏ د رین خود عازم بودند مرافقت کردم » 
پیاده pie‏ و از ile S‏ که درختان Mu‏ و 
Pol ks‏ وگردکان داشت میگذ شتيم» اشجار جوز 
روغن پا کیره دارد ما بخوبی روغن ساموس نیست» 
در جا های Lis‏ نعالهای Ses‏ هس تکه نوعی 
سیب آبدار لذید مش برنگهای تر و تازه ETL‏ 


۱ = درخت صمغ معروف به تر بانتن است ) (Pistacia aemminata‏ 
Y‏ درخت قطران با شرنون Larice‏ با Larix‏ از اقام سرو است که 
قطران از آن حاصل میشود. 


۱۳۹ 


سیاحتنامهٌ فیثاغورس در olal‏ 

حاضل میشود » منشاً ایرن موه سر زمین کلسده 
ای( ۱ 

اخلاق این ناحیه را LU‏ وااختصار ميتو ان 
بیان کرد » در بك روستای ابرانی اهالی را pus‏ 
درکنار نهر براب رکا نون فر وزان باداء شعاثر ed‏ 
پرداخته بو دند ٤‏ پرسیدم چگونه بنجای را پسند بده 
اد گفتند » برای. ts‏ آنچه از خداونداش 
مت کرده ایم اینجاوا برگریده ایم » اگرحوافخ 
مارا نپذیرد او را بافکندن در اب تهدید ميکنيم ». 

مغی از پیروان مسلك خاص درین دهکده بکار 


های مذهب Je‏ دارد او را glizh‏ کردم ¢ 


۱ = متصود هلو و شفتالوست ۰ 


۱۳۷ 


so 
a 
A 
OR UN 
A 


سیاحتنامة فیثاغورس در ایر ان 


افکا رو lle‏ تش بر این نهج بود: « ما را در پرستش. 


آتش مادی تکوهش میکنند» بیگانگان که مارآ ندیده 
اند و سخنان‌ما زا نشنو ده اند عفاد و تصوراتی در 
le‏ دارند) a sf dd‏ شراره‌ای که بتاش ان 
درزیر خاکیتر درخت عرعر با اشحار صمغ دار 
اقب بو ده ارم کنا بتی ست از پی بز دن شناسانی 
oil‏ این انش معرف شعلة هستی و این خاکستن 
رصان غناعضری پات 6 این.است همه رازها و 
est‏ و نظام ا موچودانت,آن s‏ 

راهتایان من میگفتند de‏ زرشت جاش در 


اکبا تا 3 امش ازوناس"ابزی(۱) "روز کارش به 


Azonace — \ 


FAXA 


سیحتنامة فیثاغورس oi»‏ 

تلخکامي سپری میشود » منتتعب دربارنیست وحیازت 
ان عنواتت ازراه خرد و دا نی ای دا عیسز 
7 

GLS‏ مغان قصبه| دست درفله کوه ab‏ » از چند 
هن ار قدم مانند iba‏ نورانی پدبدار و از امکنة 
دیگو pe‏ ‘ هتگا که افتاب به نصف النهار میرسد 
در بلندیهای هوا میدرخشد EEA‏ کروی 
در این ارتفاع حای داده اند lite‏ هن جه 
نردیکتر میرود وهم و Je‏ قوت EA‏ " برای 
رسبدن Lt‏ با ید ازهفت عو طه که ھر ss‏ 


مستولی‌است عبورگرد » جبهه هس دیوار بالو ان نند 
l s .‏ 
ملون است» Ski)‏ سفید و سياه و ارغوانی,و 


۱۳۳۹ 


re 
… 3۳:۰ 
و‎ “a 
HAT F 14 
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سیاختنامهةٌ فیثاغورس در ایران 
کبود CAE‏ و پرتقال را از دور مبتوان دید ؛ دو 
دبوار 35 اندود وج اند ود Lu js‏ . 
7 ت ۳ 
ابران پنداري این آرایش را نو ازش میکند Sales‏ 
خو بش را از صنایع دریغ نمندازد > امان مه الود 
ملل دیگر را اجازه AB dues‏ دبوار های شهر خود را 
ت 
نو تگرانه FLE‏ “ در صورنی هم که رنحشان 
i‏ 
gala Lit vs -‏ ان a‏ زا نگاهدا رند 
À‏ سم ۴ ۱ 
گانم AT‏ باین کار تن ندهند dz‏ دبوار لوح هش 
۱ - هردوت میگوید يكي از نخستین کار های دیو ؟ س از انتخاب 
یادشاهی این بود که مستحفظین و باسبانان برای خود ترتیب داد و 


مردم را بر ان داشت که شهر ی تآسیس sas‏ با این مقصود محل 
همدان را انتغاب کرد » در اینجا بامر شاه قصری ساختند که هفت uli‏ 


۱۳۰ 


سباحتنامة فیثاغورس در ايران 


lga‏ بعبارت پیش برو یم » le‏ پاسخ میدادند؛ 
ص ص 
ب٤ا‏ ز موو از سور هفتگانه به نطاقی El‏ 
£ 
رسید نم » پنداری نخاهداری شهر بر عهدة این 
خضار بو د “نها از بك راه با نا مىتوان Ness‏ 
b‏ 
نردبانی است داراي‌هقت پله » از ده نفر همراهان 
مس ص 
من | نکه سالخورد تر si‏ کف از کدامین در داخل 
۰ مس 
خوآهی شد t‏ | کباتان‌هفت در دارد é ST‏ 
اگرمایل باشی ازدرطلای رنگ وارد و LA‏ 
در صوص افتاب است . 
داشت use‏ هر نك از قلاع درو نی در دبوار b‏ ببرونی شرف و 
آخرین دوار بر lala los els‏ بود » این ساختما نها ds‏ تبه ها 
انجام بافته بود. . . از هفت دیوار همدان هرک دام رنك همین داشته» 
کنگره های دیواراوّل سفبد بود »دوّمی سباه» سومی سرح تند»چهارمي 


آبی» بنجمین‌سر خ باز » ششمین سبمین ر نكك» هفتمین زرین‌گون »این نوع 
رنكآمیژی را دربابل علامات. مارات سبعه مىدانستند ‏ « انر ان باستان» 


۱۳۹ 


afer. 


سیا حتثامة فیثاغورس دز ابران 

سیاری, از مسافن بن مثل تو باشتباه دچار مدشو ند 
رانک ای نی( RAEE E PEE‏ 
وتو( ملق کو ازاف او ززهفته » هفت 
سیازه» هفت لحن اساسی موسیقی را ساد نداری؛ 
ابنجا برنگهای اصلي هفتگانه که درک ر تحلیل روشنائي 
از هم à jé las‏ بنائی ساخته ام“ این مقیاسی 
است برای تقسیم ونگهای مهم کهخورشی دگیتی فروز 


y IE نقشیند ان‎ 


orchoë _ 1 

٣‏ عدد هفت درتاریخ قدیم و DÉS‏ ایر ان Dhal‏ مخصوص داشته و 
شك نیست که مذهپ و عقیده درآن موّثر بوده است ۰ بابلیها Sison‏ 
plus‏ معتقد بوده اند » اقوام dandy gole‏ نفوذ, سیّارات سبعه عدد هفت 
را مقدمن, مبشمردند ؛ ود نبزهفت Eai‏ خودرا موافق سثارات‌هفتگانه 
تر تیب دادند » هند.ها از دیر باز تا کنون عدد هفت وا مقدس میدانند 
ومکوبن دکردونه آفتاب را هفت اس ح رکت میدهد» مایا واختصاصات 
هفت سیاوست » رجوع کنید.بکتاب. ( شتها) از صفحه 4 ۷ تا ۰۸۰۰ 


۷۱۳۲ 


سباحتنامة فیثاغورس در اي ان 


بای کنیس که شاه با CARE A‏ 
SE‏ داریم » مبادی تناسخ 2 را باو 


ماموزيم و «عتقدش میکنیم بر این که روح چن از 


م رک آدیی نا گربراست ازهفت معبر یاهفت در 
«LR‏ این مسافرت چند وت JL‏ امتتداد 
خواهد داشت تا بقرص افتاب با غلك اطلس a.‏ 
جایگاه نیکبختات است برسد » هر در بشکل 
دک رگون و رکب از فلز جد اگانه چون مد خی 
ات بر اختر سیار یکه مد بر و مر ان فا ابا 
لزفونخلنت بکیوان و از اخرین بناهید نو ان رفت » 
این را جنبش اجرام Gilet‏ و زمینی و کال طبیعت 
مینامیم » روح متوالاً در مارات aikani. ٩‏ 


WT! 


olal فیثافورس در‎ sel. 
اختران‎ SEE ui 
E دور میشود‎ gala ننوديك میرود از شوائثت و‎ 
ابنجا مکار نظام عموی افریدگان است و دم‎ 
کت اختاب_بایحظر ۶ فیس مان درانده‎ PR 
PS کوچه و دوازده در دارد و بر روی دوازده‎ 
. قيمتي قرار گرفته است.‎ 
AL گفتم | کباتان ماد که در پائین ترین پل‎ 
بك کوه اورونت ۲ واقم ده مانند‎ 55 is جبال‎ 
ls ابنجا هفتت باروی رنگن‎ 
بکی‌ازاینانگفت موسس شهرمزبور ازاصعاب‎ 
پیش در‎ à, ناد‎ Li ماهنت‎ LAL غو‎ 


Oronte - ۱ 
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سباحتنامه فثاغورس در ایران 
SERIE ssh T‏ یه 
gas 15e Pi Gta,‏ و ارتو اعا کو 
قبابل پراکندة این ناحیت را سوی خود خواند و 
ا کباتان را بترتبب مذهب ما بنا نهاد وبرخی از 
مسائل را که با استعداد اهالی متناست بود پانان 
بیاموخت “ على رغم ماکان حسود باستقرار 
حکؤ مت خر یمق یکو سا بی وهای »خان 
استواریهای قوانین وی :را بو جو د آوزد » دیزلست 


همه تر تغیبر کرده » | کباتان مغان با هة قدمت 


ص 
ود du‏ علم را ناکون دست ناخورده نکاهدااشته 
است » امکباتات ما دکنجور a‏ پادشاهادنت 


.Déjocès _ 1 


. Phraorte _ ۲ 


سیاحتنامهُ فثاغورس در ایران 

ابران است . 

فیثاغورس - دی وکس جاه‌طلبی بودکربنر وغد ار 

مغ - بیش از کمپوجیه بانسانها نیکی کرد 

فیثاغورس ماد ها بیش ازو مستقل بو دند 

مغ - از ادي را ضایم میکردند و در فقنه و نفاق 
میزیستند ؛ پادشاهی‌میبایست صاحب بعرم و دادگرتا 
BUT‏ براه صلاح یایاوز ارد. 

شهر رسیدیم E‏ از زمان ils‏ زرتشت بوا طةۀ 
کثرت ستمکاریها بر پیزوات ابن قدیم هی روز 
خانواده ای برشیار ساکنین شهر میافراید » کسانی 
که élus‏ نخستین مساك بوده اند بانتجا پناهنده 
میشوند » مغان در کر شهر که از تقاط دیگر بلند 


۱۳۹ 


سباحتنامة فشاغورس در ایران 
تراست اقامت دارند» اهال چو نانکه روسا ی‌خانواده 
را احترام کنند در nil Lil,‏ 
میکوشند € باغهای روحانیان را میکارند “لبا شان 
را میبافند * برای هوا خواهی و جات ینم تن 
Z‏ 
بم رگ مید هند“ منها این خلوص عقیدت و اعتیاد 
r‏ 2 
وافر عامه را شایستگی دربافته از کار های ناشاست 
میزه ی ارند» آسوادگیو اعتقاد بی‌شانبه از galas‏ 
سم ت 
آزوناس آموزکار این شهر چنانست که DS‏ 
Z‏ 
مر دیست خوش سیا byge ٤‏ ارامش از سوانج ایام 
u momies he A‏ 
نیو مده » | گی‌رفتارش جدی ‏ وگرانست هماره تسیمی 


۱۳۷ 
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سباحتنامة فیثاغورس در olal‏ 

7 نان سک‎ re 

دست سوی من درا زکرد و هت مکیم فرزانة 
تب »هنگایی که مارا نرك میکنند بدندار ما آمده‌ای 6 
نع باق اط ال ابو Das Ge‏ 
بر خو د پسندنده‌ای » ایتگو نه کار ها از مابر شارف 
Dug Le‏ خرسندم (افتاب را بین میمود) اگر 
چیری زربا تر و دلربا تر ازین مبيافتيم ستایشگر او 
میبودیم » افتاب را هیچگونه نبد ل نیست ما یز کیش 
خویش را از تبدل بساز مید اریم » پادشاه سیارات 
هميشه ALL‏ خیرات مداومت میکند و از ابش 
نیک وکاری زوی کردات نبست » بامداد هس روز 


او را در خاو ر می یا بم ¢ در حالشکه ساقة گل 
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سیاحتنامه فیثاغورس درایر ان 

شاه PEET‏ بدست گرفته وسر پا الستاده.دیده 
بنور فروزان او دوخته آم او یز مارا ی بیند , 

فیثاغورس - این کیاه را در دست شا د.وست 
دارم olay:‏ و روحانیان کلهای Aïn eë‏ ند 
که دشنان را آشتی میدهد à‏ 

آزوناش ند ایس ر ھا نرا اق 
جاه طلبان حفظ مڪ ند . 


Verbena officiall. Verveine — \‏ شاه سند» فارستار دون ورعي- 
الحمام نام دیگر آنست » بعضی نوشته اند فارستاربون دانه است asla‏ 
ماش اوعد سکه آنرا بفارس ي کراسنه با گنه خوانند AS lee‏ 
بدست گرفتن ممکن است اشاره به برسم با برسمن باشد که در مراسم 
دینی Cul gens‏ وآن عبارث است .از fer‏ شاخه دزخت یا کیاه 
وادعیه OT à‏ خواندن و مقصود از برسم گرفتن برای نعمت نباتات و 
فوائد of‏ ساس بجای آوردنْ است» حکیم فردوسی فرماند ٩‏ 
سر ورتن اشوین ,رصم بت چذان چون بود مرد يز دان يرست 
AG‏ کنید به ۵۵٩ émis ji (les)‏ 0۱۰ . 


۱۳۹ 
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سباحتنامةًفیثاغورس در ارران 

فیثاغورس - از pl‏ گر و مافوق افتاب 
سخنانی شنیده ام . 

ASS‏ نان که کول درا امان لش اا را 
برای بافتن باك وجو د عظیم الشان سيار زینا و 
نیکوتر از افتاب لازم مبشیارند بهتر انکه او را با 
نشان بدهند * درین سرای کهن در بباندیم واو را 
شناختن نتوالستیم » اکنون که مارا نوا نای ورود 
به پیشگاه جبروتش نیست چه شود اکر وی بر ما 
منت کرارد و als‏ » آشکارا میگوثیم که در 
طبیمت جنر طبیعت چیزی نمی بینیم و نمی‌پرستیم ) 
آفتاب igael‏ آفرینش و توانا رین سیارات و خیر 
خراهترین ستار تانستت با must‏ 


۱:۰ 


سیاحتنامه فیثاغورس در ایران 


E کذاشت + آگی مرم اذ تصوری دای‎ pili 


ilas‏ ایکاء.افکار و عقایدشان است دست برندارند 
برای استقراد جهان چه اهیی نیرومند تو از افتایت 
توان یافت ؛ ان را که در نوع خود بگانه است و 
همال و همتا ندارد ازچه روی همکاری چند AL‏ 
داد ؛ آنشی که در ماب میافروزند ھکر باوی 
برابری نتواند کرد ۶ ازاو نشلت کرده و معلول آن 
علت Caml‏ . 

با بگویند کد ام دست آفتاب را بسقف سیا تھا 
لته | ست : افیا کنات نی خیم بل SH‏ 
bee ci,‏ فروغ آفتاب ازکعاست؛ داتابان 


پرده ازین راز برکیرند» چشیان ی که sp‏ روز 


۱۱ 
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سباحتنامة فیثاغورس در oi‏ 

خو کرفته اند جنر pres‏ و صراحت چیزی را 
rai‏ نتو انندکرد» جهانیان از امو اج ENST‏ 
ttes he 525% LE‏ انان 
GT 05 Fe‏ اقتضا میکند او را روش روش 
بیاموزند و تنها راستی جانشین آن تواند شد »کش 
آفتاب پرستی بهمه جا خو اهدرسید و تامهر در طارم 
یلگون پرتو افکن است پابدار خو اهد بودچه جر 
te‏ بهیچ je‏ محتاج نیست » این اص معنوی 
Are‏ تفرعات بدشیار دارد تخبلات را قوت 
میدهد » دواعی‌حاه طلبان را فر اهم میسازد “اسان 
بی AT‏ بخس اععاب اکتفا مکند . 

فیثاغو رس از بك روح دارای دو مظهر le‏ 


۱:۲ 


ساحتنامه فثاغورس در ol!‏ 


t'ai coude ui‏ گنه نی 


ازوناس - بی‌شبهه برای عالم نیز دو اصل و دو 
)1( 


مصدر اند (شیده اند 

lus‏ غورس - au Le‏ ان عقیده el‏ خير و 
ی تفسیر میکند و لروم bol el‏ مبان ا خیار 
و اشرار شوت میرساند . 


A‏ مقصود طر & نوبة (Dualisme)‏ است که مبده موجودات را 
بردو اصل متضاد مقرر میدارد مانند نور و ظلمت » بزدان و اهرمن › 
خیروشر ۰ صلاح وفساد» رجوع‌کنید بکتاب (المللو النحل) شهرستانی, 
دکتر هوک Dr. Haug‏ از le‏ متحر لفت سانسکر بت میئوسد. از 
زمان س‌ندیم این نکته دقت وتامّل فلاسفه و دانش‌ندان را بخود جاب 
کرده که eu‏ قبایج و lga‏ وزشتها که در جهانست چگونه با دادگری 
خداوند متناسب و سزاوار آفر پنش نواند بود » زرنشت ییغمبرپس از 
انتغاپ آفربننده بکتا و تجزیه ناپذیر » این سر مبهم را بافلسفة ضدین 
حل Sy‏ . این دو 5135 متضاد سبب اصلی جنبش و تغبیرات در سر اسن 
موجودانست . این‌دوقزه در اوستا (سپنتامینو) 235 نيك و (انکره‌هینو) 
555 بدی با اهورامزدا واهرمن نامیده شده است . | 


۱-۳ 


سباحشامة فیثاغزری در ايراق 

آزوناس - ما جزوروابط تیه علّت ومعلول چیری 
mt‏ » باشخاض ساده که راي مارا میی‌سند 
میگونيم ۳ که SU‏ در روز هاي تلم 
یزان و نخشگ.میکنند اهزیمن بد سگال نیست 
و گاهی که در موسم بهنار قو ۶ ناميه را تر can‏ 
کرده به تو ليد منافم و ارزاق مشتفول میشودفرشتة 
نیکنخو اه نیست »کار کردن را از اقتات بیامو زا eu‏ 
در جو انی نند و چالاك و در کهوات حازم و معتدل 
act‏ لانتو ba‏ را پروی 
کنید » مثل مصلحین باصلاح طبیعت مپرد ازید: و 


و aile‏ اربات aS‏ و عرور در lb:‏ م مقر و چهان 


مداخلت روا مداررید » دو طر یقه با دو اصل هیچ 


۱: 


سیاحتنامة فیثاغورس در ایران 

نیست مگر تما بل فطری به لذائذ وه À‏ از 
الام و متاعب ؛ دیدب جلال و شکوهمندی شوش 
و اکباتان ماد و بابل و استخر و جاهای 2 از 
همین La‏ بر خاسته » مللی که از دیدن این ble‏ 

1 بانب از دلایل تور‎ APIE E a 
که با فهم و ادرا کشان متناسب بوده و با احو ال‎ 
کنو نی | نان‌سازش نداد اعراض میکنند» قانونيهاي‎ 
تاز مذ هب و سیاست بر این پا به افر اشته مشود.‎ 
اما نیکبختی خلق رو ی 932 نی وا بل‎ 


جبوو این بنای بی‌ ادا خدا ان duo.‏ 


سم 


مو جد أبرن این براستی برا وردۀ خواب و 
خیالیت » ما در ابندا خود را بمطالعة حوادث و 


۱: 


سباحتنامة فیثاغورس در ابر ان 

ASE,‏ از برابر چشم نا میگذرد دوه 
داشته الم و بدیگ کار ها نمی پردازیم . 

یکروز پس از ورود من همه اهالی پیش از 
اشتغال نامو ر روزانه از سپیده دم تردمغان sal‏ 
نا پر ستش Lu‏ خو د را بخورشید طالم تقد یم 
" در رسوم مذه که بجا میا وزند افکارو pla pl‏ 
نأپسند راراه ست » خوراك خضو ص این دوز 
RAP AR‏ بخائو اده‌ها قسمت میکنند و ان 
عبار است از بولج وحبوبات و شیر و شراب وگل 
ولو ÉOLIEN‏ 
اراسته و اهر او اده از موه ها رده های 


۱:۹ 


سباحثنامة فیثاغورس در olal‏ 

مخروطی در برایر خودساخته» مغان با زنان و 
کودکان خو یش درمرکر ان هم جاي میگیر ند i‏ 
همه ایستاده اند »مویدمویدان دز عاما ا تشن 
رنگ و تنی چند از پیشوابان در TES AI‏ 
سر و دی میخو آنند مشتمل بر is CAS Es‏ رند 
هفتم ڑا تک از میکنند» هنگام ظهور خو رشید درگرة 
پرداری که ماری گرد آن حلقه زده این تفنی شروع 
میشود » حاضر ین بدانگو نهمیایستن که نشین 
شعاع افتاب بر سر هر بك بت بد همه دست راست 
بدهان می‌نهند و چند دققه بسکوت دینی سپري 
9 9 

میگودد» این است اداب ST,‏ € مها 
بنام nuits en‏ 


۱:۷ 
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سیاحتنامة فبثاغورس در ابران 

خورشید است مبادرت میکنند € هر خانواده بخشی, 
ازان la‏ کر ده بدیستِ مغ میدهډ؛ ابنان انچه را 
PAT E PEE PA A‏ ان زنیاق افتاب فرو زانه 
بکسان خو رش عي سپارند, 

بعضی ae‏ های خاص نير هست که در ازمنهة 
نحومي و افع میشود ailes‏ او قات ماههای نو “ 
| نقلاب صیفی و شتوی» اعتدال ربیعی و خر فی > 
خی فی و eT e e‏ وش دنب له de‏ 

آزوناس ننرد.من آمد و Fa Taja‏ ما با 
عقا بد ما مطابق است ؟ تصور ميکنم طبیعی تر از ین 
Lol‏ نشو 65 چه je‏ را سنراو ار کاهش وافرا بش 
las‏ ؛ ما سالو سی خود را FORE ANY‏ 
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صاحتنامه فثاغورس در ابران 

تنيشماريم » همان خوراکها دز سفره های EL‏ 
است » روی زمین ہی آشينيم همانحا غذا میخو ریم 
و میخوایيم » نسبت با بن ele‏ خیب اندکی gb‏ 
وکم خورآ کم » کم ټر خسته میشو یم و در ELST‏ 
et‏ ھار دک فز و وال Bi‏ 
با آنها تجدید ميکنيم - 

اگوی مات es‏ یربا 
پادشاهان oui‏ » گاه ی که بقصور سلاطین 
پای نهادها یم تناز مند دبدار مابوده اند t‏ سادگی 
مقرط GET‏ ما با i‏ فی صتایع ae Les‏ تیت * کا یی 
که خر افدات las‏ بان K‏ سار نفد اکر شوه aan‏ 
تصور UE‏ را ممل بندار ند از LS‏ مجسمه ساز 
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سیاحتناه4 فاغوزس در ابران 

Led ssl EE‏ ورد 
Jes‏ خد ایتا هیان خد ای‌ماست» افتاب‌هربامداد 
براین حرم رعنی بر این کو ه که کرسی شایستة او ست 
میت بد» عظمت و احتشامش چنا نت که بررگنر ین 
ee‏ ها آگر بیکجاي گرد آیند at‏ رت را 
بت | نک نباکنت ره 

درا بر بلندی‌شاید از همه فو اید بهر ه مند 
نمی شو یم * اشخاص‌سیاست شناس که زمام اموررا 
ailes simio‏ در مبان ot clés‏ اه € پا دشاهان 
برای احراز اعتبار ملت با انان مشورت میکتند و 
مفاو ضات دار ند » خو شتن را شا کردان ما Aulas‏ 
این شات و شرف مارا نمیفر du‏ خود پسندیهای 


۱9۰ 


صیاجتنامه فیثاغورس در ایران 
هو JU‏ را بد لیر ان و | میگذاریم. 
مذاهی حد vs ۵ A‏ سین تا بو iby‏ نستی 


فر و مير و ند و آفتاب زندة جا و بد است ؛ طبیمت 
و افتاب در ها فرقعالی تون خرذ و I‏ 
جای‌دارد؛ همة حقایق عظیمه مکشو ف نیست» نیکو 
ترآ نکه زندگانی را بجستجوی آن صر ف‌کنيم » La‏ 
اشتباهات بنورگ نا بود نشده خو شتر QT‏ بانعدام 
ol‏ از روی زمبن همت گماريم » l‏ و دن خرافات 
بعقا ید قد یمه بتجای|جتناب از آن ۰۰۰. حکیم فرزانة 
تب کسی که کاخ اقبال خودرا از این عناصر میسازد 
توصیف اورا بتو ere‏ 


D 
EE روز کار پست کبانی زو ی اب ن کو ترد‎ 


۱۱ 


` 
2 
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سباستناة pi‏ ذر ol‏ 
اه نام مادا تر خو دنهاده و be‏ مار | تو شنده 
جر سناکس دا مخت زیم عامه راسو ی‌خو دسکشند» 
SLT‏ و خر تمام ناشدنی باد وبار اق a Le‏ 
و ss‏ اهند os CH yi ee‏ و بار ور 
دان در ختان موه رازن | خر نداری 
A.‏ ما ان cles‏ بشیا رگران تام ji‏ 4۵ انا 
مردعانی هستن دکه د رهوا پرواز کرده و پر سا ظ ابر 
2 ~ 
واه مار و ند E‏ فنگاتن که گر شته اند باهازت ان 
Z 1 w‏ 
ت ص هس - 
مها sf‏ € انحا محنشمه ها از حای بر خاسته کمر 
حدمت EA E‏ می بند ند . 


تاک مر مدان ر اد نی و مک LT PE‏ 
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سباحتتامة فیثاغورس در olal‏ 

مصلح نشتو اند شاد ای کار زا باقن CES‏ 
دران ندی بر ضد چیری که باان SAT te‏ 
خشونتی خواهد بود » همبنکه عقل بخاموشی و 
ش رگفتگی چا رکفت af Te O‏ 
(شست » چرابرای بر تری و الاك سودمند و 
رباضیّات کار تکنيم ؛ در صورتیکه از تاربخ انشان 
ور کی ری که ند FEROS‏ 
غالا و واه Les,‏ حدا بان a fo‏ 

فبثاغورس - مصلح ازمی بحصول مقصو د خو د 
امد وار است . 

آزوناس_آگر خو د خواه نبو دوتر دیکی‌روزهای 


ماد تمندز ا که فزاشته بر آهرمن چیره ماشو د Las‏ 
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سیاحتنامة فیثاغورس در olal‏ 

خو رش قر ار میداد eee‏ 

در استخر تو اگفته اند قصو ر پیر | به بخش !ا پارا 
کو روش ساخته » اما سخن راست این ست کهآ نهار | 
ترمیم کرده است ؛ و فتی که درباب je‏ های‌مرئی 
و معلوم انسان‌را à‏ ند در حق اشیائی‌که از منطقة 
نظر ما بير و نست چه خو اهند گفت » استخر از بابل 
قد بمتر نیست و از آن هر مدر یچ € همینکه دانسته 
شد بلند تر ین روز تاستان دو بر ابرکوناهتر ین روز 
زمستانست درمیان الساب oblas‏ و افکار باطله 
چرا مستغرق با ید بو د؛ در حالتیکه افتاب برای 
رو شائی و حاضاخیزی | بران لے ووز از دبداران 
غافل نیست ‏ دو فر شته بتگاهیانی PORTE‏ 
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سپاحتنامة فیثاغورس در olal‏ 

چه لروم دارد؛ کافی نبست که به نوروز اڪتفاء 
cle JL oder‏ برج حمل که bi‏ اعتدال بهار 
است اغاز شو د؛ 

ur) él‏ عامه ذوق اشیاء بسیطه را گ کر ده 
به زوائد زندگی خو گرفته اند . 

Taa‏ زدیا مه رفس اه کاخ 
EE‏ باتش تالف نیز هان 
کا نیا تات که سر وش سر بر سخا و اند Ce‏ 
سیصد و شصت و پنج فرشتة خير و همینقد ر فر شتة 
ش رکه هر یك | ین خاص و دعاها و نیازها و خورشها 
و پوششها و اندشه‌ها دارند» این مقورات برای 
فرمانبرداری‌مّت وحاکی | زدرو یشی ومسکنت است» 


۷۱6۵ 


en 
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سیاحتنامه ur) RES‏ در اران 
ما در طر بقث خو بش این سرمشق‌ناستو ده‌را بکسی 
نیاموخته آم و برخود میبالیم که احادبث ومطالت 
ی 1 
دتر یره آئین خودرا بی‌برانه وک وساد ےر وز 
نخست هداشته ام ¢ ممکن است biis‏ فداران 
4 ص سم 
ما روی‌بتقصان گر ارڈ لکن بر ای قرو نیا ن بترو بج 
سخنان سخیف اقدام es‏ در حالتیکه ازافتاب 
باری میجو تیم در مقام مقاومت با اصحاب مذ آهت 
T Fit‏ 
و طر 554 أنه و هفتصد و بیست و پنج فرشتة tgl‏ 
خو درا لیر landes‏ جر طبیع تکه آفتاب چشم 
خهات ou‏ انست و تکاهش بر انسانهای بد و نیت 


یکسا نست قدر نی برتر و بالاترنشتاخته انم as, jte‏ 


ig 
فصول چهارکانه و حهات‎ Solo gts چهار فرشته‎ 
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سباحتنامه فثاغورس در olal‏ 
Au pl‏ عالم و بيست و حهاار فرشته ز بر دست یر ای» 
Lil ya‏ ساعات روز و شب فرص کرده | 
ص 
فرشتگان را انبازاو قرار بدهیم خود داري ميکنم. 
bd‏ غو رس - در صورتی که ازسالو سی ‏ وگ افه 
و ء ۰ 
گولیپرهیز کڪ نید سو دی نخو اهید بر د “مر د م 
مارا تاد cac‏ درین کو ه تنها مانند کیام مفید 
ت ۰ 
که‌در بیابات گل میکند زن دگی بی نام و نشاف 
خواهید داشت . 
آزو ناس - حکیم فرزانه اگرباین غال امنا 
سم سم سم ۰ 
ڪه هشتا د کو نه ازمو نهای مخت | on‏ ترا را 
P-‏ 
مشاهده کنی بی درنك باز گرد 6 نود ماءاسر اد و 
mu‏ | بافت D past‏ . 
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سیاحتنامهة فیثاغورس در olal‏ 

دوش ری ار ی ها مها 
بهتر یرت سالهای عم رخو د رابه تفتیش‌منایع نخستین 
زاستیو استقصاء حقا بق و قف کرده ام تابر اد و بوم 
ځو بش تهیدست باز نگردم ٩‏ بجای وجمت بر OÙ‏ 
سر مکه پیشتر رفته بر دار ةا گاهی خودبیفترا یم 
از شما خو استارم | بازی‌کنید و بگو نید ae‏ 
چو sui‏ آن رفت ؟ بي شبهه عم تا طین هند و ستان 
بیگانه‌ای‌را که طرف نو جه مغازت است بځو بی 
خواهند À‏ بر فت . 

آزوناس - اگوچند هقته صبرکنید بیش ارآ 
داخواه شیاست ميتو انیم مقصو درا انجام دهیم ٤‏ 
سالهاست I‏ کنباتان ابر ان با زانط دال و فا 
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سباحتنامة فیثاغورس در olal‏ 

بحکماء و فرز انکا نآ سامان پیو ستهاشت؟ 1 
طو لانی است اما هندوستان و ابران از RAS‏ 
جدا نست » تنی چند از کان ما بهند میرو ند تا 
بر اهمة رو دگنك را از انقلابی که آبهای آرام فرات 
و دحله را شورانده استا گهی بخشند » تکلیف 
میکنم با | OL‏ بر و بد. 

زمانی موافق تر ازین یافت نمشد » تکلیف 


ازو ناس را پذ برفتم . 


از اسفند ماه ۱۳۱۴ تا اردیبهشت ماه ۱۳۱4 در مطبعه مچلس بطیع رسید 


SVT Gip SES مصحح طبع‎ 


bass آقای‎ 


استاد تارج در دا نشکده علوم Shots‏ 3 دانشکده معتول و منقول 


از شریات لیسون معار D‏ 


۷ - تاریخ فرون وسطی ؛ 


z.’ è‏ م D. Ts‏ ۸ - تاربخ فرون جدید" 


s ( sn) CEST To ; : A‏ کن ام 
واخر سال ۳ رکه  ) + s nt P x!‏ تار بر و > مت اون | 
درا اخر l‏ ۲ ۰ ۳ مود Je!‏ رت sl‏ شاهدشاهی CE? alals‏ ای ۳ ; ۰ درد ۳ 
۱۱ تاریخ ورن نوزدهم ( TRY ( polara‏ دوم : r‏ 
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A : ۲ h 1 es. š سلیمان مبرزا وزدر معارف دو دنك د ای‎ sl: AEST ما مدارام ر رباست‎ : le 
Mau بر : ابتاك تار مختصرنادر شام که نسخهٌ مطبوع آن بموقع انتشار‎ . | : Lucie, 
| < 1 a JË وزراء هی ده از ده‎ Cul; با لشر معارف باص و اشاره مقام‎ CAL A 
Lu و فط ف‎ aix بات‎ ais sl LS ھی‎ | v > ۳ 1 11 | 
i a يون‎ E باسم کمسیون معارف از | قابانیکه اساعی انها در صفحهُ مقابل ذکر میشود معیّن و دوازدین دناب اردور‎ 
توسعه | طلاعات و نهذ افکار قدی چند‎ de > اعضاء سیون ازاینکه در‎ X ۱ : ۳ 
Je a ك‎ « laaa و لازم‎ ais ده اقذاعي را که‎ gas شد تادر این ام‌تمادل نظر‎ «his 
بو ده و‎ CAE دا دم‌اند یم‎ ۱ ;l Slas aleis At 4 او لا‎ 2 8 ahd = i 
5 3 س‌ی‎ i تی انجام‎ å Eo L که‎ A 2 گنه‎ y مقام ر باست‎ usb هنت مز دورس از مطالعات لازمه نظامنامه‌ای نوشت که‎ 
ندب مو در و‎ jo زاقعه مو فق شوند وحتی‌الامکان‎ Tes درانبه نمز دیشر‎ Si plans a| ۰ 
r ۰ ۱ وزراءرسید و اجرا شد.‎ 
۰ سو دمندی که در نظار دارند وسایل استفاگه را فراهم آورئد‎ 


که مق ea ill, oaea‏ ر است اعانه‌ها/ slar‏ ی 
»سیون هعدصی بطور 4N‏ در جر ى 22 رئس کسیون معارف 


کند و LT‏ در امور معاری عام المنفعه بطور aY)‏ فالاهم بترتیبی که کمیسیون محمو د علامیر (احتشام الساطنه) 
فسات | bles es SA A‏ ای‌مقاصدفو ق در ادا . T‏ 
ae EE pii. À se ch‏ وود z pid‏ اساعی sll‏ اولبه کمشیون مفارف LA x‏ حروف تهجی نام خانوادگی اقابان: 
کار مب lia‏ ونه :ارو هفتصد و سی JUS‏ وپنجاء دینار آعانه جع آوری تردید آفای سلیمان میرزا اسکندری آقای جاج میرزا بحبی دولت آبادی 

و مطایق نظاأمنامه در بانك گذاشته شد تا در موقع لازم ju‏ ندب مقر مصرف در سار مر حوم میرژا احمد خان pui‏ ) تصیرا لدو له) آفای حاج مير ز امحمودخان علامیر (احتشاما لسلطنه) 


Tr ۹‏ آفای +یرزا حسنخان Lis‏ ( مشير (L‏ آفاي‌دکتر محندخان مصذق( مصنّق‌اسلطنه) 
کمسسبون قبلا در نظر گرفت وسائل تالف و ترجه بمضی از LES‏ مفید که با زر UE his‏ 
یون قبلا جر نر AS Taa CPAS‏ آقای مير زا حسینخان بير نبا( مۇتىن العلك ) مر حوم‌هیر زا اسمعیل‌خان‌مر تضائی ( ممتاز الملك 


( آفای حاج مهدقلیخان هدابت ) مخبر السلطنه‎ Red مد ارس و سابر بن باش دفر اهم و از حل اعانهجمع او ریبطیع ر سانیده آقای میرزا سید 7 ۳ خان‎ Cars LU 


s l | : خان و‎ EA SE GET AUS A ER: A 
فل سرن ممازف 8ا اق‎ el y بی ون از طرف کمیسیون تالیف وتر حه شده و بطمع‎ ile paia 


DE in‏ دیل است : آفای سلیمان مبرزا اسکندری آقای مبرزا احمدخان سعیدی 
۱ - کتاب الفىاء تالف آقای حاج Jive‏ خان هدا بت ؛ آفای‌مبر زا بوسفخان اعتصامی ( اعتصام| لملك ( آفای ارباب کدرو شاهرح 
1 - آفاي میرزا<-نخان پیر نبا ( مشیرالدو له آقای حاج‌میر ز امودخان علامیر (احتشامالسملطنه 

۲ - کاب قرات برای سال اول مدارس » 1 ا ۴ ن )L‏ مشیر 2 ( Et‏ انس 7 Y‏ مر( 1 Si‏ $ 

) خان حجازی اقاي حاج‌مهدبقلی خان هدات (مخبر الساطنه‎ Aime اقاي سید‎ j 
) آفای رضاقلی غان هدایت ( یر اللك‎ ) UE) کتاب رهنمای آموزگاران : - آقای‌مبر زا ابر اهبم ان عکیی‎ ۴ 
AS کتاب اصول تعلیموتربیت تر هه وتالیف آفای میرزاعبسی خان صدیق ' حاصلات فروش کب مشروحه فوق بمصارف تالیف و ترجه و طبع‎ £ 
. شید‎ E و - تاربخ ملل شرق و بونان ؛ مر قدتت کیک‎ 


> 
سس تاریخ رم" 


فهر ست مندرحات تار JG dax‏ صفحه فهر ست مندرحات تاریخحه نادر صفحه 


۲ شورشها . CE Fe‏ اد ai‏ ھر 
باح ay U EE CFO ORNS‏ ی 
at‏ نادر شاه ' N‏ 
ا y‏ ۰ 
جنگ با قلك مجمود سیستانی ie re‏ با ۱۱ loue ouvre. RONDS‏ یاو AA SS‏ 
جنگ با طابفة ابدالی . Lie ct RCE:‏ 


JSD لت تا ی ان‎ hat 


۱ شورش F «let‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 
۱۷ خروج صفی‌میرزای محعول درقارص هم هم . ۰ ۱۰۱ 


Ne ۰ e ۰ ə ST "s آخرین لشگر کی بداغستان‎ ۱۸ ۰ ۳ . R b ۹ اللپبار خان در هرات‎ Li; 


اقبت کار طوایف غلبزائی مامت ds,‏ _ ۱4 اخرین اره باشانی . ¿ هم م o.‏ 
D‏ ای( هن .+ à à 5e ee‏ ۱۰۹ 


۱۰ > ۰ 
۳۳ “ln tete SP نادر لد ای کال‎ 
۱۱۲ ۰ e غییر احوال و,اخلاق نادر ء هم هم هم‎ vá سر‎ Eiana از انوا توالت‎ le تیان‎ 
se  ه تم‎ ۱ ۶ a vo . sisi mène Es Ra 
۱۹ ۱ a eu Rich a SRE TS YA Vs TETE اکامیابی شاه طهماسس‎ 

لے شای ھاس ان رازه سر کے تاف ےر کب ۳۱ مامه اول 
PE er CPR‏ 2 ۳۰ 


£Y oc "Tu on r طغان مود بلوج‎ l | 


مسائل مذهیی Ie ci‏ ای ما اه x Ms‏ ۱۲۱۸ 


0 
7 دو‎ Aata 


££ . ۰ ۰ فتوحات نادر در ماوراء ففقاز ۰ ره‎ 
فده * .ی ا‎ e N aa AS SS 
P صمدمه‎ oy Se Lai à d'a 2 R نادر نداغستان‎ Le je 


انتخاب ادر بادشاهی ابرآن در مغان ‏ م l o£ ou nu‏ فپرست منایم ‏ هم م مه اه م ي م ۱۲ 
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E a da à گر‎ NEA ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ یت ي ر2‎ 
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رشید یأسمی 


استاد تاریخ در دانشگاه طهران 


از شربات کمیسیون معارف 


دی ۱۱۳۰۱۳ 


ule‏ لس 


مقدمة 
داندمند محترم آقای و zY‏ میئورسکی که سالها در 
طهران ساکن و درولادات Le gta‏ بو ailes‏ سالی‌چنداست 
در پاروس و لندت مثغول تحقیقات عمیقه در باب تاریخ 
و جفرافبای ابران گشته در دابرة المعارف اسلامی مقالات 
عفیده 2288 کرده‌اند . دران اوآ خرذانشگاه لسن ایشان را 
بسمت معلمی ابات فارسی بر گز فده است 
4 ازمو لفات ایشان تار بخحه نادری‌است که قبلاً برای 
درج در دا بر ةالمعارف ATG Sat‏ نموده وسيب تفصیل 
فقط ملخص LT‏ وران کتاب, درج s‏ ناگ جورت احنلی LT‏ 
بزبان فرانسه درسلسله"انتشارات انجمن alt‏ وصنایع 
ól!‏ در پاریس بطبع رسانیده آند . 
اگرچه اکثر مندرجات این کتاب در تواریخ موجوده 
فارسی مد تور است ولی ازآن‌جا که مق À‏ محترم درتنقیح 


۲ 


مطالب و تصحیح وقابع رنجی بسیار کشیده کتب فارسی را 
با مقایسة با سفرنامه‌ها و تواریخ اصلاح کرده و مخصوصاًدر 
تطبیق |"بام و شپور و سندن دقتی کافی مبذول داشته اند 
نکارنده ترجمه آثرا برای استفاده محصّلین تاریخ لازم دید . 

علاوء بر بادداشتهای مفید پای صفحه فهرستی که مؤلف 
از کب مربوطه بتاریخ نادری خا صه cl‏ روسی و گرجی 
و ارمنی ترتدب داده اند شابان تمجید است . ۱ 

چون برای خوانند کان فارسی بعضی توضیحات لاز‌بود 
گاهی‌عبارتی باکلمه‌ای yasami‏ وتوضیح افزوده aalas‏ 
است که بر فواید کتاب بیفزاید . 

رای اینکه اام 006 و کک UOTE‏ 
شده درتبدنل Lie‏ فارسی مشکو ك و هشتبه نشودقسمتی OÙ‏ 
فهرست را Le‏ ملحق نمود. 

طهران ۲۰ دی ۱۳۱۳ 


رشیدیاسمی 


Z% 
۳6 


این تصویر از شخ فراننه شماره (۲۱۹ > ۲)کتابخانه ملی 
بارس برداشته ,شد 


À ja als 

این‌کتاسه‌صورت نجستین يك مقاله ای است که برای درج 

در دائرة المعارف اسلاهی نوشته‌بودم؛ 5 La y‏ که re‏ 
نک از حدی است کهبرای ترجمه احوال تادر شاء در آن 
کات بر S‏ بین giaa ALI‏ شده بود و از این رونگارنده 
اق پرداخته و قرب d;‏ خلت مندرحات آن را در 
š l>‏ المعارف منتشر كردم *تلخیص ga RES‏ > حذف 
یکات اساسی چندی شد ک‌برای تهته آن زحمت بار ASS‏ 
شدء بود" پس از آنجمن مات آثاروصنایع ایران اظهارتشگر 
میکنم که تمام مقاله را در صورت اصلی و شسمی که از زیر 
قلم co‏ شده‌است A Less‏ انتشارات خودقر اردادند ؛ 
او خود ابنکه‌تفصیلاتی دراین کتامجه وارد شده است باز هم 
بعض خوانند گان اثر اجمال و ابجاز نخستین را ds‏ دنده 
و آترا قدری des‏ خواهند El‏ . باند اعتراف کرد که 
| "طلاعات ما ازتار یخ ابزان هنوزبسیارناقض است؛ مطالغاتی 


که تا کنون‌شده‌است Jug‏ برزاساس cl‏ مر خر استوار 
ققست؟ hgs‏ بخوبی‌غربال نکر ده »سنوات واسامیرا ازغبار 
اشتباء خارح‌نساخته اند . در مورد تاریخ نادرشاه مخصوصاً 
مهمتر بن منابع تا کنون ترجمه تاریخ نادری بوده است که 
در NME.‏ کی ر افر SAS‏ افناده‌است 
۱ رجوع شود NUS à‏ از ابن رو a> AS‏ حال 
باصل gh‏ رجوع کرده و اساس تحقیقات al‏ را استوار 
کر Sales‏ . 

بان تحقیق را براصل تار بخ نادری قرار داده واز ماخث 
فرعی دیگر مطالب را کامل کرده ام . EC‏ هستم که‌تار بخ 
br‏ در دست نداشته ام (رسجوع وساد داشت آخراین 
کتابچه)سبت پنتایج وقایع‌آن زمان و تأثیرات عمومی آنهاهم 
با کمال احتباط بش رفته ام ؛ دریایان این‌مختصر فهرستی از 
کب مر وبطبتاریخ نا درر | که تا حّیکامل وحاویتجارب #خض 
ERA‏ است درج میکنم که متا Le‏ بررای.اشخاصی که‌دور 


À 


از کتابخانه های بزر ک هستند aie‏ واقع شود . این‌مختصر 
فقط منز له اسباب کاری است و امیدو ارم رساله دکتری که 
| کون در دانشگاه لندن در دشت تهنه است و این جانب‌در 
کمال سرورمراقب پشرفت آن‌هستم ماراموفق کد که‌یشتر 
ازاچ وخم‌های سر گذشت آن جهانگشای 5 آ.کاه‌شویم ؛ 

ybi lé‏ بعض اشخاص رز دکارشی که در اسماءاعلام 
شرقی با حروفلاتن یگرفته ام تا اندازه‌ای تاز گی‌داشته‌باشد 
من در نوشتن این sel‏ سعی کزدهام اده این کی از 
عهده بر آیم‌شا بک ّى eV‏ در تلقط محلی مختصری‌فرق‌داشته 
باشد ولی در تکارش اعلام سابر هلل اسلامی قدری احتیاط 
کرده ام یلا Li‏ مد را gb:‏ نائن صورت و در ترکی 
os‏ پکسر میم وسکون حاء و کسرمیم انی نوشته‌ام . بملاوه 
مسّله طرزنوشتن اعلام شرقی‌بخط لائینی برای‌خوانند کان 


این کتابجه جندان دم نیو اهد بود . 
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N 


۰ 
| $ 
CA + 
2 
AN 
7 


تار isu‏ اد ر شاد 

مۇس AL‏ افشار درمحرم ۱۱۰۰ (۲۲ نوامیر 
۸ متو لد و دز ۲4 شوال ۱۱2۸( À‏ فور À‏ 
۰۹ )حالس سر بر پادشاهی و دز شت بازدهم 
جمادی‌الثانیه ۱۱۰ (۲۰ ژوان ۷ ۱۷)مقتول‌شد . 
دودمان او با برقول رشیدالدین sl‏ شاريکي 
از« اقوام ان راك صحر انشین » و جارء ميمنة 

سباه اغوز خان بو ده‌است . ۽ صاحب تاریخ نادر قوم 
افشازرات رکنان میخو اند . معروف اس تکه ازبیم مغول 
AL‏ افشار ترکشتان را تراک کرده و در آذرباسان 


۰ ۷ ۰۱۸جلد هفتم » صفحه‎ ۱ Tradi VORAO. چاپ بر_زین‎ ١ 


۸ 


استقر ار al‏ اند شاه‌اسمعیل شعبه اي ازاین قوم را 
بخر اسان‌شمال یکو چانده ودر سر bte‏ میاب‌کوبکان 
از مضافات. ابیز زد تما کی کرد.. ( فان الما در وال 
دستگرد ودرگ بود » نادر Rats‏ 415,5 افشارانتساپ 
داشت» زبان مادری نادرطبعاً ترکی بو د وبااین زبان 
باتفا منبین چاق RELAX‏ یکره 
نادر در دستگر د تو af‏ یافت و بعد در آنجا بنائی 
بنام مو لو دگاه‌ساخته‌شد۱*: . خانواده pb‏ چان تی 
و گمنام بود که مور خ او دراین باب due‏ عبارت 
اکتفاء میکند که ps‏ شاهوار را نازش باب و 
رنگ‌ذاتی غود است re‏ معدن» . پدرش امامقلی 


ESS - ۱‏ درتار ge‏ سایکس مندرج است » جلد ثانی ۰۲6۸ 
۹ 


نام داشت“ pb‏ تست باسم حدّش نذرقلی نام بافت 
( فا دم نر )اود راراق اهاه یاس موسوم به 
Us 2e‏ ۰ پس از تاجگذاری همان‌اسم 
نغستین خودرا با قدری تغیر گرفت و نادر ( بععنی 
کمیاب ) نام بافت : 

ناکر دز اام جوائی O‏ در منازعات بیشنماری که 
با ترکمانان و کردان 4e‏ خبوشان ( فوجان) 
وازیکان و تاتارصرو و افشارهم قبیله o‏ کرد بدلاوری 


۱ = این اسم با طهباسب قلی‌جاذیر اشتباه نشود . 

۲ - از دوره جواني نادر روایانی که کم و بیش دست JLé‏ درآن‌کار 
کرده منقول است در کتب اوتر Otter‏ و هانوی ۲1۵۳۳۷۵۲ وژان تیل 
Jentil‏ و غیره. ازاین lu OURS‏ میتوان یافت . ظاهراً مطاب 
مهمي در جلد اول تاريخ محمد کاظم که | کنون مفقود است مندر ج 


> است‎ ay 


۱۰. 


و بهادری معروف‌شد د اصحاب او ازافشار وکردان 
درگر وابیورد بو دندکه با اوخو شی داشتند د 
A‏ 2 
انا نرا بر آی‌سر حد داری ls‏ نقطه کذاشته بودند) ۰ 
از à LL‏ جلایرهم سیصد چپار صد نفر ر LP‏ 
طهماسب قلی وکیل بانادرهمر اهی a‏ دند . موقع‌متبن 
ومکان Ads ct‏ کلات هم که درآ بنده حصن حصین 
f a ۳‏ 
نار کر دید عم بو قت او شد . 
جنک با ملای ر در حدود ۱۷۲۳ هنگام !395 
ت و5( Agia‏ بعض رف pale Er‏ دام کف کو هرت 


۱ - غيلزائي با قلزائی ( با بقول میرزا مهدیخان غلیجائی ) (at)‏ 
در اصفهان بودند و ابدالی ها در هر ات 4 


۱ 


تون داشت ونسب خو درا بیادشاهان‌صمّاری بلکه 
بشاهنشاهان کان میرسانید . ملك محمو > ميان اقو ام 
; لگ وگ دخلاف انداغت وهنگامی که‌شاه ظهاسب 
از اذربا بجان‌سر دار خو درضاقلي خان‌را مآموردفم مك 
محمود کرد ميان او و نادر منازعه شروع شده‌بود. 
اتداء نادر چندان کمکی بقرلباشها نکرد و باپیورد 
رفت اما چون ملك محمود نیشابورا تصرف کرد نادر 
SH Lo fa aspe‏ ست »*دراین مصاف غلنه» با 
غو د سیستانی شد و بضرب سکه و ساختن تاج 
سلطنت پرداخت . 


چندی نادر بسو ES‏ باغبان افشار ) ساکن قلعءه 


if 


غورخان افو O; OÙ;‏ ) و تانار اطراف مرو همت 
TETE‏ فوز ای نادرافت رده میشد زیو | کهپس از 
هر قتحی‌قبابل‌مغلو برا درمیان طو lial‏ بعه خود جای 
میداد و مدان انهارا در لشکر خود داخل میکرد. 

دراین وقت‌شاه طهماسب ازپیش ترکانو افنانیان 
کته ترا بماز ندران aile,‏ و ملك مخمود از 
حوین‌عازم بودکه بك حمله‌اورا ازپای درا ورد شاه 
جام ت يرال الاك از ارکان‌در بار خو درا à‏ دنادر 
فرستاد Call‏ مذاکراتی که‌کردند درقتل فتحملی خان 
قاجار سردار پادشاه که نادر EL‏ ارزوی مقام او زا 


۱ - ډربعض نخ قوزغان میتوسند با زاء (مټرجم ) . 
۲- حسنعلي بيك (مترجم) . 


۲ 


PS ام‎ 
کر‎ 
> NT 


pes نبو ده است . فتحعلیخان‌رابه‌نادر‎ A goss 
) ۱۷۲ کردند و در ۱۶ صفر ۱۱۳۹ (۲اکتبر‎ 
در خیمه اش «باشتباه و فیبب» مقتول شد . ازین‎ 
تاریخ نادر بحل مسائل ماك ورتق و فتق امور ملك‎ 
us خوانسان‌مآمو ر‎ 

نادر در ۲۱ محرم ۱۱۳۹ (AVE ee AA)‏ 
لشکر بتسخر ءشهد بو جه بود, درا" ge‏ (۲ 
دسامپر ) شهر مذکور بخیله مستعر شد وملك محمود 
SNS‏ فت . از ob pa el‏ مقر خودرا 
در مشهد فرارداد وکدان خودرا هم باین شهر لاوید 
و گنبد مطهر رضوی را تذهیب کرد . 

از حاشکه ادر بهچوحه در صدد استمالت و 


٤ 


دلجو لی شاه بر شاد شاه بخبوشان رفته نامه‌هانی 
بط ایف‌نوشته نادررا بخیانت‌ستهم کرد ۲ , نادر شام 
را در حصار گرفت و بعد از نوروز ۱۱۳۹ ( مارس 
۷ ) شاه تسلیم شد“ نسبت شلا از همشه 
شکی درمیان بود» نادر لازم دبدکه شورش کردان 
د رگر و خبوشان را خاموش کید و Ales‏ همین 
انقلابات نا در مصمم شد که کار سیستانیان را als‏ 
بدهد؛ پس ملك عمج و بسیاری از ہکا تاک 
هلاك Aile‏ . 

در وال ۱۱۳۹ ( آوت 


حك باطا یفه ابدا 
# ۷)عاقت محاربة با افنانان 


۱ آغاز ستىز نادر و شاه Le‏ را مہ بوط بخواستگاري آنها از 
دختر سام بيك خبوشائی میدانند (مترجم) . 


\e 


7°} na 
EM A i 
x 3 RE 
bd 1 


ابا ا رنت ۶ وا SENS‏ در خی عد 
(سنگان به‌دادین خواف) بو دند adit‏ بهداذین مسر 
شد ولي میان شاه ونادر محدداً خلافی ظاه LAS‏ 
زیرا که شاه اصرار داشت که‌نادررا باصفهان بفرستد 
امااومیخو است‌فبلا دشمنان تردیک‌راً اژمبان برذاود 
خاصه ابدالیان‌را که‌درهرات بودند . شاه‌طهماسب 
بی مقدمه تو E‏ خر مضند علی خان را مقام 
نیابت‌سلطنت عراق و آذربابجان داد » چون این کار 
با نظر نادر موافق E‏ شاه را بمشهد روانه‌ کرد » 
حملهُ بافنانها هم دوچار تعطیل و سرکوبی ترکمانان 
صحاری‌شمال‌خراسان هم بی‌نتیخه شد وا گرچه نادر 


تابلخان‌داغی )35 دك کراسنودسك) پدشر فت بر ادرش 


۷۱1 


ابراهیم خان در xl‏ درون ( مشرب ce‏ اناد { 


E 
E Elie 
; els لاھ را را‎ L 
تصرف االات ناا وجو د این حو ژه‌فتوحات نار‎ 
ساحل بحر <زر‎ 


روز بر وز DAS)‏ در 
دراستر اباد »ماژ ندز انحکو مت مدغلیی_خان متخ شد 
و Vas‏ فقون تادر پس از تسخیر OT‏ و اخی در 
PA PR ns à‏ ودر وت با روهار ابید 
3 بد._نادرسفیری‌نرد روسها فرستا ده‌نخلیها بالات 


شمالی را تقاضا کرد (v)‏ فوالت زوئ ر gts‏ 


هو | و گثرت‌خرج نگاهداری افو اج درولابات‌ابران 


١‏ = سواحل بر غزر در سات جلوب دربند: باضافه ولابت کبلان در 


زمان بطر کار“ ۱۷۳۲ بتضرفك less)‏ در امد 


۱۷ 


از ۰ ۳ مارس ۱۷۳۵ تصعیم گرفته بو د که نیرا 
قوای‌خو درا از ابران‌خار جکنده‌شروط با که عنانیان 


ابالات مذکور رااشذال :کنندوشاه قشون خودرا بان 


0 ERE 


تسلط اللهیار خان. قبل از شروع باقداماتی‌درسمت 

وت غرب بایستی از جانب شرق 
اطمینان حاصل شود . ازفضا میان افغانهای هرات 
خلاف افتاده بو د» جماءتی‌طر فدار اللهیار خان و گروهی 
Et‏ دوا ا کار ul‏ مرک کال 


۱ ( ۱۷۲۹۸۳ ) نادر بتربت جام راند و شاه 


۱- بوتکوف( جلد اول ۱۶۱ ) عدٌروس‌هائی را که درمدت ۲ ۱سال 
توففت داز Jal on‏ بحر زر فوت شده اندتقریبا» f oreo‏ اه Yoors‏ 


بحساب آورده است‌و این عده‌چهل پنجاه هز ار نقر جزء»افواج نظامبوده‌اند ‏ 


۷۸ 


حلهماست هم از پی او بانجا رفت و با اینکه طو یف 
افغاني با هم صلح کردند نادر مو فق شدکه از جانب 
ab‏ انه افتانهارا باطاعت !ور دو اززروی JS‏ ین 


HA‏ نادر shall‏ خان را در هرات re‏ باقی 


گذاشت» اماطو ایفی فارسیی زبانمثل جمشیدی وغیره 


در مشهد و جام ساکن کرد وپس از دوماه‌لشکرکشی 
پیشفد باز امد 6 05 À Jamel‏ زر ۱۷۲۹ . 
عاقبت کار طو یی اشرف غلینرائی (iale)‏ چون 

"we‏ نادر را در نواحی شرق مشئول 
دید بخراسان لشکرکشید ۱۳ حرم ۱۱۶۲ (۸ اوت 


۱ - اسناد این مطلب در DES‏ سولوف فصل نوزدهم» ص ٩‏ تا ۱۲ 


درج است.. 


۱۹ 


شتا 2 


aw. 


ga 
بر‎ sa 
AS 


۹ ) و سمنان زا متخاضره کرد و پیش قراول 


باه او بسرداری سید ال ب طام رسید . Jak əl‏ 


زا منهترم‌کرد» قرب" رنیم‌الاول (۲۹سپتامبر ۲۹ (WY‏ 


Ke‏ قطعی فرکنار ilsa‏ مهماندوشت واقم شد 


از غا نادز معا جات امان hé‏ 
کرد؛پش از این شکست کار افنانها الوه ختم شده 
si‏ نادرچون بنظم‌سپاهتو جهی خاص Ace‏ 
هنربمتیان خو د دار ی کرد و لی تدبیری اندیشیدکه از 
سمت قروین هم افنانهامورد AA‏ واف OPA‏ 
فوت وقت نادر عثمانبان را مرك آذربا بان دعوت 


ص 
S‏ 65 نادر رفتاري آصرانه پیش گرفته و بااعمال خود 


۱ - میرزا مهدیخان» تویچیان فرنگی نژاد مینوزسد . 


h da 


tale‏ که داشت‌میان او و شاه طهماسب باز هم رنجش 
lus‏ شد 
جیگ دوم Sa‏ فان که خاکم نیت 
ارا دای جر سر قره از وانم گشت ( پیلای 
کاسپیای ) افاغنه طهر انر ارها ڪر ده باصفهان پناء 
ais‏ وسه هزار تن ازمشاهیر آن شهررا بشتاب‌تمام 
شربت هلاك دادند؛ نادر از پی فر ارسید و در ۲۰ 
ربیم الّانی ( ۱۲نوامبر ۱۷۲۹ ) در مورچه خورت 
افغانهارا مغلوب کرد و سه روز بعد ببایتخت اصفهان 
وارد شد» حون خراسان منقلب‌شده بود old pb‏ 
بارگشت باران‌را براي حفظ « وطن‌غاز بان‌خویش» 


فراهم آورددربار بان اة نمر بو ان دو دید که با بد 


۳۱ 


۳» >. 
€ i 
TRS 
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خراسانیانرا معاف کو و کاررا بغیر OÙ‏ سپرد؛ اما 
شاه ۲ منجی خو درا بالتماش تگاهداشت . 

دز جبادی Gi‏ ( اخر دناسر ۱۷۴۹ ) نادر 
cat‏ فک ادر اشرو بارمغلو Re Jets SO‏ زرتان 
۵ فرسخی‌شیراز بود» ele‏ اشرف پرا کنده‌ومنهرم 
کش SAS NT‏ وز مدان تیاو aie‏ 
بو د رقبای قندهاری او سرش را ازتن خدا کر دند؛ ناد 
| سلچی بهندوستان فرستادکهشر sr‏ حات‌اورابادشاه 
بابر ی گفته و از وی بخو اهد که 5 اریان افتان را 
در و قتدکه قشون le dl‏ قندهار خواهد رفت 


يخا هند راه ريد ده این خستمن CARE‏ حه ناور 


| - شاه در ۸ جمادی الاولی AS TA)‏ ۲۹ ۱۷) و ارداصفیان شد. 


۲ 


بتصرف نواحی جنوب شرقی بود ! 
ص 
نادر در تواحی شمال از شهراز نادر زامر کفگان نوا 
غربی ا à‏ پیس گرفت؛ در نوروژ ۱۱6۲ 
( ۱۷۳۰ ) به باشت رسید و از طر بق شوشتر و 
دزفول و خرم اباد وارد بروحرد شد شاه که از 
پیشرفت‌نادرسروری تمام داشت تاجی‌ص‌ص با عهد نامه 
TER ۱‏ ; ۱ 

CARTE‏ از a Su dis‏ ۲ که 
Ph‏ الحد عراق است » بانضمام ماز ندران و نرد و 
کرمانن OA‏ فرسستاد و بکی از خوآهران 
خود موسومبه Mises,‏ را بازدواج نادر و خو اهر 

۱ 7 در مت نسیخ پول كوبي مینویسند (مترجم) . 

۲ -علی حزین ص ۱۸۹ ( شیخ محمّد حزین» هتر جم) . 

۳ - این قبیل مواصلت هارا مسلمانان جایز میدانند خاصه که مادر دو 
خواهر جدا باشد» بنا برقول بوتکف (جلد اوّل» ص ٤‏ ۱۱ ) دختر شاه 


سلطان حسی نکه 4 نادرداده شد DIS‏ داودام Davdam‏ شاهز اده جی۔ 
بوده و از او سری دواژده dl‏ داشته است. 


؟۳ 


دبگر خود فاطمه سلطان بیگم نام را alal jm ile‏ 


علمانیان‌خاله ایر ان چون‌عثمنیان چو ابی بسفیرابران 
را تراك میگو نید 


نمیدادند نادر نهاوند را تصرّف 
و ترکان را در »الا بر مغلو ب کرد“ عبدالر حمن پاشا 
معجلا همدان راترك کرد و بسنندج رفت» چیری 
نگذشت که کرمانشاه هم بدست ادر افتاد . 

نادرپس ازتنییه بختیاری ها و درجزینی‌ها (۱ و 
ترکمانان کوکلان در اول محرّم ۱۱۶۳ ( ۱۷ 35 À‏ 
۰ ) عنان عریمت بجانت آذربایحان تافت» در 
جنوب مراغه ببورت اصلی طابفه خو د رسید و ۳ 


هنرار خانو ار قلو افشار را از LT‏ بخراسان کوح‌داد | 


۱ - سنی های متحد افاغنه . درجزین درمشرق همدان است. 


4 


عثمانیان از همه‌جا عقس می‌نشستند» pb‏ در ۲۷ مجرم 
(۱۲اوت ) بتبررنر وارد شد وعازم بودکه‌بنیخجوان 
و ابروان لشکر بکشدلکن دراول صفر ( ۱۲ اوتِ ) 
اخبار ناکو اری از مشهد باو رسید و À‏ خبر fan‏ 
ابدالیان شهره‌شهدبود» نقشة نادربکلی مد لگشت 
و این مصادف بود با حوادئی که در اسلامبول رخ 
باه و عفر بل شلات اسمد فلت USE‏ 


ذوالفقار خان حا S‏ فراه اللهیار 


شورش ابدالی‌ها 
خان‌ابدالی‌دوست ا دررااژهرات 


رانده وا بای دنوار مشهد پیش آمده PET‏ ابراهیم 


۱ - یکی از علل شورش ناخشنودی ینگیچریان ازتغییر سیاست عثمانی 
159 زیرا که نگتچریان در آذربایجان املاکی خرنده بودند و باستی 
آنهارا ترك AS‏ رجوع شود بکتاب میرزامهدی خان که در سنوات 
قدریاشتباه کرده است . رحوع شود بکتاب‌هاهر Hammer‏ فصل ۰5۱۵ 


yo 


AR 
AL 
7 رت کب‎ 
„ŽA 


خان بر آدر نادو را در ۱۳ محر م ۳ ۳( ۲۹و ی 


۵ شکست داده‌بود . نادز بستون تات افشار 
را درتبر بر گذاشته شتابان بحانی‌مشهد رهسپارشد؛ 
اما اغنان اندالی بولانت خودبا زگشته بودند . ناکر 
بسوی شمال توجه و به تثبیه طوایف ترکمان 
بموت عریمت کردامات راکمه چون از نهضت او خبر 
بافتند ile‏ خیوه گو ae‏ در اواخر دبیم التانی 
( نوامبر ۱۷۳۰ ) pl‏ در مشهد ببازدید طوایفیکه 
ا ازابالات اران کوج ا بو دپرداخت. خموع 
ا 4 ٥٩۰۰‏ خانواز بالغ Sp: ada‏ تقل ابران 
بطور آشکار بجانب شمال شرقی تمابل cle‏ 
نادر با جلادتی هی چه تمامتر ابلات نامطیع را 


۳۹ 


فرمانبردار کرد ولشکر بجنگ ابدالیها برد که حسین 
dl jé‏ تندهاری‌هم با نها باری‌میداد. نادر در 6 شو ال 
NE)‏ ول au (NEA‏ ری چا نے ة۶ 
جک ils Don‏ شد؛بمضی از افواج نادربسمت 
بلخ متمایل‌شده دستبی‌دهایی بطوایف اوزب ك کردند 
و بمضی بحائب aude‏ رانده در( کر شان سیت )با 
قندهاریان مصاف دادند؛ اخر الامر dll‏ هرت 
ذو الفقار خان‌راهتر ول و اللهیار خان رادعوت بحکمرانی 
کردند. اللهیار خان روز ۱۸ ضفرع ۱۱4 (۲۲ اؤت 
۱ ازاردوی نا در خارج شده نهرات رفت ول 
چون بقوم خود رسید او نیزر سر بشورش برداشت 
وبازاش جنگ بالاگرفت . لشکرایران درجتگهای 


۳۷ 


کازران و کوتر خان (۲۱ SN D cs‏ 
۱ ) فاتح شد ولي افاغته بیاری طوابف بومی 
هر اره»او به 36 انسخیرکردند ؛عاقبت هرات در اول 
رمضان (۲۷ فوربه ۱۷۳۲) at ar‏ اللهیارخان 
ممو لتاث هند تبعید وطوایف ابدالی بعدازنظم ونسق 
was‏ در فاصله سمنان و اورد 5 . An‏ 
ابراهیم خان بر ادر نادرباو جو د les‏ حسین‌قندهاری 
فی‌اه ds‏ بدست از وواد در AA‏ رمضان ) ۱۷مارس 
۲ ) بس رکشی ولابات مس رڈ غو د روان شد . 

ناخامیایی بنابرقول مبرزا gag‏ خان شاه 
e SS‏ اتکی 
جهآکانه است و استردا بلاد اذزبابجان‌را pe‏ 


YA 


ناعانتابشان‌نست . مشاور ین پادشاه‌اور او امداشتند 
.که دززعان‌اشتغال‌نادا دوخراسان اژخو د لیافتی بزوز 
بدهد . 

در جمای الانية ۱۱6۳ ( اخر jules‏ ۱۷۳۰) 
شاه ازاصفهان dlie jle‏ عثمانیان شد. Gb)‏ 
همدان بتبر یر رفت و حأکمی را که pli‏ نصب کر ده 
ترا lits‏ توافت وان 
شتافت لکن بعد از ۱۸ روز محاصره چون اذوفة 
اردوی او تمام یوار که خو دراساطانبه 
زسانید» ورود افو اج فارس‌شاه را ت یاک در 


حوالی‌قو ر بحان 0( ذرة فرسنگیشمال‌شر قی‌همدان 


۱ - بیستون خان افشار (عترجم) . 
Y‏ میرزا مهدیخان ره کردځان a pe‏ (هترجع) . 


۲۹ 


> 
TENA 
TE 


بقشوان عنمانی که‌سرداری ان بااحمد باشای بغدادی 
)1( 


بود زد" ۰ سپاه قرلباش te‏ هنرار تلفات داده 
Less‏ اوق قراس تیاه مار 
برد) احمد پاشاتا ابهر (مشرق سلطانیه ) را تصرف 
اوو : مقازل ان اخوال شر کار ذیگر تراد علی‌پاشا 
( حکیم اوغلو ) از ارو ان‌حرکت کرده تبر روص اغه 
را فروگرفت؛ فقط pidi‏ دم درجنو ب ارومیه‌که‌مسکن 
طا فة افشار بو دباقی‌ماندواهل PE‏ انه‌مقاوست کر دند. 

ترك ها که از باز کشت نادر مبترسیدند رشابت 
تمام مقدمات صلع‌را دو بغداد طرح ربری ۳ 


۱ -ا زکتاب‌هامر Hammer‏ منقول از صبحی ,تاریخ 6 ۱ سیتامیر ۱ ۰۱۷۳ 
N‏ هامر » فصل ۰11 دهم ژانویه۲ ۰۱۷۳ 


Fe 


ایوگ ارات وای چات ارین بایزان این هاش 
میشدو نو احی‌شمالیر ودمنربور بتر ك ها تعلق‌مییافت. 
بعلاو ه۹ محال ازمحال کر مانشاه بصیغه ارپالیق (اقطاع 1 
باحمدپاما واگذار ا 

از ۲۱ ژانوبه نا اول فوربه ۱۷۳۲ نماندکان 
Rotule Sté‏ نازوس هایستند؟ ve‏ جات 
آن اراضی جنوب سالیان ( ساحل رودکور ) بایستی 
معجلا تخلیه شود؛ لکن پس دادن با کوودر بندم کول 
باین‌شد که ابرانیان ایر وان وماوراء قفقازبه‌را ازتر لك 
کرد . تشز عوقو وھا از او DÉS‏ 
il‏ دستی del aug‏ کی خر فا AA‏ 


Las‏ مقارن فتح هرات سخه‌عهدنامة 


جاوما کی ابرات Que‏ بندشت‌نادررشید 


۳۱ 


= کت 
REE.‏ 
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و او ھا ىتفز خوذوا ازفزارذاای كەس ازشکست 
معقد شده باشند زار کرد O)‏ وایلچیانی باسلامبول 

و بفداه فرستاده تمام خاک را که صفو به ذرتصرّف 

داشتند خو استار شد ومعتمدی از افشاربه راباصفهان 
فر ستادکه‌فتح او وكشت اففانغارا شم شاه طهماسب 
sa‏ از اتفاد مو نا خو و کا سر کت انز ای 

ابران را 55 SL‏ عثمائی مسکوت گذاشته بودابراز 
دی و SAN‏ 


بمداز تنظیم امور ولابات جدید pl‏ بمشهد وارد 


A‏ خالی از غرابت نست که Us‏ هم از این عهتنامه که تبریژزا 
بای ان و امیگذاشتناخرسند بوده و وز یر بزرکث‌توپالعشان را خلم‌کردند 
( ۱۲ مازس۱۷۳۲ à ee, ٩)‏ عهدنامه‌شاه طهماسل t prolilétel‏ 
خالي ازمنافم نبود وقرارداد با روس‌هم پیشرفت فوق اعاده‌ای ملتوب 


. بود‎ let بالاثر از‎ Es لکن نظر ادر‎ at 
۳۲ 


تس ور سین 


شف Have‏ (۲اوریل (YTY‏ جوت شت هادم 


در هر slæ | SL!‏ اهضت هاي خلاف و فساد کر ده 


دود نادر مومع رامعتنم شەر ده در اک ولابات‌حتی 


آذربا یجان حکامی نصبکرد؛ تجهیز ات جنگ جد ید 
خیلی بدفت‌فر sal‏ امد“ افغانهای تازه مطیع وترکمانان 
باغي هم مجبو ر بدادن فشون شدند» Lab‏ 
خراسان‌را بابراهیم خان سپرده روز۷ محرم؛ ۱۱۶ 
( ۳۰ ژون ۱۷۳۲ ) از مشهد بیرون آمد» درعرض 
dis ol‏ رکمانان توت کرده تا مشهد مصریان 
( در کنار انرك ) و تا بلخان پیش رفت اما تراکمه 
بنابرعادت خودرا بنواحی‌شمال کشیده بودند . نادر 
چون ذر٤‏ ۲ محر م۱۱6۵ (۱۵ژویه۱۷۳۲)بگ رگان 


ve 
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ا شنید که‌روسها گیلان را ترك گفته‌اند . نادر 
بشاه طهماسب دستور داده بودکه در قم با طهران 
بلشکر او بپیوندد اما او تمل ل کرد و با احمد پاشا 
و الی‌بغداد Gus EN)‏ شه واین Lo‏ 
برمندرجات تاریخ نادررامحبور کر د که‌باصفهان بر ود. 
شاه بدیدن نادر امد و در کی او ببیش‌وسرور 
مشغول‌شد»نادر اورا اطمیتان‌داد که پس ازختم‌محار 1 
Li pr‏ بخر اسان باز اشد کشت اء حندان‌اعتمادی 
و dd‏ هم نبود زیرا که sub‏ 
نادر در باب مصالخ دولت ککاشکرد» اصمراء او را 
درگرفتن زمام مهام ai Saw‏ لکن نادر dll je‏ 
پر طهماست‌را که مت باه تشن نداشت بنام‌عباس 


Yé 


ال بتلطدت شاند و در £\ ربیع الأول :۱۱ 


LE)‏ ۱۷۳۷ ) طهماسب را بمشهد فرستادو 
سه روزیمد رسما پادشاهی عبّاس الت را اعلام وان 
Mb‏ را بقتروین روانه کرد . 

نادر بعد از تنبیه بختياري های 
سرخ ریب هفت لگ و طایفه ز gi‏ ۹ 
حمادی الّانیه ( ۲۷ (ul‏ وارد کرهانشاه شد ودر 
۲ حمادی‌التانیهه 4 ۱۰(۱۱دسامبر ازراه‌ماهیدشت 
وکرند وکوه گاوروان ( گهواره :)۲۱ باحمدپاشای 
باجلان de‏ برد و A‏ حکم او را در زهاب مستجر 


۱ - گپواره صحیح نستزبر | که این محل E‏ فر Le‏ مشر ق کر ند 
gts‏ است و بنا بر قول میرزا مهدی بخان کوه ( کاروان ).در سمت 
جئوب راه کر ند واقع بوده | Ce‏ فلا کوهی بنام کار _ه as‏ اوران 
در آنعدود هست ( «(or‏ 


fo 


۳ Æ + à 
SAET AW, 
AY ۳9 


a‏ مقارن این‌حالاطفعلی بيك نایب الحڪوءة 
آذربا یجان لشکر دیگری از جانب قراجولان (شیال 


شرقی سلیمانیه ) بیاری نادر اورد . 

نادراول وجب (۱۸ دسامبر۲ ۱۷۳ ) بکر کو ك 
رهسپار شد باین امید که احمدپاشا js‏ ازیفدادخارج 
خو Last‏ مجبورشد که‌پیشرفت خودرادوام‌داده 
ol‏ کشت کوربی ( تاش کوپرو 1 و قر انمه alk‏ 
جلو رفته در اول شعبات ( ۱۷ 515 به ۱۷۳۳) 
بلندی های pla‏ کاظین را قرو کرد . E‏ 

s 

E E E S‏ ی سات ونادز 
۱ - متصود میرزا مهدخان از لفظ سران تبه محاذی زاوه مقدسه 


۳۹ 


سوه 


از دحله PTS‏ اسکی‌بفدادر ابتصرف‌او ردو تمام‌بنداد 
را وش ال درهمین‌وقت هم شیخعبدالباقی 
طایفةننیلام و و الی عر اق E‏ رفتح بصره‌شدند. 

احمد پاشا برای دفع الز قت" Éd‏ 5اد که خهز 
Kyoto‏ دل PA‏ صفر Si‏ دراین موقع‌لشکر 
نو پال‌عتمان ازراه کرکوك پیش‌امد» نادردو ازده‌هنرار 
نف بمعا رست بنداد گمااشت و در" صفو "۱۷6 
۱٩ (‏ ژوبه ۱۷۳۳ ) Là‏ سپاه خودرا بمقابله توپال 
عثمان‌برد ( بسمت‌ساصر! )* د رکناردجله نادرمفلوب 


(r 
اوت کید فار د ا‎ 


۱- از خاندان مشعشم حویزه . 

۲ - بابر روابت دکتر 5 . نیکودم Nicodème‏ طبیب تویال lobe‏ 
جنگ در ۱٩‏ زوه درظاهر اسرسيك (؟) واقم sat‏ رجوغ شود بنقل 
قول او در کتاب هامر فصل هفتم Se = Ve‏ 


¥ 


نادر در ۲ ۲ صفر ( 6 اوت) وارد همدان شډو 
لاقت و مهارت فوق العاده در تنظیم امور و ترتیب 
قوای خو دظا هرساخت» دو ببیت‌ هز ارتو مان بلشکر بان 
داد تا خپارات سفر را تدارك کنند» سپاه جدید از 
خراسان خواسته و والی این انالت را مأمور کر د که 
از اقلابات TG je ee‏ درظرف 1۰ روز 
ati‏ ناترعهیای کاز زار شد و کر ۲۲ ریم Pl‏ 
sb (Se)‏ کر اناد وزهان‌را بلس 
aile Cubes f‏ محل خو درا درجنشاد(٩)‏ 
کنار دباله خالی کردند» دراین نقطه‌خبر وحشت اثر 


۱ - ظاهراً چم شاه است » در آنجا چم شبر معروف است (مترجم) . 


۳۸ 


شورش‌محمد خان بلوج رسید ولی نادرمضطرب.- 
نشد ودر ۲ جمادی الاولی (۱۲۰ کتبر ) بلیلان‌شتافت 
که در رسنیک واد واقع است و مهیای حمله 


sde‏ تاه مستحکم عثمانبان در علمداران شد» چون 


ترکان درک رکو ك مقامی استو ار داشتند نادر بتسخیر 
سورداش نوديك سلیمانیه اکتفاء کردکهمخل آذوته 
لشکرعثمانی e e‏ شیر QE PTT‏ 
تر دبك کرمانشاه باقی بو دند فرمان داد که به جمشاه 
رفته محصولات شهر زوررا (r)‏ بانجا حمل کنند که 
درآیلشکرکشی ابندهتجانب بنداد آماده باشد . نادر 


۱ - حاک م کېکبلوه ( متر جم). 
y‏ ظاھراً طاق وسطام مراد است که آمروز Gb‏ بسثان گویند . 
۳ - اجه سیاز حا صلخزی است در شنال سبروان ۰ 


۳۹ 


5 


۲ 


در قرانبه خبر بافت که مش پاشا با ۱۹۰۰۰ صد 
چنگی تنگ آق دربندرا درهفت فرسنگی سورداش 
"Eg‏ اسنت پس غفلة در او ل حمادی الثاننه ( ٩‏ 
نوامبر ) از طریق بازین ( بازبان؛) باو cat pod‏ 
دو Le put‏ جنگ توپال‌تمان ماعا ao jai‏ 
کشت 6 ابدالیان در این نبر دکمال‌شحاعت بروزدادند» 
ÈS‏ ابرنی‌سر عثمان LV LL‏ از تن قط م کر D,‏ 
وفتم نادرقطمی as‏ افزاچی بمدهمجاصرین نداد 


فرستاد و خودبشتاب‌تمام ازپی استخلاص Oo LS‏ 


۱ - بتاریخ این مرد فوق‌العاده در DES‏ هامر مرراجعه‌نماید فصل To‏ 
hit - ۲‏ نام کرایلی ( مترجم ). 

؟ ‏ نادر فرمان داد که سر اورا برتن‌او سته ببدالکر یم افندی‌قاضی 
عسگر عشمانی دادند که بوطن برده دفن نماید ( مترجم ) . 


£+ 


خر کت ردا دربانة هس که سور پاش م۳ 3 E‏ 


رها کرده بوان رفته است » pb‏ عطف عنان کرده از 
طر یق‌قرانبه‌لیلان خرماتو وسامیا در " ۲جمادی یه 
٤ (‏ دسامبر ) بار دیگر بپیرامون حصار بندادرسید. 
احید LL‏ اعلام کر د که‌ازطرف‌دولت خوداختباردارد 
که سرحدذات ابران و عثمانی را بنحوی که در قدیم 
دوقو مین نید وکارحاه وبا Six le T‏ 
که نامه ای‌چند بعکام ماو راء ففقاز نو شته انانرا alay‏ 
استحکامات خود اص داد ! ولی خود از بغداد ببرون 
نیامد واظهارداشت که‌این عمل « منافی قانون‌دولت 
عثمانی است؛ ۰* نادرفقط مو فق شدکه تمام اسرارا 


۱ - معروف به تیمور باشای هی ( مترجم ) 


3 


مبادله کند وبیش از این اصرار را jl‏ نشمردزیرا 
که از جانب نواحی جنوبی ابران خیالش مشوش 
bi‏ 
طفبان محموه l‏ شخص از بلوح‌های اردوی 
pet (ess‏ دغیلرانی بو دو بعدبسرداری 
اشکر شاه طهماسب ثانی نایل امد و از جانب نادر 
بحکموانی کر هار ب اوی 2ا بیاری)متضوب 
شد» دراین اوقاث els‏ نواحی‌حنوب ایران‌ازفارس 
و خوزستان و طوابف ساحل خلیج فارس‌رابشورش 
واداشت . 


نادر دعد از زبارت عتبات عالبات در ۱۵ ) > 


۱ - محمّدخان صحیح است ( مترجم )). 
£N‏ 


) ۲ ۲ دسامیر ۴ ۱۷۳ ( از بغداد Sy‏ :کرد وازطریق 
قیاق ( (ES‏ بيات و بیان و شوشتر و 
بهبهان و خیر اباد ودو گنبدان عر بمت‌کرد» مجمود 
درکر دنشو لستان‌جا ی گرفته بر ول ترودی‌منهترم 
وبگرمسیرات‌فارسغازم‌شد» اخرالاص بدسترئیس 
LS‏ عرب جر بره قبس گرفتار ودر ۱۱٤۷‏ از دوچشم 
محروم و فزاضفهان شبات Lu‏ 

روز ۲ شعبان (۱ فوربه۲ ۱۷۳)نادر بشیراز وارد 
شب ونوروزرادران4 NS‏ ۲ (۱۷۳۶ ) . 

چون خبر تصویب تعهد ات احمد پاشااز دولت 


عثمانی نمبرسید نادر روز yé‏ ذشده( ۱۸ اورف 


۱ - در روضة الصفا باغبانی و در جهانگشا باغبائی ضبطاست(متر جم). 


۳ 


)تست شمال حرکتکرد» درراه خبرولادت 
نوة‌خود شاهرخ فرزند رضاقلی میرزا (از خواهر شاه 
jonr‏ شنید؛ وحود این‌طفل راموجب انتقال 
«مشروع » سلطنت از خانو اده صفوی بد و دمان افشار 
E r‏ 

در ۲5 ذوالقمده ( ۲٩‏ اوریل 


£ ۷۳ نا در وارداصفم‌ان شد؛ 


فتوحات نادر 
در ماوراء JS‏ 


عبدالکر یم افتدی ]و که‌دولت عثما نی عبداله 
LL‏ کوپرولو زادەرا الچی مختارقرار داده‌است» نادر 
باو پیغام فرستاد که باز دادن ابالات قفقاز به شرط 
نخستین‌مقاو لات خو اهد بو د؛ مقارن این احوال‌پرنس 


hrs, a‏ و لیتسین Golitsine‏ نما baa‏ روس هم وارد 


tt 


۱ 
اصفهان‌شد و نادر اوراپیوسته درم کی یود جارد ! { 


در دو ازدهم محرم ۷ ( ۱۶ ژون ۱۷۳۶) نادر 
ازاصفهان؛حرکت کرد واز راه همدان AV)‏ صفر = 
EEA EPEL‏ و صاین قلمه و صراغ‌باردبیل 
رسید pus ۱٩‏ الاول ( ۱٩‏ اوت )» درطول ob‏ 
ابلات را ارام و مطیم کرد و EL ME On»‏ 
و ذخیره فرارداد که هنگام حاجت باو ملحق‌شوند. 

عبدالله پاشا درخواست کرد که حل OUI tes‏ 
قفقاز را بدو JL‏ بعد مو کول کنند ولی چون تادر 
تشبری دراوضاع قفقاز مشأهده نکردبدون‌فوت‌وقت 


۱-اورا در ۲۰ ۷ ۱۷۳4۸۳۱ حضور پذیرفت» رجوغ شود تفصیل 
کردشهای او در لرج شنیز . 
£0o‏ 


1 LA 7 
TE 


نخست بر ای ریس طوابف داغستان در غازی 
قموق حمله‌برد» این سرخای GL‏ بر شروان دست 
یافته و از جانب ان عثماني حکومت او تصدیق 
شده بود“ نادر ۲۵ ربیم‌لاوّل (۲۵ اوت) درساحل 
رود a%‏ اردو زد وحهار روز تعد بی 4 و us‏ 
را محر to S‏ داغسثانیها بقبله وفته از لک بهاي جار 
par,‏ ماندهان عثمانی مد دگرفتند » «جموع سپاه 
آنان‌به +۰۰ ۲ تفر بالغ شد نادرطهماسبقلی خان جلا بر 
را بعقابلهفرستادکه آنان‌رادر جو الی داواباتان 2 آمنلوب 
کرد ونادر دراین dl‏ برایقطم ds) Le‏ 
۱ - قبله درمبان شکی و شماخی واقع است وجار و تله در شمال کاختی 


در ماوراء آلازان )356( . 
۲ - درروضة الصفا بوه‌ماش ودرجهانگشا دوه باش pue‏ ساد (متر جم) . 


g1 


تاقلب و ES us EY‏ کک کر واد 
کوهستان Lu‏ دشوار بود و با وجود شحاعتهای 
افغانهاي ابدالی am‏ حاصل نشد . سرخای 
سمت شال کر cn‏ وص دم داغستان خط Sal y‏ 
نادر را منشوش کرده بودند» فقط خاص‌بولاد پسر 
شمخال صاحب ترخو بخدمت pol‏ رسیدو از طرف 
دیگر اصاء گرجستان .ده دادند که بر سپاه حاکم 
عثما نی درتفلِس غلبه یافته اند ازراه‌شاه ss‏ انادرفز 
٦‏ | حمادی‌الاو E)‏ اکتبر 4 ۱۷۳)واردکوت کشن 
ترديك قبله ao‏ و در" جمادی all‏ (۳نوامبر) 


نقلده گنه du)‏ له de‏ پاشا و فتعگیرای ساطان‌از 


dbs; où |‏ بطر وسك اکنون مخچ قلمه نام دارد. 


£Y 


-= ۷ x 
0 
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HN 


خاندان خو انی نکر بمهبحفظ آن اشتفالداشتند» جنگ ges‏ سرا از lit‏ مها که EE‏ 


بسیار خو نین و مستلرم اعمال قلمه گبری فوق الماده میکرد اجازه نمیداد»عاقبت Avr‏ نگفتگوها T‏ 

m روسیه وعثمانی شد چون‌روس‌ها‎ Ke توپخانة قلعه ستانی ومهندسین | م‎ US ris dr 

با کو را )0 باختیار نادرگذاشت» pie‏ خان بغایری این‌مخاطرات را پیش بینیمیکر دند میل داشتند هر de‏ 

از جانت نادر مأمو و شت که GS‏ اعیان گرجستان 335 با کی base‏ کنند. و برای امن su‏ د 

بمحاصره تفلیس پردازند و لشکری نير بسر کوبی در دهم با بست و یکم ماوس :۱۷۳۵ جرک nes‏ 

لکربهای جار و له Jf‏ شد ولی شدت زهمستان از نامه جدیدی بامضاء رسید؛ بمو جب ان روسیه وابران 

پیشرفت این سپاه ممانعت کرد . ملترم میشدند که در یم موارد باهم متحد بوده و 

| عثمانی برای مشغول کردت‌و مبتلانمو دن دشمنان هنگام هجو م دو لت SN‏ از مساعدت خود داری 
شمالی خود از ۱۷۳۳ ببعد خان کر یمه‌را تسر یك ميکر د Tai‏ 


که درکارهای داغستان مداخله نما ید ام دوات روس 


۱- هامر فصل ١١‏ . 
۲ - بعدها نمابندکان روس شکات sis La‏ که ادردر اجرای مواد 


+ Butkov وبوتکوف‎ 501160656 jı رجوع شود بکتاب‎ - ٩ 
A CR AN TE 


£A 
£A 


نادر چون موقع es Jess‏ را استوار نمیندید 
فرمان داد تاصدم آن بشهر جدبدی که درکنار اق سو 
بر آورد متقل شوند 
جنگ ایروان چون عبدالله پاشا کوپر ولوزاده 
ی را در کنعه LUS‏ 
مپاداداغستانیها بانجا de‏ آورند وخود روز۱۳ ذیحجه 
(\VYo a.)‏ از که ف ست کرد . 
اشائ وان‌ال پیدا کر دکه|ذوقه بشهر تفلیس برساند 
و برف مدتی pb‏ را درلوری متو قف کرد وفقط روز 
اول محرم ۲4(۰۱۱6۸ مه ) توانست خود را بقارص 
p‏ ساند؛ ساخلو عثمانی از قلعه بیرون نیامد» نادربصوب 
بروان عطف és Sole‏ رد BE.‏ و تلد 


Ce 


قارصحهار حصن حصدنی بو دند که نیر ویدو لت عثمانی 


بان استظهار داشت» عبدالله پاشا با ۷۰۰۰۰ سوارو 
۰ پاده ازپی نادر تاخت» دولشکر در دشت 
Ta Sp dl‏ 

۸ ون ۱۷۳۵) نادر بفتحی OÙ‏ موفق شد“ 
۰ تفر از Lu‏ عثمانی که از ان aile de‏ 
ا Se‏ اکا LS I‏ کر ودره 


حان سیر دند 9 ۰ 


۱- آغوارد» اغورد ( در زبان ارمنی ) درفارسی اغاب ین Jen‏ ر 
d = 5 à "a‏ 

| کر این جنگ نادر سی‌هزار نفر اسیر عتما ني را ehil‏ داده مرخص 
کرد و نعش das‏ باشا را که‌بدست رستم‌نام فراچورلو بقتل رسیده‌بود 
بقارص 5 ستادو جسد سارو مصطفی پاشا داماد سلطان عثماني را بابروان 
ES‏ داشت ( مترجم ( z‏ 

۳ - جائلیق ارمنستان ابراهام کوتی شاهد این رزم بود و بقول او در 
هفتم ژوئن (حساب قدیم) انفاق افتاده است . 


۱ 


FSi 1 

2 ra 
BATUSA 
ELA ‘y 


در فرب )#2 ارامنه ابرانیان را مدد دادند نا 
کردهای همر اه باشای‌وان را متفرقکردند» پس از 
این فتح گنجه در ۱۷ صفر ) *ژویه) و تفلیس در 
۳ ربیم‌الاول ( ۲ اوت ) نسلیم شد . نادر بقارص 

2“ سم 

ب رکشت وحون هنوز سا خلو ۱ lès Le‏ مت As J ges‏ 
تخر یب حوالی آن فرمان داد», دربارعثمانی حمدپاشا 
و الی‌بغداد را مأمور مصالحه کرد وبرای ایتکه قار 
را نحاهدارند تر کا ابروان را فدا کردند این شهر 
در ۱۵ حمادی الاولی( aha ( Y‏ کیت ` 

عزدمت نادر هنوز اوضاع داغستان‌تاريك‌بود» 

بداغستان m fs LAS‏ 
داغستانیها قبه را sp‏ ترفتند و 


kd ۱‏ 5 - 
اوسمی ۲۷ رلیس قراقیتقهسابترخو حلهبرد» توخو 


۱- در زبان داغستاني این 4.15 او تسمي نوشته مشود . 


oy 


پاشخت شمخال متخد نادز بود . 


نادر از اطراف قارض عازم گر sut obus‏ داق 


تیمورز ( طهمورت ) پادشاه عیسوی انجاعلی‌میرزا 


راکه تازه‌اسلام آورده نود والی کرد ۰ تیموژزدرکمال 
ناامیدی بکوهستان شتافت وعلم طغیان برافراشت؛ 
روز۲۹ جمادی‌الاولی AV)‏ اکتبر) نادر وارد لیس 
as‏ و نا بر عادت خود ۲۰۰۰ خانوار را بخراسان 
کوچانید . 

از تفلیس نادر روبحنك خان S‏ یمه قبلان GS‏ 


نهاد که از ۱۷۳۳ بعد درداغستان + LPS‏ 


موسوم به خواننن کر به » چاپ اودسا؛ ۹ ص 6 6 . 


oy 


We. 


مار 
O Ba ba‏ 
N‏ 
A‏ 


درراه نادر طو اف EI‏ حارو نله را تنده کردکه بمحل 


او ار های داغستان متو ازي شدند . 


۳ 
نما نند ن دو لت عثمانی دراین وقت وارد اردوی. 


ابران شدند وخان کر یمه بعجله مراحمت‌کرد وقبلا 
از Aile‏ خو د حکامی را نامرد بلاد مختلفه کرده بو د 
(سر خای برای شروان » اوسمی برای دربند € الدار 
برای‌تر خو)؛باو جو دسرمای سخت نادر ازراهالتی افاج 
بداغستان لشک رکشید» خاص پولاد را شمخال کردو 
TTE‏ مود Tak A‏ کو ڪه را ناد 
خرابی داد و GÈ ga aa‏ دست ننافت": 
انتخاب تادر BUS‏ | در۸ رمضان(۲ ۲ ژانو ۵ ۱۷۳) 
olal‏ درمغان 2 
نادر بملتقایر ود کر و آرس‌رسيدو 


ość 


دردشت منان ( ترديك جواد) اردو زدوهمة sell‏ 
ولات رادعوت کرد. Saba flics‏ درانتخاب شاه 
طهماست ثانی با شاه عباس ثالث که زنده بودند با 
هرکس Rs‏ آزادند» نادراظهار داشت که چون مقصو د 
او انحام بافته میخو اهد بخر اسان باز Ses‏ شه‌ای: 
اختیارکنند» تاج ساطنت‌را انلف رفت مگر بعد ازاصی ار 
و ابرام ممتذ و مشروظ پر ابتکه ایرانیان دست ازا داب 
مذهب شيمه که بو ala‏ شاه‌اسمعیل متداول شده 
باز دارند و « این مذهب را که مخالف ابای کرام 
و ادوغ عظام ماست ترك نما بند»» باین تدبیر LS‏ 
ممالك اسلامی سورت گرفته» مذحیت کید خامبن 


مذاهب du‏ خو اهندشد ودر فر balise y‏ بقه حضرت 


ZAS 
+ À. 
ora 
"1 


EE 


# ve, 3 


. جمفر ضادق بن امام محمد باقر خو اهندگشت‎ al-l 

این شرط پذیرفته و خضري بمهر هم حضار 
یه او هریش APE‏ تیب + آ ناه نادر شروط پنج 
کانهرا که بایستی بسلطان عثمانی عرطه شود ترتهب 
داد . 

۱ چون ایرانین ااعقادات سابق خودنکول 
کرده اند دولت عثماني با ید مذهب شیعه را خامس 
مذاهب au‏ بشناسد E‏ 

۲ - شیعیان‌درمکه با بدرکنی خاص داشته‌باشند» 

۳ - همه ساله از ol nl‏ امیر حاج ee‏ واز راه 
PROVINS‏ ی زین 


À‏ - درمتن.جهانگذا:« بطریق gel‏ حاج‌مصروام, » است عنی بطرز 
انها نه از راه شام ( مترجم ) . 


ات 


> _ همه اسبر ان‌مبادله شوند؛ 


35 سفرای دو لین ازدو ile‏ معین ودر EL‏ 
po‏ 


پد بر فته کر دند ۰ 


el, de‏ ابلچی عثمانیمدافع ساب aS‏ در دشت 
مغان شاهد این مقاوله بود )0 

روز E LER‏ شوال ۱۱۱2۸ نادرناجگذاری 
کرد وبرای‌اعلام اینو اقعه سفرالی‌باسلامبو ل‌وسن- 


پطر زبورغاعنر ام شد ند(مأمو OÙ las st)‏ 


۱ - این بنابر قول میرز امهدی‌خان بود؛ جائلیق al‏ اهام درباب‌تشر یفات 
ظاهری این مجلس تفاضیل بسیاری ذکر کرده است و میچکدام ازین 
دو مورح از اعتر اض بکنفر روحانی شيعه که سر خودرا در این راه 
باد داد چبزی RS‏ نشد رجوع شود Abe‏ اول Otter‏ صفچه ۳۳۲ ۰ 
هانوی -Hanway‏ 

۲ بنا بر جدولهای وستنفلد بنجشنه À‏ مارس ۱۷۳۱ مظابق ۲۲ 
“yy‏ حساب قدبم است و ابر اها مکو تی‌همین تاریخ |> را قدکرده‌است. 


oy 


زنگنه بود) € شاهنواده رضافلی‌میوزا Ms‏ خراسان. 
شد وطماسیقلی خان جلایر بوزارت اونصب گردید 
وابراهیم خان ظهیر ال وله برادرپادشاه والی اذربابحان. 
گردید ( ازحد قبلان کوه تاارومیه چاي) . 


رمعي دداین وقت فقط بك نقطة تاربك 
ss‏ درافق ا يران مو جو د بود“ ناحیه 


قندهار که is pi‏ طایفه غر الى و Je‏ حکمرانی. 
حسین خان برادر عمو د که محر لك ابدالی های‌هرات 
مسوب میشد هنو زباقی بود» در ۲ دی الححه ( ۱6 
آوریل ۰ )نادر ازمفان PERS‏ مودو 
هشترود بقروین‌رهنپار گشت : 


AA‏ ٬کردان‏ بلباس مکری ونسخیر جرابربحر ین 


0۸ 


بدست یک بیگی فارس و pas‏ شدن دلاورخان» 
تایمنی که بعد از کشمکش بسبار در داور زمین مسکن, 
گریده بود درین ابام وخ داده‌است» بخرین‌قبل از 
Li.‏ بیگار Se‏ در دست شیخ Le‏ هوله بود . 
از تروین نادر به تنببه بختباری ها رقت و در A‏ 
جادی‌الّانبه 4۹ ۱۵(۱۱ اکتبر۱۷۳) وارداصفهان. 
شد و روز ۷ رجب ( دوم نوامبر ) از انا a je‏ 
واخ قد د۷۸ جرال ک ee de‏ 
و در ۲۱ شال( ۲۲ فوربه ) سپاه ازهلمندگذشتهه 
قبل از نوروز ۱۱6۹ (۱۷۳۷) بظاهر قندهار رسید . 
نادر بر جها وقلعه های استو اری ا مه 
که موسوم به سرخه شیر بو د بنا نهاد و شهري جدید. 


۹ 


بنام نار اباد براورد» درزم ۱۱۵۰ (مه۱۷۳۷) 
بستت aS ga‏ 

PLAT‏ دیا او ۵ دو NA‏ در قلع ڈکلا ت گر فتار 

مس 
و بفومان نادر کور r‏ ود wA‏ بسر GS‏ 
باوچها روانه و یکنفر والی بر ای بلو چستان معين 
A‏ 
امن 

Le)‏ میرزا بتسخیر بلخ مأمور شد و این شهر 
در زیم الاول ( ژوه Ca AN as (AYYY‏ 
قندوز بدخشان هم اطاعت خوذ را اغلام کردند . 
شاه bal‏ افشار از gl‏ پدر تخطی کر ده از ات 


جیحون گذشته از طریق فرشی ( نخشب ) ببخا را 


BL - ۱‏ سنردار اشرف‌افغان‌بود ودراین ایام ب<سین‌خان خدمت‌مکرد. 


Le 


روی آورد » خان های بخارا و خوارزم مغلوب شدند 
و ل‌جندنن ازرد اران انکر شاهنر اده‌بهلاکت رسید ند. 
نا در از شنبدن این اخهار ناخشنود شب g=‏ را بباز 
2 
کشتن از ماوراء جدحون 5 OÙ‏ فرستاد , 
روز ۲۲ ذوالقعده ۱۱۵۰ (۱۳ ماری ۱۷۳۸) 
نادرامی جله عام بقندهارداد اما ,ورش افواج بختیاری 
EF‏ و ابدالی دراغاز کار Aa. us!‏ ۲ روز دوم 
س 0 o‏ ص ۳ 
g>‏ الححه بختبار ها i‏ ده ده را گرفتنداو قندهار pales‏ 
—_ 2 
خو دشاو ندان‌انها بمازندران‌تیعید . کشتند وقلعة فندهار 


.( یکسان شد‎ SEL 


LA‏ سکنهآنجارا در نادرآباد K‏ نت‌دادند و حکومتآنجارا بدا لفنی‌خان 
ابدالي وا گذاشتند ( مترجم)). 


W 


در ۱۹ رم ۱۱۵۱ (٩مه‏ ۱۷۲۸) سفیر عثمانی 
cas‏ یافت که بنظار فتوحاث نادری a‏ دازه (۱) 
ولل‌چون‌جو ابیکه آورده بود راجم بتخمیس مذاهب 
منقی بود ناهز شام لیر وان غا را ESS SL‏ 
که.مذاکرات وا دان کین © 

لشکر کشی میتو ان علت‌سوق سپاه بقند هار 

DU‏ یت ادن مخ و اسب 
سرحذات ia‏ یس فا ES‏ عهد Gaio‏ 
لا 


رسانده اوها دشمنانرا 2 ۳ سحت یدشر فت ۰ 


او Jis læ‏ این بو که آن مما لك را بی‌پاسپان و 


۱ - همراه او کنفر موسیقی دان ارمنی آرتن نام بود که ps‏ سفر 
خودرا نوشته است: 
۲ 4۵ تکالیف نادر y‏ فته شده بود الا رکن مسحد| لحر ام (مترجم). 


1۲ 


خرانة دولت ابران را ازلشکرکشی‌های‌بی‌پانان خود . 
خالی میدید » از این تاریخ هم مورخین خارجی ازفقر . 


مبلکت ابر ان خو eee. pat‏ 


بی‌اساس دود“ نادر ns‏ رنحيده بو د که چرا 
بسفر ای اودر باب منم فرار بان افغان‌بخاك هندوستان 


حواب مقتضی نداذه اشت< 
در اناي تو فف در قندهار تادر از اوضاع پرشان 
مملکت هندوستان که در معرض تاخت و تازمهرتها 


é g 
و کرفتار بی لیافتی دتمد شاه و "دو چار رقابت و‎ 


۱ - رجوع شودبه‌اوتر Otter‏ جلد اول صفحه 6 ۰۲۲ نماینده روس‌مقیم 
اصفهان ( رجوع شود به سولویف (Solovief‏ در این باب مثل خوبی 
ذکر کرده است » مادر احمدخان که چندی در روسیه ابلچی بود دراین 
وۆت مجبور شد تن بخدمتکاری Sail‏ روسن بدهد . 


۳ 


منافتله ‏ وزراء دریار بود ۱ گاهی, بافت , چندتن. از 
از ی جر ETES‏ اند یر این بلسیار 
jus‏ است که نادر در نهان بابعضی از آنها رو ابطی 
داشته a‏ 

۲ ماه صفر ۱۱۵۱ ( ۲ژون ۱۷۳۸) رین 
فتح‌شد و کابل در ۲ ۱ ربیمالاول (* اژون) و جلالآباد 
در۳ حادی‌الانله ET À)‏ مستع رگشت . دراین 
اوقات نصرالله میرزا عوزبند. وبامیان را عرصه‌تاخت 
وناز e‏ »توضاقلی مزا در ازج وکا نار 
دربهارسفلی پنج فرسنگی جلال آباد بخدمت پدررسید 


۱ = رجوع شود بشایعانی که در DS‏ او تر Otter‏ جلد اوّل ضبط است » 
رجوع شود ه کتاب الوداوعن فصل هشتم صفحه ۰ ۰۱ 


14 


و نیابت سلطنت ایران و اختبر Jr so‏ نارکا 
را cab‏ . نادر دو تاج بپسران خود رضا قلی میرزا 
و نصرالله میرزا عطا کرد . ناصرخان وال پیشاور 
معبر خبیر را بوسبله‌افنانها مسدودکرد) اما نادرازراه 
مه یرل هر مر کته لس OU.‏ 
کرد . 

درپیشاور خبر قتل ابراهیم‌ خان برادر نادر بدست 
لکری‌های جاروتله رسید و پادشاه اصلان‌خان قرقلو 
را بای او Ole‏ و۵ ۱ 
Ole,‏ ( ۲۷ دسامیر) رام" دهای را پشگرفت» پس 
از فتح لاهور نادرزکربا خان (خراسانی ! )را بصو à‏ 
داریآنجا باق یگذاشت وناصر خان‌راحکومت‌پیشاور 


1٥ 


وکابل ارزانی داشت 

نادر چون در روز ۲۳ شوال (1 ia‏ ۱۷۳۹) 
ازلاهور بیرون‌رفت ait‏ کهعمد شاه باسبصدهنرار 
تن سپاه و دود ار فیل 158555 NA KE ay‏ 
suis‏ اسا ودر je‏ که مات رود(" وجتگل است 
ارم AEE LUN A EE e‏ 
تا پا تخت او قطع کند؛چون سمادت خان 5549 à‏ 


دار 5% که الا خراسانی بود بالشکری > قرا 


۱ - سرکار قسمت. ۲ صفثه ۳۸ Sie Y‏ جنگجویان را ۷۵۰۰۰ نفرو 
خدمه,اردو را يك میلیون نفر تخمین کرده است . 

۲ - ۱۳۰ کلومتر (۲۰ فرسنگ) در شمال شاهجهان آباد(دهلی ) . 
۲ = مر ادرودخاناقض امعنت که علیمردان خان‌زنکنه آنرا بشهر شاهجهان 
HEAT‏ کرده ات NERI‏ 

£ - برهان الللك ( هترجم )2 


q1 


tay‏ نادر شتابان iklan‏ او شتافت وباین‌طرز چنگ 
روز ۱۵ ذوالقعده ۱۱۵۱ (۲۶ فو ره ۹ )شروع 
و فتح نادر شاه als‏ بافت با اینکه شهربار, ابران 
برش ازهه QI‏ هشتاد هزار سو ار Lei LE‏ 
اتا رزم آزمائی (OLA‏ دوران Mgr‏ 
هندوستان بسختی روح وسعادت خا ن گرفتار شا 
آتش باران تفنگچیان ( حرایرچی ) نادری که از روی 
1 استادی بو د پادشاه نالا بق هندرا در اردوی‌خود 
متو CN‏ و سو نوشت اورا مسین کد EDR‏ ناکر 
بخوبی میدانست که رفته رفته قوای او درک شور 


عظیم هندوستان مستهلك و مستغرق خواهد (is‏ 


۱ - سرکار تاریخ ۱۳ فوربه را قید میکند . 
۲ - رجوع شود بکتاب اوتر Otter‏ قعمت اول.ص ۰,6 4 


Ww 


و راضی شد با نظام الماك ککه وکالت تام داشت 
وارد عقد مصالحه شود ومبلغ نسبة az‏ ۵۰ لك 
)+ تس CIE‏ روپیه‌را ta pdy‏ چند روزبعدبنابر 
دعوت sel‏ شاه Am‏ او آمده و و ځا 
f 1‏ واقم شید as RU)‏ اد شاه‌هند 
SELS‏ مخصور لشکر آبرآن بود و افراد سپاه او از 
JDA‏ 2 ندریسا پراکنده میشدند؛نادر ازین 
"ساط خود استفاده کرده از پادشاه هند ۰ ER,‏ 
( ۰۰ وه دوه ۲۰ ) ووپیه‌و ۲۰۰۰۰۰ سپاه‌امدادی 
تقاض یکر د . سعادت‌خان با تفاق‌طه‌ماس قلی خان 
جلابر بدهلی وارد شا وحاکم | نجا کلیه خنراین را 


۱ - مدا کرات بزبان ترکی raa‏ 


A 


بحلا y‏ تسلیم‌کرد. روز ۹ ذی‌السعه(۰ ۲مارس ۱۷۳۹) 
نادر و مد شاه اقوت داخل شدیده نام نادر در 


خطبه مذکوروباسم او سکنه مضروب‌شد؛ روز ۱۵ 


ذی‌الححه FT)‏ مارس) نادر بباژدید محمدشاه رفت» 


as‏ ازظهر ان روز gl‏ شد که نادر در قطر,شاهی 
بقتل رسیده است؛ اوباش و غوغای دهلیبسربازان 
EN E‏ و ET‏ (( )میورب 
و با زار هلاك کر دند E”.‏ روز بعد نادر نمسخد 
رفته فرمان قتل عام داد (۲) که در ساعت pe ٩‏ 
شروع و در ۲ بعد از ظهر بامر pb‏ که برغضب خود 


۱- از ۳ ۷ هزار نوشته اند. 
۲ - میرزا مهدی خان عده کشتگان را ۰ ۰ ۴۲۰۰ gaia‏ سل . 


1۹ 


4S وف‎ bæi. ات(‎ dl مستولی شده بود‎ 
ail is دهلی‎ PET F6 ان حوادث‎ AA 


pbs‏ بان حال دو ماه دردهلی تو فف‌کرد و در"۲ 


als‏ (۱ اوریل) پس ردو م او نضر dl‏ میرژا بایکی 


از ssl sale‏ خانم اا را تیه ۲۲ مر اوج ت کرد 
تمام تو جه جهانگشای بنررگ معطوف بگرفتن مال 
ازمغلو بین‌بو د» میتران"مال هنگفت یک ه گر فته است‌کاملا 


علوم نیست؛ آنندرام Hyas‏ هند وستان él) qe‏ 


(or...) él o sagas, (rss...) 


خو اهر jus‏ سند که از dæ‏ البای معروف بحکو o‏ 


ده حتّی هر چر ندس هندی هم aie; sol‏ و بی رحم نمیثمارد» رجوع 
شود س رکارض ٩‏ - ۰ ۲ . 
۲ - دختر محمد شاه ( هترجم 4 


Ve 


نورو تخت‌طاووس‌بود . لشکربان ابران پاداش él‏ 
بافتند وا احتی E‏ یرد وا K EE‏ 
a‏ از 1۰ ۱۰۰۱ AT PBA‏ 
ابران را سه سال از مالیاتمعاف کر دند لکن این‌ناران 
طلا دنباله نداشت و وجوه مپذوله بنرودی‌تقلیل بافته 
۷۷0 شد. | 

روز صفر ۱۱۵۳ Y)‏ ۱مه ۱۷۳۹) انجمنی‌بزرگ 
در دهلی فراهم امد و نادر در حضور ان جماعت 
تاج سلطنت هند را ابر سر ملد شا نهاد واو بنشانة 
سپاسگزاری‌از این عطای‌پا دشا هی ولا بات مغرب 


(شبال غربی ) سند را از تنیز تاولابت هند به‌نادر 


Fos‏ صو à‏ لته وبنادرآنهم جزء ان‌ولادات بو د. 


۷ 


نواحی شرق سند که لشکر نادر شاغل بود بتدر یج و 
بتناسب پرداخت وجوه بایستی dsi‏ گودد. 

روز ۸ صفر ۲۴ ۱( ( 4۸۱۷ ۱۷۳۹ ) نادرپس از 
۷ روز نو قف دردهلی ile‏ شمال رهسیارشد؛ 
طنیانآبها بازگشت‌سپاه‌را دشوار و طو بللکرد؛درراه 
اد اتقانهای بو سف زانی داتفینه کرد و ر اول ریضات 
(۲ دسامبر ) واردکا بل شدودرانجا ‏ ۰ 4۰:۰ افغانی 
و هنراره را در اردوی خود داخل کرد. 

بنه و ائائه را بهرات فرستادند آکن چون از رفتار 


las‏ بارخان ای 2 اطمینان حاصل نبود 


۱ - در باب این سرداز که ازاهالي سیوی و حائز مقام روحانی‌هم‌بوده 
رجوع شود بتاریخ Kh‏ جلد دوم» ص ۸ ۸ و کتاب راورتی Raverty‏ 
موسوم یادداشت هاي مر بوط اففانستان ۱۸۸۸ ص Hogan TN‏ 
حاشبه در ترجمه تار بخ ملکم مر بوط بمیر نور قحد عباس یکالوری عا کم 
سند است & خداارخان ile‏ ۳۲ جلد دوم Cp)‏ 


۷۲ 


نادر محبور Sa:‏ عطف عنان بحان‌دشت. هندکند» 


این 0 اخبرنادر را با ید از جلهعحا س‌کارهای: 3 


دوره حیات او شمرد . 

ازطریق بنکش و املا وزیری‌ها 3555315550 
اسمعلل خان قدا( شی ال د ژانو BTS CAM eu‏ 
دره ۱ شو ال( ۱۵ژانو (a‏ به 55 38 خان رسید 
و حکام هردومحل سرتسلیم پیش آوردند . 

در ۱۶ Joss‏ ۱۲ فورهه ) نا در به لارکانه ( در 
حو کی پو ر )وارد شد؛ خدا بارسمت کحرات 
و سورت زر ا بود“ روز ۲۱ ذیقعده( ۱٩‏ فوربه ) 
نادر از شط لات وا ما Ko‏ و A5‏ 
هفت روزه خود را بشاه داپور aile,‏ )» شمال 


نو آب‌شاه و شمال‌شرقی حیدر آباد )»ازآنجابيك :ورش 


ve 


ques 


۳ 


cs”‏ فرسنگ راه بيابان وا بریده و نا گهان دربرابر 
je‏ کرت ( شال‌تارده پر کر ولا بت بمبئی)ظاهر شد» 
خدابار درین شهر خو د را از de‏ نادریابمن مبپنداشت 
ولی قلغه عمرکوت مستعر وبك کرور جواهر به‌نادر 
تقدیم گر فد "روز ۵ ذ یححبه ( ۶ مارس) نادر از 
عم DS‏ حرکت کرد و پس از بازده روز وارد 
لارکا نه شد . 


ہس از نوروز ۱۱۵۲ ( pl ) ۱۷٤۰‏ ولابات 


Lei alu as‏ سه قسمت کر ده‌بخدابار( که‌شاه قلی 


A ÿ ay‏ جد 


-Í‏ ولات FC‏ در Wen‏ بخاندان داود lis‏ تغو بض شددر باب 
احوال این دودمان رجوع S‏ بکتاب راورتی باد داشت های راجم 
las‏ نستان» ۸ ص ‏ ۱ وص VIT‏ 


۷ 


در این اوقات تقی خان حاکم فارس باسفاینی که 


تازه ساخته شده بود و ارد کج مکران شد ولی نظر ES:‏ 


بنا مساعدی فصل نادر اورا امر بتو ds‏ داد. 


نادر بعد ازترك لارکانه در ۱۳ محرم. 


پورش ببخادا 2 
۱۳( ۰ ۱اودیل۰ ۲۷۶ )راه‌سَتوّی. 


و دادر و شال و فوشنچ (؛) را پش گرفت و روز ۷ 
صفر E‏ مه ) وارد نادو اباد شد که دو سال و ۷ روز 
اش ازا je‏ بمت‌فتح هند کرده En‏ فد در ۱۰ 
دییع الاو ل (۵ ژون) بهرات وارد. کشتاتهت. 


as sors sl‏ بسیار محللی بشا دما نی فتو حاتی که 


۱ - شروع لشکرکشی اوّل صفر ۱۱۱ ( ۲۷ مه ۷۷۴۸ ) اود ! 


yo 


خصیت jal‏ شده ود بر افراشتند؛ در تاریخ تادر Le‏ 
بسیار است» نادر بعد از۵ ۱ روزح کت کرد؛ ازراه 
al à‏ باد یس و ماروچاق و چبچکتو و اندخود 
حر۷جیادی‌الاولی( ۱ ۳ژو به ببلخ‌رسید؛ ازهندوستان 
تحاران سیار بر ائ ساختن‌کشتی‌فرستاده‌بود» دراین 
وت * ۱۱۶ کشتئ که هريكگنجایش۰۰ ۱۰ من بار 
Po LS REAS‏ بو د» روز۱۷ حمادی الاولی 
(hA )‏ نادرشاه بحان کلبف راند و توپخانه و 
آذوقه زا ازراه اب‌خل‌کرد» درکرکی ا دگان اهل 
بخارارابخوبی پذیرفتو رضافلی میرزا راطلایه کرده 
بچارحوی‌فرستاد OE lide y‏ پسرابراهیم خان و (۱) 
از ساحل po es ve‏ ۸ خمافی التانیه 


+ که dale ai‏ شاه تب یافت.. 


YA 


(۴۱ اوت) نادر شاه بچهارجوی رسید و در ظرف 
۳ روز حسری برش ط شاخته‌شد روز ۱جیادیالا نید 
٩(‏ سپتامبر ) بساحل راست گذشت و وزیر بخارا 
Se)‏ بی (Gall‏ را بارداد واورا ازحسن نیت خود 
نسبت به ابو الفیض خان حاکم بخارا مطمئن‌ساخت. 
روز ۱۹ جیادی‌التانیه( ۱ نوامبر ) نادر ازراه قراکول 
بنردیکی بخارا رسید و خان را بخد مت‌پذ برفت. 
جیحون را سرحد قرار دادند و با ابنکه فرما نر وا یی 
ابو aill‏ خان در جانب شرقی رود حبحون شناخته 
شداورا محبور کردند که ۰ نفرازترکمان 
Ajig‏ ملازم‌رکاب نادری کند» باین‌طرریق ass‏ 
شهر باز ابوان در سیاست میا EET ss‏ 


۷۷ 


از کات قابل ۳ این ا میت که ناد رشاه برای اعلام 
gyi‏ خود تا نز الفیش جات ناد( 
نفوّق خود تا بز سر aa sl‏ بت اد 
bl jodide‏ از خو CRE‏ او لمت کرو و 
تور pæ‏ 

s Aa کرش بحره‌سرای نادري در‎ JS 

همات تلیخان p>‏ با بات هم» واحی و اقعه 
در SA » a Li ds‏ « کوت و نادر 
دستور داد که این امیر بازکر با خان صو به دار لاهور 
ومولتان سفق بوده‌و KaG‏ باری دهند ۰ 


۱ - بك فوج بر ناست لطفعلی خان le‏ سیر قند راند» شنگ فر از 
تبمور ودر_آهنن مقبره اورامشهد نقل کردندامّا آخر الامر نادریشیه‌ان 
asjas (Tout‏ باژفرستاد» رجوع شود به Zapiski Kasty‏ از تو اد 
فصله ۲» ص ۸۳ تا ۸ ) بنا بر روات (pblS aies‏ . 


۴ - دختر ابوالقیضش غان Ces)‏ 


۷۸ 


ES‏ در ۱۳ رجت (ESY)‏ نادر از 
بخارا بسر کوبی ابلبارش خان 
خوارزمی شتافت که هنگام تو قف pli‏ درهندوستان 
درسرحدات سرخس وآبیورد تاخت وتاز کوده‌بود. 
تر کمانان خوارزم همه در چهار جوی اماد کارزار 
بودند لکن نادر از جبحون گذشته و AT‏ رامنهرم 
کرد (۲۱ رجب ۱۲-۱۱۵۳ لک ۱۷۰). 

نادز OL‏ داد تا سفاین حامل آذوقه و قور خانه 
ile‏ خوارزم Oas gets‏ 


AV)‏ اکتبز ) ازچهار حوی اریم ت کا د و ۱۳ وال 


۳ نو امبر)به‌داو ابو پنی( وراموبون) lise‏ 


:155% رحت 


۱ - تفصیل‌جالب توجهي ازاین واقعه در کناب عبدالکریم است» ترجه 
گلادوین ص ۵٩‏ . 
-Y‏ درجهانگتا دیوه بو E‏ ابتدای مع وره خو ارزماست‌میئو رسد(متر (oz‏ 


YA 


EVA 


رسید ۰ Gt‏ سپاه خود را در هنرار رد 
آورد وی چون ازحصاربیرون نیامدنادرقلمه( قورغان ) 
در داوابو یی ساخته بسوي خیوه پایتخت خوارزم 
رهسپا رگشت > ابلبارس مجبور شد که بطول رود 
حبحون ازپی نادر برود؛ ترکمانان يموت ونکه‌جنگ 
و شروع کردند ds‏ دفع شدند؛ ایلپارس بخاقاه رفت 
که یکی از فلاع ar‏ خوارزم: شهارمبامه . روز Am‏ 
در جنگی gei‏ فاحش. بافته درقلعه حصباری شد. 
مدت سه‌روز این حصار 9۳ فشانی نو پځانه 
نود و در ۴6 شعبان ۱۱۵۳ ( ۱۶ توامبر ۱۷۰) 
قلعگیان تسلیم‌شدند» الپارس را بحضور نادر آوردند 


که او را با site‏ از ölel‏ خوارزم‌بهلاکت رسانید. 


he 


cie‏ این قتل که مخالف رسم و عادت نادر بود این 
است که ابلبارس Ds‏ سفرای پادشاه ابران را کشته 
بود . طاهر خان را که نسب بچنگیز قان میزسانید 
وکت تافز نس رهز تعکر 3 ارزم Lists‏ 
ابو الخبر خان امیر فرقیر های قراق بباری ابلبارش 
Ai‏ بود“ چون کاررا ازدست‌رفته‌دید عنان‌هترمت 
aba‏ عون تافر ES PS‏ 
لود باز راد ازبکان بیحاصیل مقاومت خود را 
در AL‏ و pes‏ شدند ونادر بنا برسیاستی که‌داشت 
چهار هنرار نفر از بك را ملتترم اردوی خوش کرد 


aime - ۱‏ طاهرخان بسر dôme‏ ولی‌خان اوزبك از نسل جوجی سر 
چنگیز ) X pro‏ 


A\ 


TR: | 


و ۱۲۶۰۰۰۰ نفی از اسرایایرانی را نحات بخشیده 
در عو ال ابورد مسکن داد و پر ای انهبا شهری 
مستحکم بنام فقو هآ باد ساخت:: اسبران روس که در 
خو ارزم‌بو دند باوطان خود فرستاده شدند . نادر شاه 
روز ۱۷ رمضان (1دسامبر ) از خبوه حرکت کرد و 
از راه‌چارجوی ( 6 شوال-۲۳ دسامبر ) ورو بکلات 
ومیاب وکو بکانکه مولد ومنشاً اوبود رفت و بناهاي 
ااا حاف جاو ا ا و ان شوال فادن agé‏ 
بار ای ا ی ی ا 
تقدیم کرد 

در این اوقات ایلچی از هندوستان زسیده رسا 


۳ ص ۳ 
ازجا ممه AE‏ وا قاری Pe‏ بر NIET‏ 


AY 


و نله واقم در بسارشط سند bal,‏ اعلام‌کر ,)5( 
خراج سالیانه le ۱۲۰ A pl‏ ۱ 

نادر هس کنر طنیان وم شورش وا 

از خاطر نمیبرد؛ قبل ازعید نوروز 
بترم سرحد دبگرکشور خیش عریمت کرد تاقصاص 
خون برادر لکر هارا کیفر بدهد» نظر بقلت Mo‏ 
و قحطی طریق خبو شان واستراباد و مازندر ان را 


£ 
. رەت‎ A 


۱ - مقصود ی رکنه‌هائی است در جئوب و مشرق رودسند که 51 æ‏ 
بنابر قراردادبسحتٌدشاه تعلق میگرفت ولی اومعض سپاسگزاری از نادر 
آنپارا هم بایرانو آگذاشت» درسابق هم ازمتعلقات ابالات کابل y‏ 
موی nee DEP‏ 
aime let - ۲‏ شاه‌بتقدیم این‌هدبه بدیهی و آشکاراست» مبرزامپدخان 
با ببانی‌مضطرب شح re Siasa‏ نادر Jle il‏ چند اسب cr‏ 
و چند ځربوزه از شاه هند اظهار تشکر کرد. 


۸۳ 


ده al‏ ای Piel (ON‏ ۱۵ دنه 
) ۳ماری ۱۷۶۱ ( طواف حار و حادوخ و اق ز سر 
S‏ 
راپا یمال‌سم‌ستور کر ailes‏ نادر فر مان‌دادتا + م موه ۰ ۲ 
ob Aus)‏ سربازان دلاور MI lail‏ 
| هنگامی که نادر از مازندرادت 
qu‏ © قصدبه نادر 
ممگذشت حادثه ای رخ داد که 
C: ۳‏ 
ut GA.‏ ورفتاراو گشت. روز۲۸ صقر ۱۱۵ 
( ۵ ۱مه (Y۱‏ در حو ای قلعه اولاد 2 yade‏ ھول 


ص Z‏ 
که در ميان Je‏ خود را پنهان کرده بود کلوله 


SE À‏ تا رود سمور دش رفتند Jo‏ هنگام از گنت از سر ما 


صدمه سار دیداد 


A4 


اند خته او را ختمبر POE ail, tie‏ 
E‏ ییا از AENA‏ 
«sl Jle‏ وگر “ie‏ بود؛ میوزا مهد بخان در Lai‏ که 
راجم بحو ادث‌داغستان نوشته ضارب را exe‏ 
میرزاپسر ذلا ور خان‌تا بمنی‌دانسته است. امارضاقلیمیر زا 
که در غیاب پدر رفتار های‌نا هنجار کر ده بو D‏ 
مته بتحر بک شد . نأدر علی| لمحاله فرزند را درطهر ان 


0 سم‎ A 
گذاشت که درانجا متو قف باشد و خودراه قروبن‎ 


۱ - دست راست نادر مجروح وشصت چپ او قطم شد lacs‏ غود را 
از اسب بزیر افکند که تیر تکرار ab‏ (مترجم) . 

۲ - نیکقدم نام داشت (مترجم) . 

؟ - در سبزوار برادر زن خود شاه طهماسب GE‏ را بقتل aile)‏ و 
Li‏ بر روات برائس چف Bratischer‏ و اوتر جلد اوّل ص ۲۶۱ زن 
خود را نز که نست بقل برادرش اعتراض مبکرد de‏ کرد . در باب 
lat >‏ و پول گریهای او بکتاب اوتر رجوع شود . 


Ao 


p‏ ۳ سم 
را پش گرفت و در نیمه ربیم‌الاول ( اخرمه 2۱ ۱۷ 


تانجا رسید . 


نادر شاه از راه à‏ احه دا » > 
مه ات 
بقبله وارد و ازشاه داغ یگذشته 


داخل داغستان شد . دراول جمادی‌الاول (۱۵ژو (a‏ 


لشکر کشی؛داغستان 


در ناحیه غازی‌قموّق بود. این دفعه شمخال که او می 

قر افیتاق‌هابو د وسر خای خان‌امیر غازی قموق بحضور 

Gta st‏ فت ولابت آوارهارا ند اقا رز 

عبو رشدندترلکنند» درناحیهقراقیتاق‌هاهم نمایندگان 

نادر مقتو ل شدند» ادن وقایم نادررابخشم آورد واعلام 

کرد که ناداغستان‌را باطاعت نیاورد باز نخو اه دگشت. 
نمایندگان‌روس گمان ميکر دن که نادر خیالللشکر 


AY 


کشی‌بمملکت آنهادارد(ماچونروسیّه ال چندان 


— 


زو ی نداشت وغنانمی از Lait‏ بدست alé‏ نادر 
چشم بتو احی شمال قفقاز دوخته نود و اطلاعائی هم 
از معابر کر یمه کس ميکر د٤‏ هچنن‌روسم! بیم‌داشتند 
که نادر بامساعدت التوزن Elto)‏ که از خدمت دوسها 
نردپادشاه| بران رفته بو دسفا بنی در بحر ختررمیخو اهد 


راه‌نیندازو( "معض احتباط دو لت زوس دزماممه ۲ ۱۷ 


۱- درنامه‌ای که Gb‏ السلطته روس االو پولدونا (۱۳ اکتبر (VEN‏ 
به کنت دو لی نار نوشته این‌عبارت‌دیده میشود : «سفیر [esse] Of ge‏ 
با تمام فیلپای او همانطور که سفیر ترك پذیرفته شد باریافت. میگویند 
یکی از مقاصد سفبر ايران این است که پرنس الیزابت را ( که در 
آنه ملکه روس شد) رای بسر تادرشاه خوامتکاری G Las Sas‏ 
کنیم با ما بجنگے خواهد پرداخت» رجوع شود » سواویف فصل ۲۱ 
باد داشت صفحه ۱ ۰۱ 

۲ - ملکم جلد ۲ ص ۱۰۲ ۰« یکنفر انکلیسی فال ولی غتاز cop‏ 
راجم بس رگذشتهای او رجوع شود بکتابهاي هانوی ولرج وسواوف. 


AY 


fee. 


۰ نفر سپاهی‌در قزار جتنم Meal‏ 


درآخر ۱۷١ LAS‏ (ر جوع شو دبه ستیل)هنگامی 


که pb‏ درباشلو بود ملس مخاکیه وتيب داد واعضاء 
آن‌را بانظر خاصی‌انتخاب کرد: این هيت رمنافلی‌میرزا 
را بجرم تحربك ضارب نادرشاه محکوم کردندوپدر 
فرزند را نابسناساخت. و قابم‌نگاران‌ر وس کاملا معلو م 
کرده اندکه لشکرکشی داغستان چقدر ببحاصل و 
A‏ برده R‏ یرنه از ns‏ آذوفه 
Sas)‏ سرمارنج (D 2 ess‏ نادر سخن از استعفا 
۱- بوتکف جلد اول ص ۲۲۰ . 

۲ - رجوع‌شود به بیانات نماشده روس براتیس‌چف که آنوقت در درد 


بود . رجوع کنبد بجدو لهاي gt‏ بوتکف جلد سوم ص ۱۳۰۷ . 
۳- سولویف ۲۱ ص ۱-۹۹-۱۰65 ۰۲ 


۸۸ 


و تسلیم At. LS elle‏ زنیبان یحو دا بیان [وراده 
و چند نفر صبعتگر بکلات فر ستاده بود که بنا Je‏ 
برای اقامت او سازند . 

در این وقت (ae‏ نادر بعشمانی متو حه شد . در 
ماه ذشعده ۱۱۵4 (ژانوه (YEY‏ سفیر ابران از 
اسلامبو لباز کشت ne‏ که ساطان از قبول تخمیس 
مذاهت خود داری کرده Cul‏ 

بنابر این تادر بسلطان اطلاع داد که آگرچه املاك 
ابرانتت دا در هیه جاغیر: از عتمانی bag‏ بدست 
N‏ است وی باعتقاد او ایجاد صلح در میان مسلمین 


مهم تر از ss‏ جات ارت (۱) و «بطلب حرف خو د» 


۱ - مشکل است معاوم کرد که مراد نادز از املاك ایران خاکی است 
که در تصرف شاه اسمعیل بوده با آنچه ge a‏ ردردست داشته است . 


۸۹ 


حار است که شخصاً بعثمانی برود. درهمین وقت. 
نادر بتمام مت ol pl‏ اعلام کرد که دست از dl‏ 
فرعیه که شاه اسمعیل درمملکت داخل کرده باز داشته 
نصمیمات gæl‏ دشت اسان را تأید نموده ونسدت 
بسه خلیفه نخستین شرایط احترام‌را بسا آورند E‏ 
بعد از نوروز سال ۱۱۵۵ (۱۷۲) نادر Yop‏ 
ربیم bag (are) JII‏ اشکر بداغشتان زاند و 
طبر سر ان رابباد غارت داد. تعخال و سر خای در خدمت 
تادر بودند ول اوسمی در قلعة فرش an‏ شه 
بش AE AL‏ کر RE AE‏ 


۱- رجوع شود بمتن کامل این مطلب در ترجمه جونز جلد ۲ ص 
۱۲۹-۲ در نسخ فارسی تاریخ نادری متن غلاصه شده است . 


LC 


آوار ها رفت ولل طانفه او که فرافیتاق AL‏ امامت 
AS EN Sg‏ 

توقف تد نادر درز داغستان که 
JUS‏ و نیم طول کشید مقا 


A 


شورش‌ها 


انحطاط سلطنت نادری است . این پادشاه بش از 
تاه ها نان وقسی‌القلب pif‏ طر olab des‏ 
بر افراشته شد . در خو ارزم پسر ابو الخیرقر اق‌طاهر خان 
را که از جانب pl‏ حکومت داشت هلاك کرد 
و برخوارزم مستولی شد اما همینقدر که نصواله میرزا 
توعد Wri‏ شد ص دم خوارزم ای انیم اظهار 
le à‏ داری کر دند, پس. ازان از کے( کروی 
نادر بو دند استدعا کردند که پسر ابلبارس که بفرمان 


NA 


dat 
A 


nik 
ف سح کی‎ 


ا ln:‏ با 


ol:‏ رکشته pods‏ 5 حانشین پدر وحاکم خوارزم شود 


ST‏ بموت ومکه که هنو ز در خو ارزم حای داشتند 


بخراسان کوج داده شدند . 


درماه شون ( دسامر ۲ ۱۷) درو یشی دربلخ عام 
طنیان برگرفت و گروهی؛ ازخراسانیان و ترلباش» 
وا ناکت ادا اما اظر RON‏ ایی وس de‏ 


لشکر LAS‏ بعراق نادر نو لیداراش در داغستانر امفتنم 


عرب شمرد )119.0 ماه ذیحعه ۱۱۵۵ 


YY‏ فوربه ۱۷۳) از انجا خارج وشب نوروز وارد 


مغان شد (۱۷۳-۱۱۵) واز راه‌قراچمن-تبر نز - 


L tv‏ ار قول UJ Ds‏ ادر حتی ds)‏ » قومان ( که در خر کون 
قومیق کویند) و نوفای وچرکس طوق اطاعت بگردن نهادند»» ولی 
.در Diag Li Case‏ شخصی و فردی در مبان بوده است. 


AY 


Te‏ شهرزور حرکت نمود و توپخانة او از سمت 
همدان - کرمانشاه - زهاب بعراق رسید . احد باشا 
که از اشناان درن نادر بو د از بغداد هدابائی چند 
5 5 او فرستاد ول غذر خواست که لمتتو اند شور زا 
نتتلی مکند . "نار اظرافث بشداد را شرف آورده 
ge‏ ها ان چمشکرکی را مأمور فتح بصره کرد و 
فرمان دادکه‌سفاابنی را که نز دبك حو ره جمع شندهاست 
بکار Von‏ 

روز 16 حادی‌التانبه pl (olo)‏ $ 3,2 
رسید. پس از بك هفته ان قلمه تسلیم‌شد واربیل در 


در بك روز بدست امد . ور 5 DA‏ چم شهر بار 


۱- در رود کرخه s‏ 


av 


eD = 


ابران رسید که سلطان عثمانی پس از شنیدن پیغامها 
بو پیش نهاد های azl‏ پاشافتو ای شیخ‌الاسلام را دابر 
بر تباین مذهب شیعه بادین اسلام و مباح بودن فتل 
و اسر ایرانیان منتشرساخته است» پس‌در۱۰ رجب 
( ۳۰ اوت ) نادرشاه از کرکوك خارج و ۲۷ رجب 
بمقام بونس‌نبی دربرابر موصل وارد شد؛ جسری بر 
دحله بسته شهر را #صو رکر دنش. 2 شهر سیم 
نشدولی es‏ چون لازم دیدند که‌نادر را بنجوی 
خرسند کنند وعده دادند که ناین د کان Joel‏ 
روانه کرده موجبات رضایت خاطر پادشاهان ابران 
را فراهم آورند : در این وفت اللچی احدپاشا وارد 
شد و سخنان شخص سلطان را حاکی از انکه قبول 


Ag 


in 
تخمیس مذاهب باعث فتنة عام خواهد کشت بیان‎ 


کرد . سلطان ازنادر تقاضی کرده بودکه old‏ . 3 


با زگشته و با اجد پاشا قرار داد لازم منقد کند . 
نادر روز دوم رمضان ۱۱6۲ (۲۰ ST‏ ۱۷:۳) 
مت RE D SE‏ ۱۳9 
۱ ادر LS pl‏ شیمیان را که 
انجمی دی 
در عراق است زبارت و A‏ 
ابو حنیفه را si‏ طواف‌کرد . در نحف محمعی ns‏ 
| ج ا 
ازروتحانیوت y lol ST‏ محلس‌راازروی 


بادداشت سو بدی که یکی از مشایخ اهل ADEN Gi‏ 


۱- راجم بعدم‌ک‌امیابی نادر درمحاصر 5 موصل رجوع شود #سمت نقل 
ترکی DES‏ هامر فصل 4۸ و قول یکی از عبسویان محلي در پونبون ۰ 


40 


در دست دارم À‏ نتيجة قطعی محمع که بقم‌میرزا 
مهد بخان‌نوشته شده درثار ge‏ او ثبت است. بعد از 
مقدمة تارتخی در این صورت معلس مو اد میثاق‌مغان 
تحدبدشده‌است il‏ اختلاف که بحای تقاضای‌رکن 
خامس در مکه شنعبان فقط میخو اهند Sol‏ شافعي 
شر بك‌شو ند . اعضاء سابق انحمن‌منان دراین محلس 
با کیت شیور اقا باه RE NT,‏ شیاه 
ata‏ تأیه و تک وتان میاه خراق cal‏ 
حضرت امام جفرصادق " افرار و مذهب pt‏ انیان را 
کهبحقانیت سه خلب یخستین اسلام subtil!‏ 
تصدیق نمو دند . علمای‌ماوراءالنهرهم اشخاصی راکه 
AD‏ ابرانبان els‏ کنند کافر شناخته وفروع م ذهب 


an 


جعفری را موافق اسلام bils‏ اعلام کردند (). 
تادر وزنان او مبالفی és‏ برای Ou ÿ‏ وتذهیس 
عتبات عالبات aly‏ ابو ai‏ خوج tais SE‏ نادرااز 
راه مسیب و حوالی بغداد و پل af‏ بخاك ابران 
باز گرد . اد پاشا که 2,7& زیرگ ومیل بود 
چندان در احترام 3 à‏ نادرشاه مبالفه کرد که 
جهانهشاي افشار هنگام خروج از عراق فرمان داد 
کرکو ك و اربیل وقورنه را که درتردیکی بصره است 
باچند ibi‏ دیگر باو پس بدهند i‏ 
dj‏ اسباپ حر کت Jan‏ ناذر 


f» .ا‎ WPRP 
ازعراق و صول اخبار وحشت انار‎ 


gs COS دنده مشود که‎ à در این سند تاریخی اشازة‎ = ١ 
i مذهب جعفری را تصدیق کرده است‎ 


qy 


1 
j 
i 
۲ 
R 
۱ 


از اران بوڈ دره‌وصل شنید که در شروان شخصی 
سام نام که خود را پسر شاه سلطان حسین میخواند 
علم طنیان بر داشته وپسر سرخاي( بیاری او بر خاسته 
St‏ نضر ال معرزا را بدفع alta‏ گماشٹ؛ 
شورشیان Ko jiy‏ باغشاه در 4 ذ بقعده(* ۳دسامبر 
À ۴‏ لزان glaces‏ ,قلمه اق‌شو مجددا ندنت 
راان افتاد وسام موق a‏ گرد + 

شورش فارس خیلی مهم تر از 
انقلاب داغستان بو د“ هی خان 
کاک et‏ کا کر سمل جر این رفت 


در ع ان جنوب خلیج فارس بو دند نادر | نها را بحضور 


فننه در فارس 


1 - محمد نام (مترجم) . 
AA‏ 


۳ D mr 
طلبید و سردار دبگر بحای‌آنانکماشت» اما تقی‌خان‎ 


E: E 0 چ د‎ gya HS Tis 


حانشین خود معارضه t> S‏ این »GL SN)‏ 
روسیه سفیر بود بوسیله کشتی خود را es‏ و 
بسو احل ابران‌رسانید» تقی‌خان بشیراز واردشد» وی 
دی لابق بود و در &L‏ بات pl‏ بمقامات 
عالی‌رسیده بود بنابر ابن‌نادر از طغیان پرورده خود 
شتا خشمنالك ile,‏ دید خر الاهر اننامبر دستگیر 
نے aE‏ ننه فرزند. ادر شاه بود ء دختز بزرك 
او pole‏ رضا قلی‌میرزا بود که در ۲۵ جمادی"الاولی ۱۱۳۱( Vo‏ 
آوریل ۱۷۱۹) ولد بافت و از دختر دیکرش رات هبرزا و امام 


فلی میرزا متوآد شدند . 
dé - ۴‏ حسین‌خان قرقلو امیرراخوز باشی (مترجم) * 


۹۹ 


و باص نادر Vas ax‏ 


شورش قاحار & 
۶ )ازشهر بان حرکت کرد 


وچون بماهیدشت رسید شنید که طایفة قاجار برپسر 
حا abl Aal‏ شور نده lS; b‏ نموت همدست 
À‏ اند SN‏ استر اراد قا حار a‏ را ممه À ii‏ د 


۰ ۲۳۲۶ بت‎ LIL os و‎ 


۱ - مبرزا مهدی خان در این Jai pbs‏ نبرداخته است» در yes‏ 
ایجاد سفاین در خلیح فارس و اشک کشی بعمان مخضوصاً رجوع شود 
بکتاب او ثر جلد دوم ص ۰ ۲ ۱ ۱۷۱-۱۱۱ و فارس‌نامه ص ۵ ۱۷ 
و ص ۱٩۳‏ ۰ 

٣‏ = این تواع»متان مه حسن‌خان فاجار وحمّد زمان لباك که ازجانب 
بەر خود خمد Cris‏ خان قر امو lla‏ در استر اناد نبات حکوهت داشت 
واقع شد» مد حسین خان از اردوی ادر باستراباد آمده کله مذار ها 
ساخت » جمعی را بی صر کرد (مترجم) . 

-Y‏ دراین شورش‌ها وی امتعه‌خودرا ازدست داد» بتاریخ‌او رجوع شود 
جلد او لص ۰۱٩۲‏ بعد jyt‏ نادردر عوالی‌همدان رد (couv)‏ 


ل 


نادر روز ۱۵ jaxd‏ + "#5 4 


در خوارزم هنوز آتش فساد شعله ور دود و نادر 
برادر زاده خو د علینقی خان را بارتبۀ سپهسالارۍ و 
ist‏ تام بان سامان فرستاد . 


خر وج‌صفی line‏ نادر ا me‏ و روز ۱۱۵۷ 


مجعول دد قادص _ (ع ۱۷)رادرکتگاو رگذرانید؛ 
در اینجا خبر دسایس عئمانیان سح او رسید که اد 
پاشا جالاغلو حاکم قارص ازجانب صفی میرزامدعی 
ساطنت‌ابران» احكايي در آذربایجان منتشر میکند» 
اسم bel‏ این شخص مد Je‏ رفسنجانی‌بود» نادر 
در وصول A ele‏ شدکه اجدپاشای مذکور مرول 
و بحای او اهدپاشا وزیر سابق عثانی مأمور قارص 
شده است» پساحکاي بحکام ابروان‌نوشته فرما 


۱۰۱ 


siet 
2 > 
ری‎ e 
N URE 
CR 


داد که شروع,برهالی اسو ای عشمانیکنند » .ما پاشای. 


مذکور از شر ابظ صل اظهار بی اطلاعیکرد» نادر عور 
شد که نقشة سفر را تغییر داده عازم قارص‌شود» در 
راه باو مژده دادند که عردم گرچستان بر عثمانیان 
ade‏ و در ء ۲ ذیقمده ۱۱۵1( ۳۰دسامبی ) کر Lez‏ 
در اخ ل کلکی سام میرزای سابق الذکر زا دستگیر 


کوده اید ادر 29 چم او را از کاسه و( 


اورا مارص فرستاد تأ «چون ضفی میرزا برد اوست 
در اذ ران سر ل بکذ بگررا دیدن نمانند»» Les‏ 
خاکم اخل نسخه که باهدابائی 5 5 روسای داغستان 


١‏ - بشتر درفتنه اول تبثي اورا هم بر بده بودند» اورا سام هی بر اده 
منوشستد (مترجم) . 


زاف 


میر فت همچنین درمحل گوری بدس تکرجیها مفلوب. 
at‏ و نادر بپاداش lt‏ خدمات طهمورث شاه را Ala‏ 
کرتل ویسرشایراکلی( زو الک ختیکرد 

نادر در ۱۹ جادی‌التانية ۳۰(۱۱۷ژوبه) بظاهر 
فارص رسید ابا محاصره طول AS‏ و چون سرا 
شروع شد نادر در ۲ رمضان (nc À.)‏ وست از 
محاصره بر داشت و ازراه اخل نسبخه واخ لکلکی و 


گنجه ببردع و اردشد؛ در بردع کوخ‌هائي ازنی برای. 


لشکربان و براي حرم پادشاهی بر افراشته بودند . 


آخریں ar a‏ در ۲۲ ذیقعده (۲۷دسامبر ) با 


بد اغستاو 4 A‏ 
TT‏ وجود سرمانادر بعرم A‏ 


4 an ln irks à در چهانگشا این‎ -۱ 
å مترجم‎ 


NY 


% 
‘a? « 
2 
UA: 
CF 


<اغییتانبان بر اه افتاد» درا > بجحه ( + 5151 aa‏ > ۱۷) 
بدربندواردوپس ail‏ دهای‌سر یع بر دع بازگشت 
رم ۱۱۵۸ (۷ 515 (a‏ 

نوروز ۱۱۵۸ (۱۷۵) را در IA ET‏ 
و اژ انخا بمرائع مکی زانده از طریق خچن LES‏ 
در باچگو کچه‌رسید(۲ ۱ جمادیالئانيه_ ۲ اژوبه)“درین 
.وقت نادر سخت uay‏ بود و او را بانخت روان 
حر par ab i ۸. Poe‏ ص شاهپ. Po‏ ض 
او را مقدمه استسقا تشخیص داد . 


de این احوال از باب‎ cts محار به با‎ Pr 
لشکری گران بسر عسکری یکن‎ 


۷۱۰ 


LL lue ویک سبرداری‎ ee و‎ ۲۳۳۳۳۳ 1 


£ 5 
جبچی وساطان وردی خان اردلان که DEA TOME‏ 


ایرانی بو دازراه دیاربکر ومو صل پیش سیم . نصر اله 
میرزا بسرداري قشو نی که در مغرب اپران اقامت داشت 
اوا بر رکشت 

pl میرزا و‎ Jall در گوکچه براي پسرش‎ pb 


پیت رند ln‏ 


زاده اش ابر اهیم خان 
نخستین را ابالت خراسان و دوم را حکومت عراق 
lle‏ فرمود و روز ۵ رجب ( ۳ اوت ) بمقابله لشکر 


5 1 
ie‏ راند "ین مد LU‏ با ۰ سوار و 


۱ - ابراهیم خان ولد ابراهیم خان مقتول بود که سد. از فوت بدرش 
نادر او را باین, نام خواند (متر جم ).. 


۱۰۵ 


+ ۰ وه ء ننگنچریبسمت میدان حنگ معر وف ۷۳۵ ٩‏ 
( بحن ی مراد تبه ديك ابروان ) رهسپار نود . روز 


۱ رجب (۹اوت) زدوخورد شروع شد وروابط 


لشکر عشاني از قارص منقطم ,کشت رتم کر و۰ 


بطرز جنگ LPS D‏ بندی‌وحفر خندق مبادرت 


کرد 3 بتردیکی اردوی نادری رسید . در ۱ زجب 


از à a‏ مبرزا خبر امد که طلابه ee‏ عبدالنه LL‏ 


از دستبرد های سلیم خان بادان‌شهر زوری؛ از روساء 
آکراد مغلوب و خودشاهنراده هم سپاه عثانی را در 
O N SC OT.‏ 
امنظرات اک Mrs‏ ولات ON‏ شک 
OU‏ شرو مگشت ۱۲۶۰۰۰ رازعشمانیانمقتول 


۱۰۹ 


و۰۰۰ ۵انن اسیر وتام تو پخانة انها نصیب سپاه ناذری 
4e‏ 

بعد از این فتح درخشان شر Delphes‏ 
غير منتظربود» این‌فتح el‏ شمر ده براي خرسندي 
شخص Cubes‏ جدیدی پيشنهاه کرد با بر 
فوا سل رخ درداری نادر پادشاه ابران نامه بسلطان 
te‏ نو شته از »واد اول و دوم قرار دادمغان صرف 
نظر کرد ؛ اما منابم ترکی برخلاف این شهادت‌داده 
ju‏ سند که نادر شاه از سلطان واگذاری بلاد وان 


dns,‏ و نداد و بصره و تحف و کربلا را تقاصنی 


36,53 آن‌نواحی‎ gai و عشانبان هم دن صدد‎ as 


۱ - رجوع شود DER‏ هامر» فصل 4۸. 


۱۷ 


۳ 


1 


وت 


نادر شاه از مراد تپه بچورس ji)‏ > خوی) و 
از | نبا بمجمو مق وقتم و در آ تج ابلچی lol‏ 
ske‏ خن را بحضور پذبرفت با این پادشاه 
ڪه خود را مالك رقاب توران میخواند از نادر 
میخواست که افواجی بسر كوبي ايلات سرحدی 
à‏ ستد . سال بعد سفبر نادر از راه بخارا بختن‌رفت(؛) 
علیقلی میر زا کسآمور خو ارزم‌شده بود درحوالی اورگنج 
راکمه نوات و بارال انهارا ھور کرده OS‏ 
بجان‌بلخان گر بختند» نار برای ایتکه راه جنوب 
را راد aa à,‏ زارا باستراباد فرستاد و 

۱- شاند یکی از اعقاب او قح ره بوده که خود را از نگل 
چنگیز خان خوانده بود درسال ۱۱۱۲ (۱۷۰۰)» رجوغ شود بکتاب 


باشد که pme‏ آن خوقند است . 


۱۰۸ 


راکمه 15 مخبزر کر دکه ۶ سوار در خدمت او 
روانه کنند. 

(ads YA) as 5 € 55 شاه از راه فراهان‎ ysl 
۱۷ ٤ باصفهان رسید و نادهم محرم ۱۵۹ ۲(۱ فور ةا‎ 
میشد)‎ jou در انحا تو قف کود»رفتاراو رفته رفته غر‎ 
سنذ که درمدتاقات پادشاه دربا تخت‎ sue پ . بازین‎ 
باض‎ AT تیر ی بتضور‎ 3 Eie « سابق ابران‎ 
بافت ۰۰ نعدنادر از راه بیابان و طبس در‎ SE او‎ 
. ۳صفر (۱۷ مارس) واردهشهد شد‎ 


ناذر حشن‌نورو ۱۱۵۹( ۱۷) 


مصالحه باعثمانی سید 
13 جر agi‏ بز -گذاردگرگ fais‏ 


JA Y) BN‏ ) برای بازذند ساختان های 


۱۹ 


جدیه پکلات رفت واز [نجا پضوت غراق عطف‌نان 
کرد» در۱۰ محرم ۱۱۰ (۲۲ ژانویه ۱۷۷) از 
اصفهان مصطفی خان شاملو را با مورخ معروف میرزا 
مهد خان باسلامبول فوستاد» درمقدمةٌ صلحنامه pb‏ 
شاه محض خاطر سلطان « خليفة اهل اسلام و مشعل 
دودمان ت رکانیه» از دوماده مذهبی‌فو KING‏ صرف 
نظرکرده درعوض تقاضی نمو دہ بو دک یکی از ابالانی 
که ببادشاهان ترکمان ( تبمور؛ اوزون حسن ؟) 
لی داشته وشاه اسمصل DS]‏ از سیک اک نود 
bim‏ بایران باز گردد؛ باوجو د این PP à‏ قرار داد 
de!‏ هيان سرحدات عهد ساطان مر اد وا با 


ص 
A‏ ۱77 مواد Ags‏ نامه بوط بججاج و 


VA 


زوار و BTE Us‏ سیاسی ومبادلة اسر | U‏ 


los ای حال بعد ازا نهمه لشکر کشی‎ je 


CAD شاه اصول اعلامیة مغان‌را مهحورومتر و‎ sal 
از اصفهان خارج شد ودر‎ ji pb روز دهم محرم‎ 
| ردک ار‎ ju ل‎ 
Pc: مد از نوروز ۰ ۱۷۶۷(۱) که در خارج‎ 
کرمان جش نگرفته شد نادر آخرین سفر خو درا بجانب‎ 
خراسان پیشگوفت» شاههراد گان که بحضوراوشتافته‎ 


nues a او‎ Luis, باز‎ SAK نو دند‎ 


۱ - بنابرقول هامرفصل tA‏ عهدنامه را ایلچیان ترك W‏ در٤‏ سیتامبر 
٩‏ ۷ درایران امضا کرده بودند» باب عالی حتّی بعد ازمرك تادر هم 
مصیّم بود که این عهد نامه را محترم بشناسد (فصل 4٩‏ کتاب‌هاهر )» 
ue pe Les‏ درجنوب آرارات متلق با سرحد فعلی بود سلاوه قغقاز به 
که بانران تعلق داشت : 

* - بازین میکویده نادزبپرتك ازشاهزادگان ج تکلیف نخت نشستن کرد 
Je PRES NES:‏ بکیرد ولی LT‏ از اضطر اب و 


دهشت جوالی نمندادند. 


۱۱ 


کید Lies‏ بکناهان‌پر داخ تمرز اعد (os‏ 


تغییر احواو رزا مهدیخان در اخرین فصل 


ا تاربخ خود که طبع بعد از DE‏ 
نحربر شاه است علل انحطاط دوات نادری‌را ذ کر 
a Se‏ ابتدای‌تغتیر حال اور ا از تار بخ سوء قصد دانسته 
و در ایتجا نخستین بار از کر کردن چشم ssl jali‏ 
سفن رانده و انز pal‏ ب « باتبلای و سا وس و نهیات» 
مین ند و qu‏ مسد فننه تقی‌خان در فارس نقشه رفن 
نادر را باسلامپول ro‏ زد و شورش شروانیسان و 
فاجاربه و افراط je‏ که از gaile‏ پیش امد مق ند 
jan‏ نقشه او گردید و ون از ان اعوال تادر ۶ از 


نظم طبیعی» افتاد؛ بعد میرزا مهد بخان شو خن ازرواج 


9۲ 


Leg‏ و قتاهای بیشمار و ضبط اموال عاملین خراج‌و 


ii میگند_بنا رما حذ او‎ Sue ts 
احوال عموی ابرانیان قبل از لشکر کشی هندوستان.‎ 


pont po ré‏ 0 عطابائ ىكه مو S‏ ل‌ببعد ازس احعت 


هند کرده بو دند موقوف ماند(" و gel A2‏ 
که اص اء لشکر با خو د داشتند قبل از وصول ali‏ 
— ت 
بکابل از انها پس کرفته شد . ازس دم اران مالیاتهای 
à Z‏ 
جد بدا فا بدون و حه بوصم خراج سه ساله 


که و ade‏ داده نو دند ) او تر í‏ ¢ مدر زا مهد بخان 


۱- نمایندگان روس»هانوی جلداولص ۰۲۳۰ اوتر جلد اول 6 ۲۲ : 
«ممکن نبود که شخص فقر مردم بیچاره را دده ومتأثر نشود » شهر 
اصفهان ۰ تقر یبا خالی‌السکنه‌بود » » رجوع‌شودهمچنین بجلدثانی . 
صفحات ۲-۵ ۱۱۵-۳ . 

۳ - اوثر de‏ انی ص ۸٩‏ 


راجم بافکار dus‏ نسبت بتمابل سیاست «خراسانی» 
نادر شاه بمذهب IR Gb‏ خاموش است LIU‏ 
در خت دوست ساله صفو بان را مکن بود IE‏ 
که باصطلاح سوسواری‌صادر میشد از ر شه ب AS‏ 
نهضت ص دم سستان هیحان 

olab داد“ علت‎ fo عمو یر‎ iea SA ei 
2۰۰۰۰۰ Jal نات ساسور ون خواج بو دکه از‎ 
تومان مطالبه میکر دند“ علیقلی میرزا برادر زاده نادر‎ 
که حاکر سپستان بو سوت و هنان عه طاسب‎ 
قلی خان جلایر سردار کابل که یکی از ارکان وفادار‎ 
وی از‎ SPC نادزی بود بدفع‎ cl 
او هم مبلغ ۰ تومان خواستند » طهیاسب‎ 


۱۹ 


8 


که یکی از اولاد او را ببادشاهی و علقلی Li‏ ۰ 


سیهسالاری بر دارد» اما باحاه‌طلیی فوق العاده sb‏ 
EAN Etes‏ موافقت aS‏ علیقبی میرزا اورا 
زهر داد و خود lle‏ العنان CAS‏ دون خراسان هم 
شورشی بر خاست » کردهای خبو ان ابلخی نادر را 
درآ نا غارت کردند نادر سر کت ان رون 
تاخت ودر۲ all le‏ ۱۱7۰ (۲۰ ژون۱۱۷) 
TT‏ — 

dei‏ و CE‏ او و در فتح اباد à‏ درك خبو شان 
بر افر اشتند ۰ 


بتحر بك علیقلی‌مبر زا و همدستی 


JS‏ نادد 
صا لح خان ریس قراولان چند 


\\e 


تن ازام اء قاجار و افشار با تفاق‌همیشه کشکان‌سر اپردط 
نادری در خدمۀ او داخل شده و او راکشتند. 

احطر اپ did‏ اردوی نادری بوصف نمی 
an‏ ففانهای ادال واژ یکا‌که به‌نادر وفا دار 
بودنة بقیادت. اجد خان ابدالی ۲1 افشارها را منلوس 
iles Fil‏ تندهار رهسیارشدند ‏ افشار ۸ علبقلی‌میر زا 
را, از هات خوانده بنام علیشاه و لقب عادلشاه 
سلطنت نشاندند » تیام‌پسران نادر بهلاکت رسید نده 
laib‏ نوه او شاهسخکه t‏ ۱سال ir‏ 39 در مشهد 


Z 


۱- © نوين Lars‏ شاهد وقایم ۱۹ و Yy.‏ ژون ۱۳:۷ اوده است + 
۲ - بعد موس di‏ در انی اففانستان‌شد. 


۱۹۹ 


خر اینی که‌نادر نهاده دو دير ودی‌بربادرفت»+لکت 
که از ERPE OT‏ 
بحران اقتصادی خیلی سختی بی‌نالند» اقدامات ges‏ 
نادر یکی بی‌نتیجه‌ماند وی رز وبوم ابران ازدشمن 
رهائی بافت » از a‏ قت تا حال Se‏ ابران ازسمت 
شال و مشرق وجنوب شرقی رو بنقصان‌نهاده‌است» 
لکن ol sl‏ با سرحذات کنونی‌هم باقی نمیماند اگر 
poli‏ شاهی pme‏ د ! 


۱۷ 


۱ 


۳9 


ضميمة اول , . 
مسا ثل Pia‏ 


در پاب مساعی نادز برای توقیق مداه اسلامی رجوع 
شود بكتاب الحلجج القطعیه لاتفاق الفرق الاسلامیه تألیف 
عبدالله بن حسین‌سوبدی که اصلاٌ بغدادی و از slale‏ اهل 
ینن است و کتاب خود را در قاهره بسال 2 ۱۳۲ منتشر 
ASS GAFI‏ شمه‌ای ازمقاولات كا سنی‌و شدعه 
در اردوی نادر در نخف  (‏ ۲ شوال ۱۲-۱۱ دساهس 
۳ مندرح,استاين کتاب را پرفتور T‏ | شمیت در 
بك مقاله عهمی تجز به CS‏ )1( 1 

۱۹ ۲۷ بار تولد ( عقا لجمان) تاکند‎ Festschrift s 
در‎ g Aia Ritter ص ۱۰۷ - ۹۹( رجوع شود بمقاله‎ 
Gars نو‎ Lol عکتوبی که‎ (Der Islam, XV, 1926, 1,۳. 106) 
عبدالباقی و مخاطب شیخ الاسلام اسلامبول باشد در باب‎ 


اتفاق شععه وی در als‏ ار مغان طهر آن ۳۰۸ ۱- | AS‏ 


\ = iz istorii sumristsko chitskikh otnochenii. 


1۸ 


۵۹ نفره ۷٤ص‏ 8۳ ۶ - ٤٤۹‏ طبع گر دیده‌است. 
ER‏ قابل de He‏ این است که نادر شاه در تنمری که‌از 
ست و رفض و بدعتهای شاه اسمعیل اظهار میکرده ادا 
AR‏ آباء و اجداد خود متشیّث ميشده است" مور خ رسمی 
نادر شاه پدوسته قشون خراسانی‌را درمقابل قزل‌باش‌صفوایه 
نام مسرد. نادر کلاهی برای سربازان خود اختراع کرد که 
با کلاه صفو یه که از زمان شیخ حیدر متداول شده بود 
اختلاف کلی‌داشت" رجوع شود به او"تر Jbl ale Otter‏ ص 
ge‏ کک گو ید Şo‏ هی‌چهار دکوشه که دوز آناز | شال 


ار نادر از اين جهت با صفو به موافق بود که درتعظیم 
و تجلیل امام رضا e‏ سمار gun‏ شمد 3 چون شاه 


طهماسب ثانی‌امارت خر اسان‌را به‌نادرسیرد ادر سکه‌ ای بنام. 


de Crète - ۱‏ ۲ تصو بر ی‌را که‌درابتدای این رساله‌است‌ملاحظه 
فرمائبد از روی کتاب خطي زان تیل برداشته‌شد.. 
۱۹۹ 


حضرت رضازد (میرزآمهدیخان) ؛ همچنین توجه شود شرح 
blas-‏ و نذورات ناذر در بقاع “al A‏ 

او تز (۱) نویسنده فرانسوی و عبدالکريم کشمیزی غلك 
اصرار نادرشاه را بتوحید وتوفیق مذاهب‌اسللام این‌میدانند 
که این پادشاه بارفع موجبات خصومت مذهبیمبخواست راء 
خمله عژمانی را باز کند. 

سوره چهل و هشتم al‏ ۹ قرآن مجدد ناذر زاایکتب 
Sa sie > 43 Dole 25‏ ده‌بود ous)‏ عبدالکر j'a‏ جمه 
گلادو بن‌صفحه ۰۸٩‏ تر جمه‌لان ژزص ۸ ۸) نادر فرمان داد 
که‌تور اة و نجل در تحت مر آفت مدر امه د بخان تر جمه شود. 


ob»‏ این ترجمه رجو ع کنبدبفهر ستی 4 بلو شه تحت 


عنوان نسخ خطی کتابخانة ملی نوشته است" جلد اوّل ص ٩‏ 


o ja‏ ۷ نما شده روس درایران کالوچ کین(" ) گوبد در ۸ Y‏ مه 


\ - Otter IT 183, Hanway IV 216-9. Y = Kalouchkin. 


۹ 


۰  راطخا نا درنما ند گان‌مذاهب مختلفه‌را دعوت و انپا‎ ۷ y 
= نموه :« گر خدا کی‌است ادیان هم باید یکی‌باشند» " کتاب‎ 
i فصن بدستو یکم؛ ص ۲-۵ ف‎ Solovier à سبو لو‎ 

نادرنسبتبعیسو بان‌سخت گیر نبو د؛ جائلیق آرمنیابر اهام 
نام تسدت‌ابو لی نعمت (نادرشاء) اظهارخاووص ومتمتت قلبی شکند 
| کرچه نتوانست ا زکوچ دادن 8e‏ کشبری ارامنه بخزاسان 

جلو گیر یکند و عاقبت ن‌مماجر بن درقشون‌نادرداخل‌شدند . 

قول بازین ژزوئیت (ص ۸ - ۳۱۹ ) خالی از غرابت 
ندست که نادر را شخص بی اعنقادی شمرده که فقط ایمان 
«زور وقوه دارد و « خودرا عدرل محمد و علی میشمارد؟.۱, 
o paas‏ استدلالی که نادر بعقاید sT‏ خود کزده و باین 
طریق از دعت های شاه اسمعمل اظہار انزحار نموده است 
Ke‏ 


شاهسون واز ارکان‌مستحکم Ghadi‏ سلاطتن نخستدن | ge‏ به 


ی و بی اساس است زیرا که ايل افشاز جزء طوایف 


۰ ست‎ ss 
A. 


ضميمة دوم 
اة ناذر 
درمتن این رساله ازشهر های‌جدبدی که نا در شاه‌درنزدیکی 
شماخی وقندهاراو مر وساخت سخن رانده ویشای خبوه‌آباد 
és 5)‏ اسورد) اشار. رده ایم W‏ دزقو او تر Otter)‏ 
53e‏ 5500824 ازهندوستان Sante‏ 
چندی او »> که در EEF‏ عمدان (قندهار؛4) دهری 
taż‏ دهلی بر آورند . 7 
در دستگر دبنائی‌بیاد کار تولدخود ساخت و ۳ 
نام کر 5‘ SAS‏ نادری‌خز انه‌ای‌سانهاد (رجوع شو دتصو بر 
آن در got‏ اران سا یکی al‏ دوم ص" 4 ۲) ودرهشید 
a‏ مدفن خود را ساخت de)‏ حزین"ص ۵۲ ۲). 
نادز مساعی جمیله در تریین آستانه رضوې )0۱ بکار پرد. 
۱ -مبر زا مهدی خان در وقایع سال ۱۷۲۲-۰۱۱۳۹ از بنای مناری 
سخن میراند» علی حزین در صفحه۲ ۳۵ کتاب خود گید نآدرشاه پس 
از جلوس چندین بنا از خشت زرین برآورد. 


۱۳۲ 


خودوزنان حرمش‌نذورات سیاروهدا بای ببشمار برای تزیین . 


z rolig نادر‎ hb عالمات عراق تقدیم کر دند» درشراز‎ Ole 


چراغ را رت نمو دند . 

در قزوین تالاری بصورت ایوان در یکی از lb‏ دیده 
ماشو > که به نادر منسوب‌است دریدن ۳2 مان و سستانمیل‌هائی 
بامر نادز دز تیو لیا اکنا قە اند که واه سنانان زا 
نشان ‘ame‏ ر جوع شود سفر نامه سایکتن موسوم به‌ده‌هز ار 
میل» صفحهُ۸ ۱ . عکس یکی از میلقا که boo‏ ارتفاع و 
۳ با ما EC Sal HT‏ فان دیده میشود. ۱ 

درراءوزیرستان‌جنوب غزنین سه‌حاه 3ر حوالی‌وان خواء 
۸۲ به‌نا در els guise‏ ر جوع شود به کاب مر کن 
Le‏ تالیف ماك کر گور JL Mae Gregor‏ ۱ ۸۷ ۱" جلد دوم 


N ۳۸ ص‎ 


و 


en: 
=- ۳ 


ضميمة سوم 


Sources persanes : — Mohammad Mohsen, mostowfi de 
Nâder. Zobdat altavärikh (composé pour le prince Reza quli 
en 1154), Brit. Mus., Or. 3498 (Rieu, Supplément, ۰ 24), fol. 
184a (où Nâder est mentiunné comme nâyeb-e olkä-ye Abivard), 
fol 190. Mahdi khan Astarabadi, Tarikh-é Nâderi, travail pré- 
cieux de l’historiographe officiel (nombreux mss. et lithogra- 
phies orientales publiées sans critique : Calcutta 1845 ; Téhéran 
1263/1847, 1296/1879; Bombay 1265/1849, 1280/1863, 1875; Tab- 
riz, 1268/1852, 1284, ces deux dernières très mauvaises). La 
traduction française Histoire de Nâder Châh par W. Jones, 
Londres, 1770—source de la majorité des ouvrages postérieurs 
entièrement périmée ; elle omet de nombreux détails et sur- 
tout rend méconnaissables les noms propres et géographiques; 
la conversion des dates est fautive; The History of the life of 
Nûder Shâh by W. Jones, Londres, 1773, n’est qu’un extrait 
de la traduction française. Mahdi khan Astarâbâdi, Dorre-ye 
Nadera, \ithographié à Bombay, 1280/1863: travail de style 
extrêmement) artificiel mais qui mériterait d’être collationné 
avec le Tarikh-6 Nâderi du même auteur. Voir le préambule 
du contrat de mariage de Rezä-quii mirzâ avec Fatémé Soltân 
Begom cité d’après cet ouvrage dans Schefer, Chrestomathie 
persane, 1l, 232-7. Mohammad Käzem (vazir de Merv), Nûder 
nâma: de ce travail récemment découvert seuls les volumes II 
(327 pages folio: années 1736-43) et III (251 pages folio : fin 
du règne jusqu’à la retraite des Persans de Turkestan) "existent 
au Musée Asiatique de Léningrad, voir Barthold, 1-2۷, Akad. 
Nauk., 1919, p. 927, et Zapiski, XXV. p. 85 (d’après Barthold 
cet ouvrage «par la richesse de ses données surpasse de loin... 
toutes les autres sources sans excepter Mirza Mahdi; sans 
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doute il deviendra la source de fond pour étude de ce règne»). 
Chaykh ‘Ali Hazin, Trikh-e Ahwäl, éd. et traduction par Bel- 
four, L. 1831, p. 162-288 (jusqu’à l’année 1154/1742; pro-safa- 
vide; quelques détails vivants). Khwâdja ‘Abd al-Karim khan 
Kachmiri, Bayän al-wâqe’ (témoin des événements de 1739-1749; 


-accompagna Nâder à Bokhârâ et Khwäârazm), trad. angl. par 
- F. Gladwin, The memoirs of Khojeh Abdulkurreem, Calcutta, 1788 
{les événements avant 1739 sont omis dans la traduction), trad. 


française par Langlès, Voyage de l'Inde à La Mekke, Paris, 1797 
(traduit de l'anglais avec de nouvelles abbréviations). Abol 
Hasan b. Muhammad Amîn, Moÿmal alLtärikhe ba‘d-Nâderiya, 
éd. O. Mann, Leiden, 1891, p. 9-21 (mort de Nâder). Radi al- 
din Tafrachi, Histoire de Perse entre 1136-1193, Br. Mus. Add. 
6787, fol. 185-218 [Rieu, Catalogue, p. 7980[ : sur Nâder voir f. 
1864-204; l’auteur (f. 194b) considère son avènement comme 
le commencement des malheurs de la Perse. Hasan 8, 
Fârs-nâme-ve Naseri, Téhéran, 1313 H., p. 168-201 ) détails im- 
portants pour la situation dans les provinces méridionales ). 
Pour les campagnes en Asie Centrale voir aussi les historiens 
locaux : Mohammad Vafà Karminagi (de Bokhärâ) et Mo’nes 
Agahî (de Khîva). Quelques documents émanant de N. ont 
été publiés dans la revue Armaghan, 1308/1929, mars, p. 80 
(réprimande à l'adresse du vezir de Hérat), avril, p. 133-8 
(diatribe contre l'hérésie de Châh Esmâ’il et lettre au Sultan 
expédiée de Daghestan). Un spécimen d'autographe de ۰ 
dans Sykes, o. L, Il, 256. 

Sources indiennes: Elliot-Dowson, The history of India, 
1877, VIIL, où sont cités des spécimens des sources principales 
contemporaines : Mohammad Châfe’ Tehrâni (Warid), ۸ 
Tchaghata’ï (jusqu'au départ de Nâder de l'Inde en 1152/1739). 
Rostam ’Ali, Zérikh-e Hendi (écrit en 1154/1741-2: règne de 
Mohammad Châh ). Mohammad Mohsen Sâdiqi, /owhar-e Sam- 
sâm (jusqu'au départ de Nâder en 1739). Anand Râm Mokhles, 
Tadhkera (histoire de Nâder: depuis son élévation); source 
importante ; l’auteur, était témoin des événements de 1739. 
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’Abd al-Karîim Kachmîri (v.s.) Mirza Mohammad Bakhch, 
Târikh-e Chahâdat-e Farrokh-sivar. Gholam Hossayn khan, Siyar 
al-mota’akhkhrin (histoire complète des années 1700-1786 ). 
Mohammad Ali, Borhân al-fotûh (jusqu'à 1148/1735-6). Gholâm 
Ali, ’Emûd alsa'âdat (écrit en 1223/1808; histoire des naw- 
wâbs de Oudh, lithographié).. Un complément. important à 
Elliot-Dowson est W. Irvine, Later Mughals (1719-39) 1922, 11, 
dont les chapitres XI-XIH, p. 307-280, écrits par le Pr J. Sar- 
kar donnent une histoire de l'invasion de Nâder et un tableau 
vivant de la situation dans l'Inde (cf. ,J, A., 1926 no 1, p. 157). 
J. Sarkar cite les sources complémentaires suivantes : Khezr- 
khan, Sawâneh-e Khezri ; Mohammad ’Ali khan, Mer ât-e Ahmadi; 
Châker, Tadhkera ; Dihli Chronicle décrit par J. Sarkar, dans 
Proc. of. Ind. Hist. Records Commission, 1921 ; Hartcharan-das, 
Tchahâr golzär-e Chodjæ’ï; documents Mahratti (rapports de 
l'envoyé mahratte dans le camp impérial, éd. par V. K. Rajwade). 
Tilok Das, un poème sur Nader en Hindi, J. A. S. B, LXVI, 
p. 24-62. Voir également: ‘lettre de N. annonçant sa victoire 
dans l'Inde, Br. Mus., Egerton 1004, fol. 115-25 (Rieu, Cata- 
logue; p. 733a); Nezâm al-dîn Siyâlkôti, Chdhnâma-ye Nâderi 
(un poème sur l'invasion de l'Inde, composé en 1162), Br. 
Mus., Add. 26285 (ff. 1-130). Lettre du P. Saignes (v. i). Le 
roi Irakli (v. i.). Jadunath Prasad, The life and career of Mir 
Qamaruddin Nizûm ul-mulk, Asaf Jah 1, thèse de doctorat à 
l'Univ. dn Londres, 1927 ( manuscrit ). 

Sources turques: Hammer, Geschichte d. Osmanischer 
Reiches, chapitres LXIV-LXVI et LXVITI-LXIX. voir l'éd. de 1831, 
vol. VIT et VIlj; 2e éditinn, vol. IV; trad. française vol. III 
(après les chroniques de Subhî [années 1730-43] et de ۲ توا‎ 
[années 1749-50], mais surtout d’après Mahdi khan et Han- 
way ). Voir la liste des 6 relations turques sur les campagnes. 
contre Nâder dans Babinger, Die Geschichtsschreiber der Os- 
manen, 1927, p. 289, et ibid, Abd al-Razzâq Nevres, Tebriziye-i 
Hekim-oghlu Alî pacha (campagne :de 1143/1730; Mehmed Rä- 
ghib pacha, 76/4, ve Levfig (négociations de 1149/1736 ) ; Sirri, 


1 


relation sur la campagne de 1157/144; Nu mûn Sâlih-zâde, 
Tedbirüt-i pesendide (voyage à Hamadan avec Ahmed pacha 
Kesriyeli.en 1160/1747). Pognon Chronique syriaque relative au 
siège de Mossoul par les Persans en 1743 dans le Florilegium, 
offert au marquis de Vogüé. 1909. p. 489-503. 

Sources arméniénnes: Le Catholicos Abraham de Crète, 


- Mon histoire et celle de Nûder, trad. de l'arménien par Brosset, 


Collection d'historiens arméniens, Saint-Pétersbourg, 11, 1876, p. 
259-338 (témoin de la bataille de Eghaward et de l'élection de 
Nâder en 1736, détails curieux sur l’organisation de l’armée, 
etc.) Akop, Vardapêt de Chamakha. Chahoghakan; ce recueil 
manuscrit composé vers 1743 (contient une courte chronique 
(qui formerait une feuille de texte imprimé) des années 1722- 
1736 (visite de Nâder à Etchmiadzin, bataille d'Eghväard), voir 
Ter-Avetisian dans Bull. Kavkaz.. Istor.-Archeol, Inst, Lenin- 
grad, 1929, no 5, p. 13. Tamburi Artin (Haruthiun), Tahmasp 
kulu khanin tevarikhi yazilmich Istambolu Tamburi Arutinden 
osmanli eltchisi ile yolojulughunda Adjemistan taraflarina (ture 
vulgaire en caractères arméniens), Venise, 1800, traduction 
française par Yacoub Artin pacha, Journal de Tambouri Arou- 
tine sur la conquête de L'Inde par Nâdir Schah, 1735-1740 ‘dans 
Buil. de l'Institut Égyptien, 1914, premier fascicule, p. 168-232- 

Sources géorgiennes et caucasiennes: (Peyssonel), Essai 
sur les troubles actuels de Perse et de Géorgie, ۱۱/۸: Histoire de 
Karthli du prince Wakhucht, p. 129-136 (venue de Nâder à 


Tiflis ); 11/2, p. 354-370 lettre dn futur roi Irakli TI de Pinde 


où il accompagna Nâder ; lettre d’un Arménien au résident 
russe à Isfahan, datée de Djaläl-âbâd, 1-X1-1378. Bergé, Akti 
sobranniye Kavkaz. arkheogr. kommiss., 1. Tiflis, 1866, p- 73-4 ; 


trois firmans de Nâder, voir aussi les index des autres volumes: 


de la même collection. Butkov, Materiali dlia novoy istorii Kav- 
kaza (1722-1803), Saint-Pétersbourg, 1869, v. Pindex détaillé. 
Kozubski, Bibliografiya Daghestana, en annexe de ۵۵۵ 
du Daghestan dè 1905. 
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mejdu Chahom Nadirom i Reza Kuli mirzoyu petchalnikh prios- 
chestviyakh v Persii 1741-1742, Saint-Pétersbonrg, 1763, 84 p., 
180 (opuscule rare de l’ancien résident russe à la cour de N. : 
sur l'aveuglement du prince héritier). J. J. Lerch, Nachricht 
von der zuweiten Reise nach Persien, dans Büschings Magazin, 
1716, Teil X, p. 365-476 (relation de voyage à la suite de P'am- 
bassadeur russe Prince M. M. Golistine jen 1747 (qui rentra 
en Russie de Recht); détails importants sur l’état de la 
Perse, sur la politique russe et anglaise; en annexe (p. 461-6) 
la relation du Dr. Schnese qui à la suite de l'ambassadeur 
russe Prince S. D. Golistine (1733-4) l’accompagna vers la 
frontière occidentale etau Caucase. Yuzefovitch, Dogovori Ros- 
sii s Vostokom, Saint-Pétersbourg, 1869, p. XI-XV et 185-207 
(traité de Saint-Pétersbourg du 4-X1:1723; traité de Racht du 
13-11-1729 ; traité de Racht du 21-1-1732; traité de Gandja du 
10-111-1735). S. M. Soloviev, {storiya Rossii, vol. XIX-XXII (ca- 
pital pour la politique russe en Perse, en rapport avec la po- 
litique générale du temps; détails importants tirés des archives 
diplomatiques russes). 

Contemporains européens (les ouvrages qui me sont res 
inacessibles sont marquése): Voyages de Basile Vatace en Eu- 
rope et en Asie (relation rimée en grec moderne publiée et 
traduite par Legrand dans Nouveaux mélanges orientaux, École 
des Langues Orientales, Pafis, 1886, p. 185-295: en 1716 
Vatace (Batatsès) se trouva à Isfahan. après 1727 il séjourna 
au Khorassan et au Gîlân; dans cette dernière locali eut 
une conversation avec le général Levachov de la part e Nâ- 
der; [sur ces tractations des années 1140 /1728-1155/1732 cf. 
Mahdi Khan, tr. Jones, 1, 65, 48], en 1732 la carte de Vatace 
fut déjà gravée à Londres. Vatace est également l'auteur d’une ? 
dont l’abrégé se trouve dans Leipzig, 1816, comme annexe 
du volume Il, p. 3-22 ( sans importance ). Pithander von der 
Quelle pseudonyme), Herkunft, Leben und Thaten des persis- 
chen Monarchen  chahs Nadyr, Leipzig, 1738, 770 p., in-16 (as- 
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§ez bonne compilation ). Voulton, Verdadeira e exacta ۵ 
de Thamas Kouli khan da Persia no Imperio de Gram Mogôr, 
escrita na lingua Persiana em Delhy en 21-IV-1739 e mandada 
a Roma por Mons. Voulton, Lisbonne, 1740, trad. angl. par L. 
Lockhart dans Bull, of the School of oriental Studies, ۱۷, 1926, 
1 p. 223-45. { Voulton était un Français au service indien. En 
“ annexe deux lettres du résident russe à Isfahan) Le Margne, 
Vida de Thamas Kouli-Kan, Madrid 1741 { sans importance }, 
trad. anglaise dé L. Lockhart dans le Journal of the Bihar and 
Orissa Research Society, sept. 1926; J. Spilman, A journey th- 
rough Russia into Persia... in 1739, to which is annexed a sum- 
mary account (p. 51-60) of the rise of-the famous Kouli Kan, 
L. 1742. * [Anonyme], The compleat ( sic ) History of Thamas 
Kouli Kan, 1 (Persian Empire J, ۱۱ (Indostan J, 1742. J. Fraser, 
The History of Nadir Shah, Londres 1742 (p. 227-34: impres- 
sions personnelles de quelqu'un qui avait connu Nâder), [ Le 
P. du Cerceau], Histoire de Thamas Kouli Kan Sophi de Porse, 
Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, 1740, 2 vol. (compilation 
assez intéressante, événements jusqu'à 1739; Barbier Dict. 
des ouvrages anonymes, 1873, Il, 736, attribue ce travail 
au jésuite du Cerceau, auteur de VHistoire de la dernière ré 
volution de Perse, Paris 1728, écrite d'après la relation de 
Krusinski). [Anonyme]. A genuine history of Nadir Cha... with 
a particular account of his conquest of the Moguls country, 
translated from the original Persian Ms. into Dutch by order of 
J. A. Sechterman, president of the Dutch factory at Bengal, and 
now done into English (cette histoire va jusqu'à 1739 et est 
différente de l'ouvrage précédent). [ A. de Claustre], Histoire 
de Thamas Kouli Kan, nouveau roi de Perse, ou histoire de la 
dernière révolution de Perse arrivée en 1732, Paris 1742, rééditée 
en 1758 (cette compilation du prêtre lyonnais de Claustre est 
entièrement différente du travail de du Cerceau, voir Barbier, 
o. L, II, 736). Les rapports des pères jésuites se trouvent ré- 
unis dans le vol. IV des Lettres édifiantes écrites des Missions 
Étrangères, nouv, édition, Paris 1780 (l’arrangement de cette 
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édition est différent de celui de l'édition originale ): Relation 
des révolutions de Perse sous Thamas Kouli Kan, jusqu'à son 
expédition dans l'Inde, tirée de différentes lettres écrites de 
Perse par des Missionnaires jésuites, p. 160-230 ( = 1 éd. , 
tome XXV, p. 311); lettre du P. Saignes (Chandernagor, le 10- 
11-1740, sur l'invasion de Nâder), p. 230-264 ) — 1 éd., t. XXV, 
p. 402); Frère Bazin, Mémoires sur les dernières années du règne 
de Thamas Kouli Kan, p. 277-322 ) = 1 éd., t. IX, p. 14); le 
même, Les Révolutions qui suivirent la mort de Thamas Kouli- 
Kan, p. 322-353 {— I éd., t. IX, p. 83); le P. Bazin était at- 
taché à la personne de Nadir comme médecin depuis 1741 
jusqu’au moment de son assassinat; détails importants sur la 
personne de Nâder J. * [Anonyme], Histoire de Thamas Kouli 
Kan, roi de Perse, nouv. éd. augmentée d'un supplément, Mi- 
lan 1747 (réédition du livre de Claustre ??). Otter, Voyage en 
Turquie et en Perse {1734-9 ), Paris, 1748 (données importantes 
sur la situation intérieure et sur les événements dans le golfe 
Persique; Otter géra le consulat de France à Basra; la partie 
historique est basée sur des «mémoires écrits» et sur les ré- 
cits de ’Abd al-Bâqî khan, ambassadeur de Nâder à Constan- 
tinople ; l'expédition de Inde d'après une ۰ relation écrite à 
Dehli en 1153/1740). La Mamye-Clairac, Histoire de Perse de- 
puis le commencement de ce siècle, 3 vol., Paris 1750 (travail re- 
marquable par l'indication méticuleuses des sources et basé 
sur les relations françaises, officielles et privées, de première 
main ; vol. IIl contient les événements de 1727-40 ). J. Han- 
Way, À historical account of the British trade on the Caspian 
sea, 1153, v. Index. Le même, The revolutions of Persia, Lon- 
dres 1753: vol, Il, p. 1-301, containing the history of the cele- 
brated usurper Nadir Kouli from his birth in 1687 till his death 
in 1747 (travail important et très consciencieux sur léquel la 
plupart des compilations ultérieures sont basées ; le séjour 
personnel de Hanway en Perse dura du 3-X11-1743 au 16۰۷۰ 
1744, mais il utilise de bonnes sources originales qu'il omet 
de nommer {peut-être les relations de la Compagnie anglaise); 
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de même il se sert largement des sources européennes: Otter, 
La Mamye-Clairac, etc. mais indique rarement ses emprunts). 
L. di Santa Cecilia, carmelitano scalzo, Palestina, Persia, Me- 
sopotamia, Rome 1753, Il, 152, 157, 161-2. 217 ( données sur 
Nâder recueillies au cours du séjour en Perse en 1734-1744; 
“yol. II, 39: mort de Nâder, son caractère et la situation vers 
. 1752). Col. Gentil, Abrégé historique des souverains de l'Indous- 
fan, 1772 { ms. de la Bibl. Nat., Fr. 24219): l’auteur qui se 
trouvait dans l’Inde depuis 1741 résume l’histoire de l’Indus- 
tan d'un Mohammad Kasim : les origines de Nâder sont ra- 
contées d’après un «Taerbegui» (Tâhir beg ? ), natif de Dara- 
gaz, et compagnon de Nader, plus tard au service de Chodjá’ 
al-daula. 
Exposés généraux: Sir J. Malcolm, Æistory of Persia, 1815, 
p. 33-108 (exposé sobre et clair; II, p. 45, documents inédits 
cités); C. R. Markham, A general sketch of the history of Per- 
sia, L. 1874, p. 298-318. H. J. Maynard; Nadir Shah. The Stan- 
hope essay for 1885, Oxford 1885 ( assez peu original, mais 
complet). Müller, Der [slam im Morgen-und Abendlande, 1887, 
Il, 379-382. C. Horn dans le Grundriss d. Iran. Philologie, Il, 
589-92. Sir P. Sykes, A History of Persia, 1921 (2e éd.), Il, 
247-74. E. G. Browne, A Literary History of Persia, IV 132-8 
(d'après Hanway). Tous ces exposés sont vieillis ou insuffi- 
sants. Une thèse de doctorat sur Nâder est en préparation 
par M.L. Lockhart (Londres). Cf. également R. Stuart Poole, 
The coins of the Shahs of Persia, Brit. Mus., 1887, p. XLIX, 
LXIX, 72-84 (60 pièces décrites). Général Kichmichev, Pokhodi 
Nadir Chaha v Herat, Kandahar, Indiyu i sobitiya v Persii posle 
yego smerti, Tiflis 1889 (les campagnes de N. au point de vue 
militaire; cf. Zapiski, VI, 1892, p. 351); il existe une traduc- 
tion persane de cet ouvrage, Sir Malcolm Durand, Nadir Shah, 
Londres, 1908 (roman, plusieurs gravures contemporaines). Le 
même, Nadir Shah, J. R. A. S., 1908, I, 286-98 (discours gé- 
néral). Sa'id Nafisi, Akherîn yâdegâr-i Nûder-chûh, Tehran, Ma- 
djalla-ye Charq, 1300, 31 p. (récit en forme dramatique) 
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La carrière de Nader avait frappé l'imagination des peu- 
ples qu'il bouscula. A part les panégyriques indiens et per- 
sans, il existe un poème en dialecte gurani (parlé au Kur- 
distan) : sur Nâder et Topal ‘Othman pacha, et une chanson 
daghestanienne relevée dans le canton de Ghunib : sur la lutte 
des montagnards contre Nâder, voir Daghestanskii sbornik, 
Makhatchqal’a = petrovsk, 1927, III, p. 51-3. En Europe, au 
XVIIIe siècle on discutait sérieusement si Nâder n'était pas 
un aventuriér européen; il existe également plusieurs écrits 
contemporains en français allemand et portugais dont les su- 
jets se rattachént aux faits et gestes imaginaires de 206 
tel L'Espion de Thamas Kouli Kan dans les cours de l'Europe 
par l’abbé Rochebrun, Cologne, 1746, etc. 


+ چون ( نقل فهرست منابع تاریخ ادر بخط فارسی Dog‏ اشتباه gate Says‏ 
| کثر اسامی و pie‏ در de‏ فاوسی کاملا نقل نمی گردید بهتر آن دید که lue‏ طبع 

LL 
گردد زرا که استفاده از اين قسمت فقط مخصوص اشخاص مقع است و ناچار بابك‎ 
> مذ کوره بیکی از السنه ارویائی لا اقل اشنا باشنقا‎ pl رجوع‎ Gr 
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ضمیمة حهارم 
تاریخ محمد کاظم 
ذار Lalla‏ تلد ( در (Izv. Ross: Akad. Nauk 1919 P.927-30‏ 


که در هتن کتاب باق اشازه‌کرده e!‏ مطالب دیلراجع نکتاب 


= 


محمدکاظم مندرحاستا. اسم آن کتاب که نادرناهه باتاریخ 
نادر دانسته‌و دریشت ETS paris dei‏ اسشا قمدنمو ده آند 
A‏ ورت خا قد و pol‏ اصلی آن us‏ 

هو لف این cet‏ و خانوادء او فرصت هاۍ خوب برای 
مطالعه اوضاع age‏ نادر داشتند" محمد کاظم au‏ را که 
بدرش از سفر دربند و قندهار و تر DS‏ و بغداد" و قریز 
af‏ دو کتانتآووده است» خود مق لف هم چند صباحی در 
dll‏ ملازم خدهت ابر اهیم خان بوذ که درسال۸ ۳ ۱۷ 
بقتل ر سید خو در ابلقب و زیر دار الماك مر وشاء‌جهان‌مسخو اند. 

در تاریخ او مطالت"عفدده راجع مرو Cul sols‏ 
NEA‏ بای مرو paie‏ باهر تادر شاه در محل قر به هیر „aiT‏ 
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محم دکاطم درلشکر کفی‌های خوارزم وخارا بانادر همراه بود 
و او علاوه بر شرح وقایع آسیای مر GS‏ اشازء :ای وؤ ادڻ 
هندوستان وآساقی غرمی‌مبکنند؛ شغلا شرحی‌دریاب باه کر 
نادر بدزیدی های شمطان برست Elis gi)‏ مو صل ؟) sine‏ سد 
که میززا ,مهدیخان انان سا کت است. 

در مرو محمد کاظم ون تفیش خرح سداه بود و در 
این باب lais‏ اخباری به‌نادر شاه تقدریم کرد و مورد توحه‌او 
شد؛ نوشتن نعضی نامه هایسیاسی هم باو محول بو ده است از 
Ve‏ نامه که نادر بولات و ملوك تر GEL‏ نوشت ۳۳۰ نامه از 
زیر خامه او خارح شداه است . 

درضمن وفایم عجدبه که در آن کتاب هنت بکیذ کرو رود 
ابلحی« اصل‌فرنگ» است که بعقیدبار تلدهقصو és‏ اس وای اول 
بادام اط ر پیات این افا انرام حاجنی اطر خان آمد ودر 
LT‏ ابلچیان آق بانو پادشاه (ملسکه روسیّه )هم باو ملحق‌شد؛ 


مرادش البزابت اهپراطریس روسیّه است. 


۱۳ 


۳۹ 


ai A N 


ا OM PAS‏ انا 
a. f ۷‏ 2 


فوت نادر شاهدعقب Oil nl états‏ از تر کستان بوده است. 
0 این تاریخ Lis‏ دو نفر از هستشرفمن بکتاب l Sais‏ 
دست بافته اند : یکی بر فسور بار تلد (Zap. Vost Otdel)‏ ۲ دیگر 


Pr. A. E. Schmidt اعمت‎ 1.1 E هر‎ 


در بهمن ماه ۱۳۱۴ در ٬طبعة‏ مجاس glai‏ رسید 
مصحح طبع کتاب — مهدی 1 کبانانی 


